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 «1»وحشی بافقی  ستایش

 ها حلاوت سنج معنی در بیان            به نام چاشنی بخش زبان ها
 حلاوت سنج: / حلاوت: شیرینی / )اثر بخش( چاشنی بخش: طعم دهنده / چاشنی: مزه، طعم قلمرو زبانی: 

 معیار سنجش شیرینی 

 :حلاوت سنج معنی - چاشنی بخش زبان ها / زبان: مجاز از سخن / »ن« واج آرایی: تکرار صامتقلمرو ادبی:  

 حس آمیزی 

 با نام خدایی که ذکر نامش در بحث، شیرینی بدان می بخشد؛ نامش و حضورش در سخن، قلمرو فکری:

 معیار سنجش شیرینی بیان است . 

 )شیرینی معنا از شیرینی حضورِ نامِ محبوب در بیان است؛ هر اندازه که نام حق در سخن بیشتر باشد معنا نیز

 شیرین تر و البته ژرف تر خواهد بود(. 

 

 
 

 بدانید: جالب است . 1

 :نویسد  می  وی زبان از تخلص این انتخاب مورد در میخانه« ۀکمال الدین بافقی، شاعر قرن دهم » وحشی « تخلص می کرد. عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی در »تذکر  

کرد و هنوز مبتدی بود که از عالم فنا به دار بقا رحمت  گفت و وحشی تخلص می گفتم، و اما برادرم قبل از من شعر می »در آن ایامی که من در کاشان به مکتب داری اشتغال داشتم، شعر نمی  

 )تصمیم به شعر سرودن گرفتم( و اول بیتی که گفتم و بدان اشتهار یافتم این بود، بیت:     در مقام انتظامِ نظم شدم  نمود. چون در سواد مذکور ، دیدم که موزونیت اعتبارِ سرشاری دارد،

لی دارم     چو شب شود به سر خویش مشعلی دارم  
َ

 اگرچه هیچ ندارم سر ک

ت؟ حضار مجلس گفتند: بلی آن شعر از آن  القصه، رفته رفته این بیت به سلطان مذکور رسید. بار اول که چشمش بر من افتاد، حقیر به نظرش درآمدم، گفت: این وحشی شعر می تواند گف 

کرد و در حضور سلطان من نیز به همین خطاب مخاطب شدم، بنابراین تخلص »وحشی« کردم و اشعار برادر آنچه بود همه را بی  این وحشی است؛  چون برادرم قبل از من وحشی تخلص می 

 )مقدمه استاد سعید نفیسی بر دیوان وحشی بافقی(                     تخلص در دیوان خود ثبت نمودم تا به نظر هرکسی که برسد، بداند که اشعار بی تخلص از برادر و با تخلص از من است.        
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 نژند آن دل که او خواهد نژندش           آن سر که او خواهد بلندشبلند 
 نژند: خوار و زبون   قلمرو زبانی: 

هر کس را بخواهی : تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ :»شریفه : مجاز از انسان / تلمیح به آیهدل، سر  قلمرو ادبی:

 بلند آن سر: کنایه از سرفراز بودن /  بیت آرایه موازنه دارد. /«. عزت می دهی و هر که را بخواهی خوار می کنی

آن کسی بزرگ و والا می شود که خداوند او را بزرگ گرداند؛ و آن کسی پست و زبون می   قلمرو فکری:

 شود که حق او را پست و زبون گرداند. )همه چیز به دست اوست( 

 

 ستبایست داده به هر کس آنچه می           ستاحسان گشادهه در نابست 
 گشاده: باز / نابسته: باز  قلمرو زبانی: 

 در احسان: اضافه استعاری / واج آرایی »س«  قلمرو ادبی:

درِ احسان و بخشش خداوند برای همه باز است. به هرکس آن مقدار که شایسته و لازم است،  قلمر فکری:

 است.عطا کرده

 

 که نی یک موی باشد بیش و نی کم          به ترتیبی نهاده وضع عالم
 نی: نه / حذف فعل »باشد« به قرینه لفظی در آخر بیت. قلمرو زبانی: 

نی یک موی باشد بیش و نی کم: کنایه از اینکه همه چیز در  / مو: مجاز از مقدار بسیار اندک  قلمرو ادبی:

 جای خودش قرار دارد / بیش، کم: تضاد 

خداوند، جهان را به گونه ای آفریده که همه چیز در مکان و اندازۀ خود است. هیچ چیز کم یا   قلمرو فکری:

 است.زیاد خلق نشده

 

 همه ادبارها اقبال گردد          اگر لطفش قرین حال گردد
 اقبال: خوشبختی، سعادت  / قرین: همراه / ادبار: سیه روزی قلمرو زبانی: 

 اقبال، ادبار: تضاد   قلمرو ادبی:

 هایش به خوشبختی تبدیل می شود.مسلماً اگر لطف خداوند یار و همراهِ انسان گردد،بدبختی  قلمرو فکری:
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 نه از تدبیر کار آید نه از رای           وگر توفیق او یک سو نهد پای

حذف فعلِ   / توفیق: آن است که خداوند اسباب را موافق خواهش بنده کند تا او به نتیجه برسد. قلمرو زبانی: 

 »آید« در مصراع دوم به قرینه لفظی  

 پای یک سو نهادن: کنایه از پشت کردن و کاری نکردن / پای، رای: جناس ناهمسان  قلمرو ادبی:  

که قدرت برتر بشر در  ) گر موافقت و تأیید الهی قرین حال بنده نباشد، از نیروی تدبیر و اندیشه ا قلمرو فکری:

 کاری ساخته نیست. (غلبه بر محیط است

 

 بماند تا ابد در تیره رایی          خرد را گر نبخشد روشنایی
 تیره رایی:  بد اندیشی، گمراهی / / تا: حرف اضافه است. «به»را: حرف اضافه  قلمرو زبانی: 

 تیره، روشنایی: تضاد / تیره رایی: حس آمیزی  قلمرو ادبی:

 اگر خداوند عقل را هدایت نکند و روشنایی نبخشد، تا ابد در جهل و نادانی خواهد بود. قلمرو فکری:

 

 که گوید نیستم از هیچ آگاه           کمال عقل آن باشد در این راه
 «.عقل گوید نیستم آگاهتشخیص:»! / «کمال عقل در ناآگاهی است»متناقض نما:   قلمرو ادبی:

 زمانی عقل در راه  شناخت و معرفت به کمال می رسد که به نادانی و ناآگاهی خود اقرار کند.  قلمرو فکری:

 

 درس یکم: نیکی 
 فرو ماند در لطف و صنع خدای          یکی روبهی دید بی دست و پای

 صنع: آفرینش / فرو ماندن: متحیر شدن قلمرو زبانی: 

 کنایه از حیرت و تعجب  بی دست و پا بودن: کنایه از ناتوانی / فرو ماندن:  قلمرو ادبی:

 دست و پا )معیوب( دید و از آفرینش و لطف خدا در شگفت ماند.شخصی روباهی بی قلمرو فکری:

 

د؟که چون زندگانی به سَر می  خورد؟ پای از کجا میبدین دست و           بَََ
 چون: چگونه؟ قلمرو زبانی: 
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 به سر بردن: کنایه از گذراندن   قلمرو ادبی:

کند؟ با این دست و پای ناقص، چگونه و از کجا که این روباه چگونه زندگی خود را سپری می  قلمرو فکری:

 غذا تهیه می کند؟ 

 

 شغالی به چنگ که شیری بَآمد           در این بود درویش شوریده رنگ
 برآمد: پدیدار شد  / شوریده رنگ: آشفته حال / درویش: تهیدست قلمرو زبانی: 

 .کنایه از آشفته حال بودن  شوریده رنگ:  قلمرو ادبی:

بود، از راه  حال در این فکر و اندیشه بود که ناگهان شیری که شغالی شکار کردهدرویشِ پریشان  قلمرو فکری:

 رسید. 

 

 بماند آنچه روباه از آن سیر خورد          شغال نگون بخت را شیر خورد 
شغال: جانور پستانداری است از تیره سگان که جزو رسته گوشتخواران   /   شیر: نهادِ جمله است.  قلمرو زبانی: 

 است.

 شیر، سیر: جناس ناهمسان / نگون بخت: کنایه از بدبخت   قلمرو ادبی:

 ماندۀ شکار را خورد و سیر شد.شیر مشغولِ خوردن آن شغال شد. اندکی بعد، روباه رفت و باقی قلمرو فکری:

 

 که روزی رسان قوت روزش بداد           دگر روز باز اتفاق اوفتاد
 قوت: رزق روزانه، خوراک  / شکل قدیمی »افتاد«: اوفتاد /  مرجع ضمیر »ش«: روباه قلمرو زبانی: 

 »ر« روزی رسان: کنایه از خداوند است. / واج آرایی: تکرار صامت  قلمرو ادبی:

 روز دیگر، این اتفاق باز هم رخ داد و خداوند دوباره روزیِ روباه را به او رساند. قلمرو فکری:

 

 شد و تکیه بَ آفریننده کرد           یقین، مرد را دیده بیننده کرد
 / شد: رفت  «دیدۀ مرد»را:  فک اضافه  قلمرو زبانی: 

 تکیه بر آفریننده کرد: کنایه از توکل بر خدا کرد.  قلمرو ادبی:

کرد. رفت و دست از تلاش برداشت و توکل بر  یقین )ایمان قلبی به خداوند(، چشم دل مرد را باز  قلمرو فکری:

 خدا کرد. 

 باعث بیداری و آگاهی او شد.یقیناً آنچه که مرد دید،  معنای دیگر مصراع اول:
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بنابراین »یقین« هم می تواند »قید« باشد و هم در جایگاه »نهاد« قرار گیرد. به نظر می رسد در نقش نهادی به کار   

تر است. در صورت نهاد بودن واژۀ »یقین«، »را« فک اضافه است و در صورت قید بودن »را« مفعول  درست رود،

 است.

 

 که روزی نخوردند پیلان به زور           کزین پس به کُنجی نشینم چو مور
 پیل: فیل / که: زیرا / کنج: گوشه قلمرو زبانی: 

در مصراع اول تشبیه   /   مور، زور: جناس ناهمسان / به کُنجی نشستن: کنایه ازکاری نکردن، عزُلَت  قلمرو ادبی:

 .فیل: نماد قدرت / مورچه: نماد ضعف و ناتوانی / به کار رفته است. )من مانند مورچه ای به کنجی می نشینم.(

من نیز از این پس در گوشه ای مانند مور می نشینم؛ زیرا که زورمندان )به :»]مرد با خود گفت[  قلمرو فکری:

)به «  ها(، به زور بازوی خود روزی به دست نمی آورند، بلکه خداوند روزی آنها را می رساند.عنوان مثال فیل 

 دست آوردن روزی به زور و توانمندی نیست.(

 

 که بخشنده روزی فرستد ز غیب          زنخدان فرو بَد چندی به جیب
 زنخدان: چانه   / که: زیرا / جیب: گریبان / غیب: پنهان، نهان از چشم قلمرو زبانی: 

)در اینجا منظوردر خانه نشستن و تلاش نکردن    زنخدان به جیب فروبرد: کنایه از به تفکر فرورفتن  قلمرو ادبی:

 «. همانا روزی رسان خلق، تنها خداست:  »إنّ الله هوالرزّاقشریفه:  تلمیح به آیه  /   جناس ناهمسانغیب:  جیب،  /  است(

اش  ای نشست. به امید این که خداوند، روزی مرد مدتی دست از تلاش برداشت و بیکار در گوشه  قلمرو فکری:

 را از غیب بفرستد. 

 

گانه تیمار   چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست           خوردش نه دوستنه بی
نقش مضاف  خوردش و چنگشچنگ: نوعی ساز که سرِ آن خمیده است و تارها دارد. »ش« در  قلمرو زبانی: 

 الیهی دارد و جهش ضمیر است: تیمارش، پوستش، رگش

نوعی ساز / تیمارخوردن: کنایه از یاری و پرستاری / بیگانه، دوست:    -2دست    -1چنگ: ایهام:    قلمرو ادبی:

 تضاد / دوست، پوست: جناس / چو چنگ، رگ و استخوان و پوستش ماند: تشبیه 

نه آشنا برای او دلسوزی کرد و نه بیگانه. هیچ کس از او غمخواری نکرد و ]اینگونه بود که[ مانند   قلمرو فکری:

 )نوعی ساز( بسیار نحیف و لاغر شد. چنگ
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 ز دیوار محرابش آمد به گوش           چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش
»ش« در صبرش: متمم است. )برای او    /  ... به گوشش آمد.  که / جهش ضمیر»ش«:چو: هنگامی  قلمرو زبانی: 

 صبری نماند.( 

 . هوش، گوش: جناس ناهمسان / دیوار محراب: مجاز از عالم غیب و ندای درون  قلمرو ادبی:

وقتی به سبب ناتوانی و ضعف بدنی ]کاملاً[ بی طاقت شد، از محراب ]گوشه دیوار[ خطابی به    قلمرو فکری:

 )این بیت و بیت بعدی موقوف المعانی اند.(  گوشش آمد...

 

 مینداز خود را چو روباه شَل          بَو شیر درنده باش، ای دَغَل
 دغل: ناراست، حیله گر )صفت جانشین اسم ) مرد دغل((/ شل: دست و پای از کار افتاده قلمرو زبانی: 

شیر درنده باش: تشبیه / مینداز: کنایه از تظاهر به ناتوانی / مینداز خود را چو روباه: تشبیه / شیر :   قلمرو ادبی:

 نماد افراد نیرومند و متکی به خود/ روباه : نماد افراد کم همّت و وابسته به دیگران.

ای رها گر! شیرمرد باش و تلاشی از خود نشان بده. مثل روباهِ ناتوان، خود را در گوشهای حیلهقلمرو فکری:

 نکن.

 

 2چه باشی چو روبه به وامانده سیر؟          چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر 
بیت پرسش    /   شیر، سیر: جناس ناهمسان  /   چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر: تشبیه / واج آرایی»چ«  قلمرو ادبی:

 انکاری دارد. 

ها و آنان که توان کار کردن ندارند در )ضعیف  چنان بکوش که از تو چیزی برای دیگران بماند  قلمرو فکری:

 سایه تو امرار معاش کنند(؛ مانند شیر که از او چیزی برای روباه ماند.

 

 که سعیت بود در ترازوی خویش           بخور تا توانی به بازوی خویش
 تلمیح به آیه   /   بازو: مجاز از نیرو و قدرت / مصراع دوم: نتیجه تلاشت به خودت بازمی گردد.  قلمرو ادبی: 

 . «او نیستبرای انسان بهره ای جز تلاش و کوشش ی: وَأَن لَیسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَع »شریفه: 

 
 جالب است بدانید :- 2

   دکتر غلامحسین یوسفی در حاشیه این حکایت در بوستان سعدی نوشته اند که؛ » نظیر چنین حکایتی در کتب عربی به صورت زیر آمده است: 

یدم. به خود گفتم: ببین این پرنده از کجا روزی می ... ابراهیم به شقیق گفت: آغاز کار تو که تو را به اینجا رسانده چه بود؟ گفت در صحرایی می گذشتم، پرنده ای شکسته بال را در آنجا د

 ۀ پرند  این   برای  را  سالم  ۀپرند   این  که  کسی  آن!  نفس  ای :  گفتم  خود   به.  نهاد  بالشکسته  ۀر پرند خورد؟ و در کنارش نشستم. ناگاه دیدم پرنده ای آمد و در منقارش ملخی بود. آن را در منقا

هرجا باشم فراهم کند. پس کسب معاش را رها کردم و به عبادت پرداختم. پس ابراهیم گفت: ای شقیق، چرا پرنده سالم نباشی    هم   مرا  روزی  است  قادر  است،   گماشته  صحرایی   در  بال  شکسته

 که  بیمار را غذا داد، تا از او برتر باشی؟                                                                     

 



 

 نصراله احمدی مهر 7
باز خواهد   قلمرو فکری: به خودت  تو،  نتیجۀ تلاشِ  زیرا  استفاده کنی؛  نیروی خودت  و  از قدرت  سعی کن 

 گشت.

 

 نه خود را بیفگن که دستم بگیر           بگیر ای جوان دست درویش پیر 
کنایه از خود را به ناتوانی   خود را افکندن:  /   کنایه از کمک کردن جوان، پیر: تضاد دست گرفتن:  قلمرو ادبی:

 .زدن

ای جوان! سعی کن به دیگران کمک کنی، نه اینکه خود را ناتوان نشان دهی تا دیگران به تو    قلمرو فکری:

 کمک کنند. 

 

 که خلق از وجودش در آسایش است          خدا را بَ آن بنده بخشایش است
 »را«: فک اضافه )بخشایش ِخدا(   قلمرو زبانی: 

 . :»مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند« تلمیح به حدیث پیامبر  قلمرو ادبی:

 تمثیل  /واج آرایی: تکرار صامت »ش«  /

ای می شود که مردم از برکت وجود او در آسایش و راحتی هبخشایشِ خداوند شامل حالِ بند  قلمرو فکری:

 باشند. 

 

 که دون همتانند بی مغز و پوست          کَرَم ورزد آن سر که مغزی دراوست
 دون همّت: کوتاه همت    کرم ورزیدن: جوانمردی کردن / قلمرو زبانی: 

 پوست: مجاز از ظاهر  / سر: مجاز از انسان / مغز: مجاز از اندیشه و فکر  قلمرو ادبی:

 همّت هستند. فکر، پَست و کمعقل و بیهای بیاند امّا انساندانا، کریم و بخشندههای عاقل و انسان قلمر فکری:

 

 که نیکی رساند به خلق خدای          کسی نیک بیند به هر دو سرای
 سرا: خانه  قلمرو زبانی: 

 دو سرا: استعاره از دنیا و آخرت / نیک، نیکی: جناس    قلمرو ادبی:

 کسی در دو جهان رستگار و خوشبخت است که به مردم خوبی کند. قلمرو فکری:
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 گنج حکمت:همت
 موری را دیدند که به زورمندی کمربسته و ملخی را ده برابر خود برداشته. به تعجب  

 گفتند: این مور را ببینید که باربه این گرانی چون می کشد؟ مور چون این بشنید،  

 گفت: مردان بار را با نیروی همت و بازوی حمیت کشند، نه به قوّت تن و ضخامت بدن. 

 

 حمیّت: مردانگی، جوانمردی  / کمربسته: آماده شده / گرانی: سنگینی قلمرو زبانی: 

 بازوی حمیّت: تشخیص / کمر بستن: کنایه از آماده شدن برای انجام کاری  قلمرو ادبی:
 

 ست درس دوم: قاضی بُ 
 روز دوشنبه، امیر شبگیر بَنشست و به کران رود هیرمند رفت، با بازان و یوزان و حشم و ندیمان و 

گاه به صید مشغول بودند. پس به کران آب فرود آمدند و خیمه  .ها زده بودندشراعها و مطربان و تا چاشت
 کران: کنار، ساحل، طرف، جانب / یوز:   /  برنشستن: سوار شدن  /  شبگیر: سحرگاه، پیش از صبح  قلمرو زبانی: 

 حشم: خدمتکاران   /  یوزپلنگ، جانوری شکاری، کوچک تر از پلنگ که با آن به شکار آهو و مانند آن می روند.

 ندیم: همنشین، همدم / مطرب: آوازخوان، نوازنده / چاشتگاه: نزدیک ظهر / شراع: سایه بان، خیمه.  /

 آب: مجاز از رودخانه    قلمرو ادبی:

فکری: امیر  قلمرو  صفر،  هفتم  دوشنبه،  روز  و    و  شکاری  پرندگانِ  با  و  شد  اسب  سوار  زود،  صبح  ]مسعود[ 

یوزپلنگان و چاکران و خدمتکاران و نوازندگان به ساحل رود هیرمند رفت و تا نزدیکِ ظهر مشغول شکار بودند. 

 یی برپا کرده بودند. هاها و سایبانسپس به ساحلِ رود آمدند. در آنجا برای استراحت آنها خیمه

 

ها افکندند  ها بخواست و ناوی ده بیاوردند. یکی بزرگ تر، از جهت نشست او، و جامه از قضای آمده، پس از نماز، امیر کشتی
ی دیگر بودند و کس را خبر نه. ناگاه آن دیدند که هاو شراعی بَ وی کشیدند و وی آن جا رفت و از هر دستی مردم در کشتی

چون آب نیرو کرده بود و کشتی پر شدن و نشستن و دریدن گرفت. آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد. بانگ و هزاهز 
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های دیگر به او نزدیک بودند. ایشان درجستند هفت و هشت تن و و غریو بَخاست، امیر بَخاست و هنرآن بود که کشتی 

گار شد، چنان که یک دوال پوست و  امیر را بگرفتند و بَبودند و به کشتی دیگر رسانیدند و نیک کوفته شد و پای راست اف
ای به آن  گوشت بگسست و هیچ نمانده بود از غرقه شدن. امّا ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت و سوری و شادی

 ها بَاندند و به کرانه رود رسانیدند. بسیاری، تیره شد و چون امیر به کشتی رسید کشتی 
از قضای آمده: از روی اتفاق، از قضا / ناو: کشتی، به ویژه کشتی دارای   /  قضا: سرنوشت، تقدیر  قلمرو زبانی: 

 شراع: سایه بان، خیمه / هزاهز: سر و صدا و آشوب / غریو: فریاد / افگار: مجروح، خسته /  /  تجهیزات جنگی

  ترکیب وصفی مقلوب ناوی ده:    /  کرانه: ساحل، کناره  /   ایزد: خدا، آفریدگار / سور: جشن  /  دوال: چرم و پوست

بر وی کشیدند: مرجع ضمیر »وی « ناو است. نکته: در نثر قدیم  ضمیر »وی« و » او« برای اشیا استفاده   )ده ناو( /

 نیک کوفته شد: نیک )به سختی(: قید  / می شد.

ها را بیاورند.ده قایق کوچک از آنجا که سرنوشت مقدّر بود، پس از نماز، امیر دستور داد تا قایق   قلمرو فکری:

ها که بزرگتر بود، برای نشستن و استراحت سلطان، بسترهایی پهن کردند و سایبانی بر آن  آوردند،در یکی از قایق 

دیگر شدند و هیچ کس از عاقبت کار خبر های  کشیدند. امیر، سوار آن قایق شد و مردم )همراهان( سوار قایق 

نداشت. ناگهان دیدند که چون آب فشار آورده بود، قایقِ پُر شده، در حال غرق شدن و شکسته شدن است، زمانی 

یار   شانسخواست غرق شود. فریاد بلند شد و همه به جنبش و تکاپو افتادند، امیر برخاست و  متوجّه شدند که می

های دیگر به او نزدیک بودند. هفت هشت نفر در آب پریدند و امیر را گرفتند و به قایق دیگر رسانیدند. یق بود که قا

ای که یک لایه گوشت و پوست از آن جدا شد. امیر به سختی آسیب دید و پای راستش زخمی شد، به گونه

گونه بود که[ جشن و شادیِ بزرگی    نمایی، رحم کرد. ]و ایننزدیک بود امیر غرق شود اما خداوند پس از قدرت

 ها را راندند و به ساحل رود رسانیدند.که داشتند، خراب شد. وقتی امیر به قایق رسید، قایق

 

 امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و بَنشست و به زودی به کوشک آمد که 
 خبری سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود و اضطرابی و تشویشی بزرگ به پای شده و اعیان و وزیر به خدمتِ استقبال 

 رفتند. چون پادشاه را سلامت یافتند، خروش و دعا بود از لشکری و رعیّت و چندان صدقه دادند که آن را اندازه نبود. 
برنشستن: سوار شدن / کوشک: ساختمانی بلند، وسیع و زیبا که اغلب در میان باغ قرار گرفته است؛   قلمرو زبانی:

 قصر، کاخ / تشویش: نگرانی / اعیان: بزرگان، اشراف 

 از آن جهان آمده کنایه از از مرگ نجات یافته / تر و تباه شده بود: مجازاً خیس و ناخوش شده   قلمرو ادبی:
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کرد. خیس و ناخوشایند شده بود. هایش را عوضامیر از مرگ نجات یافته، به خیمه آمد و لباس  قلمرو فکری:

نگرانی بزرگی  ناخوشایندی در لشکر پیچیده بود و دلسوار اسب شد و به سرعت به قصر رفت؛ زیرا شایعۀ بسیار  

به وجود آورده بود. بزرگان و وزیر به استقبال او رفتند، وقتی پادشاه را تندرست دیدند، لشکریان و عامۀ مردم، 

 فریاد شادی سردادند و دعا و شُکر کردند. آنقدر صدقه دادند که حد و اندازه نداشت.

 

زنین و جمل و دیگر روز، امیر نامه  مملکت بَ این حادثۀ بزرگ و صَعب که افتاد و سلامت هها فرمود به غَ
م به دیگر ممالک، به  زنین و دو هزار هزار دِرَ م به غَ  که به آن مَقرون شد و مثال داد تا هزار هزار دِرَ

د گشت و مُبشّران بَفتند.  مستَحّقان و درویشان دهند شُکرِ این را، و نبشته آمد و به توقیع، مؤکَّ
   /   صعب: دشوار، سخت / مقرون: پیوسته، همراه / مثال دادن: دستور دادن / درم: درهم، سکّه نقره  قلمرو زبانی: 

توقیع کردن: امضا کردن یا مهر کردن   /توقیع: مهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل یا بر پشت فرمان یا نامه  

  مبشّر: نویددهنده، مژده رسان / نبشته آمد:   /  مؤکد: تأکید شده، استوار؛ موکد گشتن: سندیت یافتن، تاکید شدن  /

 حرف اضافه )برای(   نوشته شد )فعل مجهول( / شکر این را: »را«

 مجاز از مردم   «دل»: دل ها سخت متحیر  قلمرو ادبی:

 بنویسند و ماجرای این اتفاق هایی را به غزنین و تمام نقاط کشور  روز بعد امیر دستور داد تا نامه  قلمرو فکری:

ی بزرگ و سخت را که پیش آمد و تندرستی که در پی آن حاصل شد به مردم خبر دهند و دستور داد تا به شکرانه 

این سلامتی، یک میلیون درهم در غزنین و دو میلیون درهم در دیگر مناطق کشور به نیازمندان و مستحقّان بدهند. 

 انه شدند. ها را تائید کرد و قاصدان روامیر با امضای خود، آن نامه

 

 و روز پنج شنبه، امیر را تب گرفت؛ تبِ سوزان و سَرسامی افتاد، چنان که بار نتوانست داد و محجوب 
کارانِ مرد و زن و دل   ها سخت متحیّر شد تا حال چون شود. گشت از مردمان، مگر از اطبّا و تنی چند از خدمت

بار دادن: اجازۀ     /  های آن که یکی از نشانه های آن هذیان بوده استسرسام: تورّم سر و مغز و پرده  قلمرو زبانی:

 چون: چگونه  / اطبا: پزشکان / سخت: بسیار / حضور دادن / محجوب: پنهان

 روز پنجشنبه یازدهم صفر امیر تب کرد، تبی سوزان با سردرد شدید. به طوری که نتوانست به   قلمرو فکری:

کسی اجازه حضور و شرفیابی دهد. از نظرها پنهان شد. به جز تعدادی از پزشکان و خدمتکارانِ مرد و زن ]که می  

 آید.توانستند با او در ارتباط باشند[. مردم بسیار نگران و مضطرب بودند و نمی دانستند چه پیش می
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که در او   آورد و از بسیاری نکت، چیزیخطِّ خویش، نکت بیرون میهای رسیده را، به تا این عارضه افتاده بود، بونصر نامه

آوردم و امیر را هیچ دادم و خیرخیر جواب می فرستاد فرودِ سرای، به دستِ من و من به آغاجیِ خادم می کَراهیَتی نبود، می 
ها پیش بَدم و بشارتی بود. آغاجی بستَد و پیش بَُد. ها آمد از پسران علی تکین و من نکت آن نامهندیدمی تا آن گاه که نامه

 بخواند«.پس از یک ساعت، بَآمد و گفت: »ای بوالفضل، تو را امیر می
عارضه: حادثه، بیماری / نُکَت: نکته ها / کراهیت: ناپسندی / فرود سرای: اندرونی، اتاقی در خانه  قلمرو زبانی: 

  که پشت اتاقی دیگر واقع شده باشد، مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاران / خیرخیر: سریع، سَرسَری / ستدن:

نامه های رسیده / بونصر: ابونصر مشکان رئیس  دریافت کردن، ستاندن / »را« در سطر اول فک اضافه است: نکتِ 

آغاجی: اسم خاص است، شخصی است که خادم و پرده دار ویژه سلطان    /  دیوان رسایل مسعود غزنوی است.

 مسعود بود. 

 مجاز از اتاق  «خانه»خانه تاریک کرده: قلمرو ادبی:  

کرد برداری میاز وقتی که این بیماری پیش آمده بود، بونصر از نامه های رسیده با خط خود نکته  قلمرو فکری:

ی من به قسمت پایین کاخ می فرستاد. و من  ها آنچه را که در آن خبرِ ناخوشایندی نبود، به وسیلهو از تمامی نکته

دیدم تا آن آوردم. من امیر را اصلاً نمیبونصر میها را برای  دادم و سریع جوابها را به آغاجیِ خادم میآن نامه

ها را که در آنها خبرِ خوشی بود، به دربار بردم.  هایی از پسران علی تکین رسید و من خلاصۀ آن نامهزمان که نامه

یر تو را به ها را از من گرفت و پیش امیر برد. پس از یک ساعت بیرون آمد و گفت: ای ابوالفضل! امآغاجی نامه

 حضور می طلبد.

 

 ها نهاده و های کَتّان آویخته و تَر کرده و بسیار شاخهپیش رفتم. یافتم خانه تاریک کرده و پرده
بََِ تخت نشسته، پیراهنِ توزی، تاس 

بََِ آن و امیر را یافتم آنجا بَ زَ
 های بزرگِ پُر یَخ بَ زَ

 مِخنَقه در گردن، عِقدی همه کافور و بوالعَلایِ طبیب آنجا زیِر تخت نشسته دیدم. 
کتان: گیاهی است که از ساقه های    /   بند / زَبَر: رو، بالا / مخنقه: گردنبندخانه: اتاق / عقِد: گردن  قلمرو زبانی: 

توز: نام شهری از شهرهای قدیم   /  تاس: ظرف بزرگ غالباً مسی یا برنجی  /  الیاف آن در نساّجی استفاده می کنند.

فارس که در قرن هشتم هجری ویران گردیده و از میان رفته و پارچه کتانی معروف به توزی منسوب به آن شهر 

کافور: ماده ای است سفید صدفی و دارای بوی قوی و نافذ و اثر ضد عفونی کننده، در طب قدیم جهت    /  است.

 . تقویت قلب و پایین آوردن حرارت بدن استفاده می کردند. / عقدی همه کافور: نقش تبعی )بدل(
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اند و  های کتانیِ خیس در آن آویزان کرده، پردهبه نزد امیر رفتم. دیدم که اتاق را تاریک کرده  قلمرو فکری:

ها گذاشته بودند. دیدم که امیر های بزرگِ پُر از یخ بر روی آن شاخهاند و کاسه های بسیاری در آن گذاشتهشاخه

یده بود و گردنبندی از جنس کافور در آنجا بر روی تخت نشسته است در حالی که پیراهن نازک کَتانی پوش 

 گردن داشت و بوالعلای طبیب آنجا پایین )کنار( تخت نشسته بود.

ت و تب تمامی زایل شد. ستم و در این دو سه روز، بار داده آید که علّ  گفت: بونصر را بگوی که امروز دُرُ
زایل شدن: نابود    /  »را«: حرف اضافه )به( / دُرست: سالم و تندرست / و: حرف ربط / علت: بیماری  قلمرو زبانی:

 داده آید: فعل مجهول  / شدن، برطرف شدن

امیر گفت: به بونصر بگو که امروز حالم خوب است و در این دو سه روز اجازۀ ملاقات به افراد   قلمرو فکری:

 داده خواهد شد. چون بیماری و تب ما برطرف شده است.

 

زَّ وَجَل بَ سلامت   من بازگشتم و این چه رفت، با بونصر بگفتم. سخت شاد شد و سجدۀ شکر کرد خدای را عَ
 امیر، و نامه نبشته آمد. نزدیک آغاجی بَدم و راه یافتم، تا سعادت دیدارِ همایونِ خداوند دیگرباره یافتم و آن نامه 

 ها گُسیل کرده شود، تو بازآی که پیغامی ست سویِ را بخواند و دوات خواست و توقیع کرد و گفت: چون نامه 
 ها را با بونصر بگفتم.بونصر در بابی، تا داده آید«. گفتم:»چنین کنم«. بازگشتم با نامۀ توقیعی و این حال 

زبانی:  نوشته شد،  قلمرو  آمد:  نبشته   / روانه کردن  فرستادن،  گُسیل کردن:   / مبارک  )فعل   همایون: خجسته، 

 « است. / مرجع ضمیر »تو«: بیهقی  غزنوی  پادشاه، در اینجا منظور »سلطان مسعود خداوند: / مجهول(

من بازگشتم و آنچه گفته شد را به بونصر گفتم. بسیار خوشحال شد و خدای عزیز و گرامی را   قلمرو فکری:

برای سلامتی امیر، شکر کرد و نامه نوشته شد. به نزد آغاجی بردم و اجازه حضور یافتم تا سعادتِ دیدار چهرۀ 

ها ا امضا کرد و گفت: وقتی نامهمبارک سلطان دوباره نصیبم شد. امیر نامه را خواند. دوات خواست و آن نامه ر

شود و فرستاده شود، تو برگرد که درباره موضوع خاصّی برای بونصر پیامی دارم تا به تو بگویم. گفتم اطاعت می

 ی امضا شده، برگشتم و ماجرا را برای بونصر بازگو کردم.با نامه

 

 کافی، به نشاط، قلم درنهاد. تا نزدیک نمازِ پیشین، از این مهمّات فارغ شده  3دبیرِ و این مردِ بزرگ و 

 
 جالب است بدانید:  . 3

است،در واقع یادگاری از  های هخامنشی آمدهباشد. این واژه که به شکل » دیپ « در کتیبهاست که در فارسی باستان به معنای » خط « می   dipiجزء اوّل واژه » دبیر« در اصل مشتق از کلمه  

ملفوظ و مکتوب شد. سپس با ورود به زبان آرامی به   tuppuو    duppuبه معنای لوح و خط بود. بعدها این کلمه به زبان اکدی وارد شد و به صورت    dubباشد که به صورت  قوم سومر می
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 بود و خَیلتاشان و سوار را گُسیل کرده. پس، رُقعَتی نبشت به امیر و هر چه کرده بود، بازنمود و مرا داد.

  /   به نشاط: با خوشحالی / نماز پیشین: نماز ظهر  /  / کافی: باکفایت، لایق، کارآمد  دبیر: نویسنده  قلمرو زبانی: 

های مهم و خطیر / فارغ شدن: آسوده شدن از کار / خَیلتاش: هریک از سپاهیانی که از یک دسته مهمات: کار

باشند / رقعت: نامۀ کوتاه، رقعه، یادداشت / بازنمود: گزارش کرد / »را« در مرا: نقش نمای حرف اضافه به معنی 

 نماز دیگر: نماز عصر  / »به«

 قلم در نهادن: کنایه از مشغول نوشتن شدن قلمرو ادبی:  

این انسان بزرگ و نویسندۀ باکفایت، با شادمانی به نوشتن پرداخت و تا حوالی نماز ظهر  ]بونصر[  قلمرو فکری:

ای به امیرمسعود نوشت و هر چه  این امور مهم را به پایان رسانید و چاکران و فرستادگان را روانه کرد. سپس نامه

 را انجام داده بود، درآن نامه شرح داد و به من داد تا به امیر برسانم.  

 

ها بیاور« و مرا  و ببردم و راه یافتم و بَسانیدم و امیر بخواند و گفت:»نیک آمد« و آغاجیِ خادم را گفت:»کیسه
رهاست که پدرِ ما از غزوِ هندوستان آورده   رِپاره است. بونصر را بگوی که زَ گفت:»بستان؛ در هر کیسه، هزار مثقال زَ

ریّن شکسته و بگداخته و پاره کرده و حلال تِر مال  هاست. و در هر سفری ما را از این بیارند تا صدقه ای که است و بتانِ زَ
شنویم که قاضیِ بُست، بوالحسنِ بولانی و پسرش بوبکر سخت خواهیم کرد حلالِ بی شبهت باشد، از این فرماییم؛ و می 

داد و یک کیسه به پسر، تا خویشتن را  مایه ضَیعَتی دارند. یک کیسه به پدر بایددست اند و از کس چیزی نستانند و اندکتنگ
تی گزارده باشیم  . «ضَیعَتَکی حلال خرند و فرَاخ تر بتوانند زیست و ما حَقِّ این نعمتِ تندرستی که بازیافتیم، لخَ

  گرفتن/ زر پاره: قراضه و خردۀ زر، زر سکه شده /   ستدن )ستاندن(: ورود یافتن /  راه یافتن: اجازه  قلمرو زبانی: 

 ضیعتک:   /  بی شبهت: بی شک، بی تردید / ضیعت: زمین زراعی  پاره کرده: تکه تکه کرده / غزو: جنگ با کافران /

لختی: اندکی / گزاردن: انجام دادن / گداختن: ذوب    /   فراخ تر: آسوده تر، راحت تر زمین زراعی کوچکی /  

 کردن / »ک« در »ضیعکی«: به معنی اندک )کاف تصغیر(  

 تنگدست: کنایه از فقیر  قلمرو ادبی:

به آغاجی   . نامه را بردم و اجازه ورود یافتم و نامه را به امیر دادم، امیر خواند و گفت:»عالی شد«  قلمرو فکری:

این کیسه ها را بگیر. در هر کیسه هزار مثقال طلای خُرد شده است.  :»ها را بیاور. و به من گفتخادم گفت کیسه

 
توانیم در کلماتی چون: دبستان ، دبیر، دیباچه، دیبا و  ها را می های مختلف: دب، دیب، دیو تغییر یافت و ما امروزه این صورتدرآمد و وقتی به زبان فارسی باستان آمد به شکل   dupشکل

 دیوان ببینیم. 

 .(دبستان ۀ)حاشیه برهان قاطع، ذیل واژ



 

2فارسی  14  

های طلایی را شکسته، ذوب کرده به بونصر بگو این طلاهایی است که پدر ما از جنگ هندوستان آورده است. بت

آورند آید از این طلاها میهاست. در هر سفری که برای ما پیش میترینِ مالتکه کرده ایم. این مال، حلالو تکه

ایم که قاضی بُست، هیچ تردیدی حلال است.شنیدهتا اگر بخواهیم صدقه بدهیم از این مال بدهیم، چون بدون  

اند و از کسی چیزی قبول نمی کنند و تنها زمین زراعی کوچکی بوالحسن بولانی و پسرش بوبکر، بسیار تنگدست

دارند. باید یک کیسه را به پدر و یک کیسه را به پسر داد تا برای خود زمین زراعی کوچکی از مال حلال بخرند  

 .«دست آوردیم، اندکی ادا کرده باشیم  تر زندگی کنند. ما نیز شُکر این نعمتِ تندرستی که بهحتکه بتوانند را

 

 ها بستَدم و به نزدیک بونصر آوردم و حال بازگفتم. دعا کرد و گفت خداوند این سخت نیکو کرد و من کیسه
م درمانده اند و به خانه بازگشت و کیسه  ها با وی بَدند و پس شنوده ام که ابوالحسن و پسرش وقت باشد که به ده دِرَ

 از نماز، کس فرستاد و قاضی بوالحسن و پسرش را بخواند و بیامدند. بونصر، پیغام امیر به قاضی رسانید.
 خداوند: سلطان مسعود / امیر: امیر مسعود / سخت نیکو: قید / ستدن: ستاندن، دریافت کردن قلمرو زبانی: 

ها را برداشتم و به نزد بونصر آوردم و ماجرا را تعریف کردم. بونصر در حقِّ امیر دعا  من کیسه  قلمرو فکری:

ام که بوالحسن و پسرش، گاهی به دَه درهم  موقع انجام داد. شنیدهامیر این کار را بسیار خوب و به»کرد و گفت:

های طلا را با او بردند و پس از نماز کسی را فرستاد و قاضی . بونصر به خانه بازگشت و کیسه«محتاج می شوند

 بوالحسن و پسرش را دعوت کرد و آمدند. بونصر پیغام امیر را به قاضی رساند.

 

 بسیار دعا کرد و گفت این صِلت فخر است. پذیرفتم و بازدادم که مرا به کار نیست و قیامت 
 سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دربایست نیست؛ امّا چون به 

 آنچه دارم و اندک است، قانعم، وِزر و وَبالِ این، چه به کار آید.
 صلت: انعام، جایزه / وزر: گناه / وبال: سختی و عذاب، گناه / روا داشتن: جایز دانستن / دربایست:   قلمرو زبانی:

 سخت: قید  نیاز، ضرورت /

 وزر وَ بال این چه به کار آید؟ پرسش انکاری  قلمرو ادبی:

این هدیه مایۀ افتخار من است، پذیرفتم و پس دادم؛  »قاضی در حق امیر بسیار دعا کرد و گفت:  قلمرو فکری:

 توانم حساب آن را در قیامت پس دهم. نمی بسیار نزدیک است و من نمیقیامت    ندارم. روز  زیرا به آن احتیاجی

 .«گویم که نیازمند نیستم امّا چون به آن مقدار اندکی که دارم قانعم، گناه و عذاب این عمل را نمی توانم بپذیرم 
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زو از بتخانه ری که سلطان محمود به غَ  ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان بونصر گفت سُبحانَ الله! زَ

 نستاند.روا دارد ستدن، آن، قاضی همی شکسته و پاره کرده و آن را امیرالمؤمنین می 
   /   )شبه جمله(  شگفتا  -  سبحان الله: پاک و منزه است  /   غزو: جنگ کردن با کافران / بتان: بت ها  قلمرو زبانی: 

 »را« فک اضافه )ستدنِ آن( :آن را امیرالمؤمنین می روا دارد ستدن

 شمشیر: مجاز از »جنگ« / امیرالمومنین: کنایه ازخلیفه بغداد  قلمرو ادبی:

از بت  قلمرو فکری: از طریق جنگ کردن،  های کافران خانهبونصر گفت: شگفتا! طلایی که سلطان محمود 

  شمارد، ]خلیفه عباسی[ گرفتن آنها را حلال می    تکه کرده و خلیفه مسلمیناست و بت ها را شکسته و تکهآورده

 را  نمی پذیرید؟   شما آن

 

 گفت: زندگانیِ خداوند دراز باد؛ حالِ خلیفه دیگر است که او خداوندِ ولایت است و خواجه با امیر محمود
زوها بَ طریقِ سنّتِ مصطفی هست یا نه.  به غزوها بوده است و من نبوده ام و بَ من پوشیده است که آن غَ
قّان و درویشان ده.  من این نپذیرم و درعهدۀ این نشوم.گفت: اگر تو نپذیری، به شاگردانِ خویش و به مُستَحِ

خداوند: سلطان مسعود / خلیفه: خلیفه بغداد / خواجه: بونصر مُشکان / سنت: روش / زندگانی   قلمرو زبانی: 

 خداوند دراز باد: جمله معترضه دعایی

گفت: عُمرِ امیر طولانی باد! وضعیت خلیفه فرق دارد. زیرا او حاکم سرزمین است و خواجه بونصر   قلمرو فکری: 

بوده است    ها بر شیوه پیامبر ام. برایم مشخص نیست که آن جنگها بوده است و من نبودهبا امیرمحمود در جنگ

اگر تو قبول نمی کنی به نیازمندان »پذیرم و مسئولیت آن را به عهده نمی گیرم. گفت:یا نه. بنابراین من هدیه را نمی 

 . «و درویشان بده

 

ر کسی دیگر بَد و شمارِ آن به  ر به ایشان توان داد و مرا چه افتاده است که زَ ق نشناسم در بُست که زَ  گفت:»من هیچ مُستَحِ
 .بونصر پسرش را گفت:»تو از آنِ خویش بستان« .قیامت مرا باید داد؟! به هیچ حال، این عهده قبول نکنم«

 حرف اضافه به معنای »به« »را«: قلمرو زبانی: 

 شمار دادن: کنایه از بازخواست شدن   قلمرو ادبی:

 شناسم که بتوان به آن طلا داد و این چه کاری است کهمن هیچ نیازمندی در بُست نمی»گفت: قلمرو فکری:

 .«در قیامت مورد بازخواست قرار بگیرم؟ به هیچ وجه مسئولیت آن را نمی پذیرم کس دیگری طلا را ببرد و من 
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 !«تو سهم خود را بردار»بونصر به پسر قاضی گفت:

 

 گفت:»زندگانیِ خواجه عَمید دراز باد؛ علی ایَّ حال، من نیز فرزندِ این پدرم که این سخن گفت و علم از وی 
آموخته ام و اگر وی را یک روز دیده بودمی و احوال و عادات وی بدانسته، واجب کردی که در مدّتِ عمر پیرویِ او 

 ها دیده ام و من هم از آن حساب و توقّف و پرسشِ قیامت بترسم که کردمی؛ پس، چه جایِ آن که سال
 . مایه حُطامِ دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم«ترسد و آنچه دارم از اندک وی می 

حساب مجاز   /  باد: فعل دعایی، باشد  /  »مورد اعتماد«  عمید: لقب بونصر است به معنای »بزرگ« و  قلمرو زبانی:

 حطام: مال اندک دنیا  / از پاسخ دهی در قیامت.

 ها را زندگی خواجه بزرگ طولانی باد. به هر حال من هم فرزندِ همین پدرم که این سخن»گفت: قلمرو فکری:

دیدم و حالات و رفتار او را می شناختم بر ام. اگر حتی یک روز او را میگفت. من دانش خود را از او آموخته

ها او را دیده ام. و من هم از حسابرسی و من واجب می شد که تمام عمر از او پیروی کنم. چه برسد به اینکه سال

چه از مال دنیا دارم، کم و حلال است و برایم کافی ترسم، همان طور که او می ترسد. و آنسوال روز قیامت می

 .«است و به بیشتر از آن نیازمند نیستم 

 

کُما؛ بزرگا که شما دو تنید!« و بگریست و ایشان را بازگردانید و باقیِ روز اندیشه   بونصر گفت:»للهِ دَِرُّ
ر باز فرستاد.کرد. و دیگر روز، مند بود و از این یاد می   رُقعتی نبشت به امیر و حال باز نمود و زَ

مند: به الف در »بزرگا«: نشانه عظمت وتفخیم / اندیشه  لله در کما: خدا شما را خیر بسیار دهد. /  قلمرو زبانی: 

 اندیشه فرو رفتن / رقعت: نامه کوتاه، یادداشت

خدا خیرتان بدهد! شما دو نفر چقدر بزرگوارید. و گریه کرد و آنها را بازگرداند و »بونصر گفت:  قلمرو فکری:

گفت. روز بعد نامه ای نوشت به امیر و ماجرا را بازگو کرد و  بقیه روز در همین فکر بود و از این ماجرا سخن می

 . «طلا را پس فرستاد
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 شعر خوانی: زاغ و کبک
 زاغی از آنجا که فراغی گزید          رخت خود از باغ به راغی کشید

 فراغ: آسایش، آسودگی / راغ: دامنه سبز کوه، صحرا قلمرو زبانی: 

  واج آرایی:  /   رخت کشیدن: کنایه از نقل مکان کردن، کوچ کردن / جناس: زاغی، فراغی، راغی  قلمرو ادبی:

 »غ« / بیت آرایه تشخیص دارد.  تکرار صامت

 زاغی برای اینکه در آسایش و راحتی بیشتری باشد، تصمیم گرفت از باغ به صحرا برود. قلمرو فکری:

 

 عرضه ده مخزن پنهان کوه           دید یکی عرصه به دامان کوه
 عرصه: دشت / دامان کوه: دامنه کوه / عرضه ده: نشان دهنده قلمرو زبانی: 

 مخزن: استعاره از گُل ها     قلمرو ادبی:

 های پنهان کوه را به نمایش می گذاشت. در دامنۀ کوه، دشتی پر از سبزه و گُل دید که زیبایی   قلمرو ادبی:

 

 نادره کبکی به جمال تمام          شاهد آن روضه فیروزه فام
 نادره: بی همتا / شاهد: زیبا رو / روضه: باغ / فیروزه فام: فیروزه رنگ  قلمرو زبانی: 

 فیروزه فام: کنایه از سرسبز  قلمرو ادبی:

 ای بود. کَبکِ بسیار زیبا و کمیابی در آن باغ فیروزه قلمرو فکری:

 

 هم حرکاتش متناسب به هم          هم خطواتش متقارب به هم 
 متقارب: نزدیک به هم / خطوات: قدم ها  قلمرو زبانی: 

 بیت آرایه ترصیع دارد.   قلمرو ادبی:

 هایش نزدیک به هم و موزون بود. حرکاتِ کبک متناسب و گام قلمرو فکری:

 

 و آن رِوِش و جنبش هموار را          رفتار رازاغ چو دید آن ره و 
 چو: هنگامی که / رفتار: راه رفتن  قلمرو زبانی: 
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 راه رفتن  -2سبک -1روش: ایهام دارد:   قلمرو ادبی:

 ها و رفتار موزونِ کبک را دید... )این بیت و بیت بعدی موقوف المعانی اند.( زاغ وقتی آن حرکت  قلمرو فکری: 

 

 در پی او کرد به تقلید جای          روش ِ خویش پایبازکشید از 
 باز کشیدن: رها کردن، کنار گذاشتن  قلمرو زبانی: 

 .پای کشیدن: کنایه از ترک کردن، رهاکردن / پای، جای: جناس  قلمرو ادبی:

 از رفتار خود دست کشید و از کبک تقلید نمود. قلمرو فکری:

 

 وز قلم او رقمی می کشید          بَ قدم او قدمی می کشید
 رقم: خط قلمرو زبانی: 

  قدم،قلم: جناس   /  پیروی کردن  کنایه از تقلید کردن،  : از قلم او قلم کشیدنو    برقدم او قدم کشیدن  قلمرو ادبی:

واج آرایی: تکرار صامت    /   کشید)نقاشی کشیدن(: جناس همسانمی  کشید )برداشتن(می  قلم: مجاز از نوشته /  /

 »ق«.

 های متناسب کبک  قدم برمی داشت و سعی می کرد از حرکات او تقلید کند. زاغ به دنبال گام فکری:قلمرو 

 

 رفت بَ این قاعده روزی سه چار           در پی اش القصه در آن مرغزار
 )قید( / مرغزار: سبزه زار  القصه: خلاصه  قلمرو زبانی: 

 خلاصه اینکه؛ زاغ برای مدتی در آن دشت از کبک تقلید کرد.  قلمرو فکری:

 

 رهروی کبک نیاموخته          عاقبت از خامی خود سوخته
 خامی: بی تجربگی / سوخته: زیان دیده / رهروی: راه رفتن قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار واج »خ« / سوختن: کنایه از زیان دیدن  قلمرو ادبی:

 تجربگی خود زیان دید و در آخر هم نتوانست شیوه راه رفتن کبک را بیاموزد.سرانجام از بی قلمرو فکری:

 

 ماند غرامت زده از کار خویش           کرد فرامش ره و رفتار خویش
 غرامت زده: تاوان زده، پشیمان  / ماند: شد قلمرو زبانی: 
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کار بسیار  زاغ با این تقلید کورکورانه، رفتار و شیوه راه رفتن خود را نیز فراموش کرد و از این    قلمرو فکری:

 پشیمان شد. 

 

 درس سوم: در امواج سند
، محمد خوارزمشاه که تاب مقاومت نداشت، به جزیره آبسکون )واقع در دریای (هفتم )قرن به ایران مغول در حمله چنگیز 

   مازندران( می گریزد و همان جا می میرد. پسر شجاع او، جلال الدین، در بَابَ هجوم مغولان ایستادگی می کند.

 

 گشت پشت کوهساران به مغرب، سینه مالان قرص خورشید           نهان می
 سینه مالان: سینه خیز  قلمرو زبانی: 

 سینه خیز رفتن خورشید: تشخیص    قلمرو ادبی:

 ها پنهان می شد.کم پشت کوهخورشید هنگام غروب کم  قلمرو فکری:

 

 ها و نیزه دارانریخت گَردی زعفران رنگ          به روی نیزهفرومی 
 گَرد زعفران رنگ: استعاره از پرتو خورشید /  گردی زعفران رنگ: تشبیه  قلمرو ادبی:

 ]خورشید[ نور طلایی خود را همچون گَردی )پودر( زردرنگ بر جنگجویان و نیزه هایشان قلمرو فکری:

 می پاشید. 

 

 خوردهتن سنگین اسبی تیر           ز هر سو بَ سواری غلت می خورد
 واج آرایی: تکرار صامت »س«  قلمرو ادبی:

 از هر سوی میدان جنگ، جثۀ سنگین اسبی زخمی بر صاحبش که سرنگون شده، می افتاد. قلمرو فکری:

 

 سوار زخم دار نیم مُرده          به زیر باره می نالید از درد
 باره: اسب   قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار صامت »ر«  قلمرو ادبی:
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)سرباز( نیز با تن مجروح و نیمه جان، از شدت درد و تحمل وزن اسب به خود می پیچید و    سوار   قلمرو فکری:

 می نالید. 

 

 به زیر دامن شب در سیاهی          گشت روی روشن روزنهان می 
آرایی: تکرار دامن شب: اضافه استعاری / روز، شب: تضاد / واج    /  روی روشن روز: تشخیص  قلمرو ادبی: 

 روز: مجاز از خورشید  / صامت »ر«

 گرفت. رسید و تاریکیِ شب همه جا را فرامیآرام به پایان میروز، آرام قلمرو فکری:

 

 فروغ خرگه خوارزمشاهی           گشت پنهاندر آن تاریک شب می 
 خرگه: خیمه بزرگ، سراپرده بزرگ قلمرو زبانی: 

خرگه: مجاز از    /  پنهان گشتن فروغ خرگه خوارزمشاهی: کنایه از پایان حکومت خوارزمشاهی  قلمرو ادبی: 

 شکوه خوارزمشاهیان 

 در آن شبِ تاریک، اوج و اقتدار پادشاهی خوارزمشاهی نیز رو به پایان بود. قلمرو فکری:

 

 به خون آلوده ایران کهن دید           به خوناب شفق در دامن شام
 شفق: سرخی آسمان هنگام غروب  قلمرو زبانی: 

 خوناب شفق: اضافه تشبیهی  / دامن شام: اضافه استعاری  قلمرو ادبی:

جلال الدین به سرخی غروب نگاه کرد و در ذهنش مجسم شد که ایران باستانی و شکوهمند به   قلمرو فکری:

 زودی غرق در خون خواهد شد. 

 

 غروب آفتاب خویشتن دید           در آن دریای خون در قرص خورشید
دریای خون: استعاره از سرخی شفق / آفتاب: استعاره از عُمر / غروب آفتاب خویشتن: کنایه از   قلمرو ادبی:

 پایان عمر 

 با دیدن غروبِ خورشید، غروب عمر خود )پایان زندگی اش( را احساس کرد. قلمرو فکری:

 

 که مژگانش به خون دیده تر شد          چه اندیشید آن  دم، کس ندانست
 دم: مجاز از لحظه / به خون دیده تر شدن: کنایه از به شدت گریه کردن، اندوه زیاد   قلمرو ادبی:
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الدین به چه موضوع آزار دهنده ای اندیشید که باعث شد گریه داند در آن لحظه، جلالکسی نمی  قلمرو فکری: 

 کند. 

 کمی سوزنده تر شدز آتش هم            چو آتش در سپاه دشمن افتاد
 چو آتش در سپاه دشمن افتاد: تشبیه / بیت اغراق دارد.  قلمرو ادبی:

حتی سوزنده تر از آن )از  نظر نابودکردن( به میانِ سپاهیان مغول افتاد   ،سپس مانند آتشی سوزان  قلمرو فکری:

 و به کشتارِ آنها پرداخت. 

 

 گشت میان شام رستاخیز می          در آن باران تیر و بَق پولاد
 درخشش / رستاخیز: قیامت  برق: قلمرو زبانی: 

 شام رستاخیز: استعاره از میدان جنگ   باران تیر: اضافه تشبیهی / / پولاد: مجاز از شمشیر  قلمرو ادبی:

 الدین در آن شب که گویی قیامت برپا شده بود، میان باران تیر و برق شمشیر، مبارزه  جلال قلمرو فکری:

 می کرد.

 

 گشت به دنبال سر چنگیز می          در آن دریای خون در دشت تاریک
قبایل مغول را متحد ساخت و با فتح قسمت زیادی از آسیا و چنگیز: فرمانده و سردار مغولی که    قلمرو زبانی: 

 گذاری کرد. همچنین اروپای شرقی، امپراتوری مغول را پایه

ترکیب »دریای خون« اغراق    /  دریای خون: اضافه تشبیهی / دریای خون: استعاره از میدان جنگ  قلمرو ادبی:

 دارد. / سر: مجاز از شخص چنگیز / به دنبال سر کسی گشتن: کنایه از تلاش برای نابودی کسی.

 در میدان جنگ در جستجوی چنگیز بود تا او را بیابد و سر از تنش جدا کند.  قلمرو فکری:

 

 کرد در آن انبوه، کار مرگ می          بدان شمشیر تیز عافیت سوز
 انبوه: ازدحام، شلوغی  قلمرو زبانی: 

 عافیت سوز: کنایه از نابود کننده و کشنده / کار مرگ کردن: کنایه از کشتن و قتل عام کردن   قلمرو ادبی:

 .کرد و سربازان دشمن را از بین می بُرداش نقش مرگ را ایفا میجلال الدّین با شمشیرِ بُرنده قلمرو فکری:

 

 کرد شکفت و بَگ می دو چندان می           ریختولی چندان که بَگ از شاخه می
 دوچندان: دو برابر  قلمرو زبانی: 
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 برگ: استعاره از سرباز مغولی / شاخه: استعاره از سپاه مغول    قلمرو ادبی:

  می  هرچه می کُشت، دو برابرِ آن افراد، به جنگ او  اما آنقدر تعداد سربازان مغول زیاد بود که  قلمرو فکری:

 آمدند. 

 

 به رقص مرگ، اخترهای انبوه          رقصید در آبمیان موج می 
 اختر: ستاره  زبانی: قلمرو 

 رقصیدن ستاره ها: تشخیص / رقص مرگ: اضافه استعاری  قلمرو ادبی:

 انعکاس تصویر ستارگان در تلاطم امواج مانند رقصِ مرگ بود. قلمرو فکری:

 

 ز امواج گران کوه از پی کوه          غلتید بَ همبه رود سند می 
 گران: سنگین، بزرگ قلمرو زبانی: 

 کوه: در مصراع دوم: تشبیه امواج بزرگ رود سند به کوه   قلمرو ادبی:

 های بزرگی روی هم می غلتیدند. موج هایِ رود سند همچون کوه قلمرو فکری:

 

 رفت درید و پیش می دل  شب می            خروشان، ژرف، بی پهنا، کف آلود
 ژرف: عمیق / بی پهنا: عریض  قلمرو زبانی: 

 دل: مجاز از میان و درون / دل شب دریدن: کنایه از پیش رفتن در تاریکی  قلمرو ادبی:

شکافت و پیش  آلود بود، سیاهی شب را میرود سند پر جوش و خروش، عمیق، وسیع و کف  قلمرو فکری:

 رفت.می

 

 رفت ز هر موجی هزاران نیش می          از این سدّ روان، در دیده شاه
 سد روان: استعاره از رود سند / نیش در دیده رفتن: کنایه از آزار و اذیّت دیدن  ادبی:قلمرو 

  )او را   نشاند.الدین مانند سدّی بود که هر موجش هزار نیش بر جان او میاین رود در چشم جلال  قلمرو فکری:

 ساخت.( بسیار غمگین می

 

 دید بنای زندگی بَ آب می           ریخت اشکیز رخسارش فرومی
 رخسار: چهره   قلمرو زبانی: 
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 بنای زندگی: اضافه تشبیهی / بنای چیزی را بر آب دیدن: کنایه از ناپایداری و بی اعتباری  قلمرو ادبی:

 . دیداشک بر صورتش جاری شد؛ چون زندگی خود را در حال نابودی می قلمرو فکری:

 

 دیددر خواب می خیال تازه ای           در آن سیماب گون امواج لرزان
 ای رنگفلزی نقرهسیماب گون: به رنگ جیوه. / سیماب: جیوه،  قلمرو زبانی: 

 خیال در خواب دیدن: کنایه از نقشه کشیدن / سیماب گون امواج: تشبیه امواج به جیوه  قلمرو ادبی:

 ای به ذهنش رسید.با نگاه کردن به امواج سفید و لرزانِ رود سند، فکر تازه قلمرو فکری:

 

 سوارانی زره پوش و کمان گیر           به یاری خواهم از آن سوی دریا
 زره: جامه جنگی / دریا: رود بزرگ قلمرو زبانی: 

 گیر: کنایه از جنگجو و تیرانداززره پوش، کمان / دریا: استعاره از رود سند  قلمرو ادبی:

 .از آن سوی دریا سربازانِ جنگجو و تیرانداز به یاری می طلبم قلمرو فکری:

 

 هاشان به شمشیربسوزم خانمان           دمار از جان این غولان کشم سخت
 خانمان: خانه و آنچه در آن است. قلمرو زبانی: 

 غول: استعاره از مغولان / شمشیر: مجاز از جنگ / سوختن: کنایه از نابود کردن / دمار کشیدن:  قلمرو ادبی:

 کنایه از نابود کردن 

 با کمک آنها انتقام سختی از این دشمن غول صفت، می گیرم و آنها را نابود می کنم. قلمرو فکری:

 

 به راه مملکت فرزند و زن را             باید فدا کردشبی آمد که می 
 مملکت: کشور   قلمرو زبانی: 

 .شبی رسید که زن و فرزند را باید در راه میهن فدا کرد قلمرو فکری:

 

 رهاند از بند اهریمن، وطن را           به پیش دشمنان استاد و جنگید
 رهاند: نجات داد  استاد: مخفف ایستاد / قلمرو زبانی: 

 )چنگیز( / ایستادن در برابر کسی: کنایه از مقاومت کردن اهریمن: استعاره از دشمن  قلمرو ادبی:

 باید در مقابل دشمنان ایستاد و برای رهایی وطن از دست دشمنان دلاورانه جنگید. این زمان  قلمرو فکری:
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 ها خود افکندها  سر، ز سر ز تن           شبی را تا شبی با لشکری خُرد
 خرد: کوچک / خود: کلاه خود  / شبی تا شبی: یک شبانه روز قلمرو زبانی: 

 : کنایه از کُشتن از سر خود افکندن ،ز تن ها سر افکندنتکرار صامت »ش« /  واج آرایی:  قلمرو ادبی:

 .سراسر شب را با لشکر اندک خود در مقابل دشمنان با شجاعت جنگید قلمرو فکری:

 

 چو کشتی، بادپا در رود افکند          چو لشکر گرد بَ گردش گرفتند
 مصراع دوم: مانند  در  »چو«  / مصراع اول: هنگامی کهدر »چو«  قلمرو زبانی: 

چو: جناس همسان )تام( / چو کشتی بادپا... : تشبیه / بادپا: تشبیه میان واژه ای )اسبی که مانند   ،چو  قلمرو ادبی:

 »گ«  باد سریع می دود.( / واج آرایی: تکرار صامت

اش کردند، اسب تندروی خود را مانند کِشتی به آب زد تا از هنگامی که لشکر مغول، محاصره  قلمرو فکری:

 رود سند بگذرد.

 

 از آن دریای بی پایاب، آسان           چو بگذشت، از پس آن جنگ دشوار
 چو: هنگامی که / بی پایاب: عمیق   قلمرو زبانی: 

 دشوار، آسان: تضاد / دریای بی پایاب: استعاره از رود سند  قلمرو ادبی:

 ... )این بیت و بیت بعد موقوف المعانی اند.( وقتی آن جنگ سخت به پایان رسید قلمرو فکری:

 

 که گر فرزند باید، باید این سان           به فرزندان و یاران گفت چنگیز 
 گونه این سان: این قلمرو زبانی: 

 گونه شجاع و باغیرت باشد.چنگیز به فرزندانش گفت که فرزند باید این قلمرو فکری:

 

 چه بسیار است، آن سرها که رفته          به پاس هر وجب خاکی از این ملک
 به پاس: به خاطر  قلمرو زبانی: 

 وجب: مجاز از مقدار اندک / سر: مجاز از سرباز / رفته: کنایه از کُشته شده  قلمرو ادبی:

 های بسیاری جان خود را فدا کردند. برای دفاع از هر وجب از این مرز و بوم، انسان قلمرو فکری:
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 خدا داند چه افسرها که رفته           ز مستی بَ سر هر قطعه زین خاک
 افسر: تاج و کلاه پادشاهان     قلمرو زبانی: 

 افسر: مجاز از پادشاه / خاک: مجاز از کشور / رفته: کنایه از کشته شده   قلمرو ادبی:

 اند.به خاطر عشق به وطن، سرداران و شاهان زیادی کشته شده قلمرو فکری:

 

 گنج حکمت: چو سرو باش
 حکیمی را پرسیدند: »چندین درخت نامور که خدای عز و جل آفریده است و برومند،  

 نخوانده اند، مگر سرو را که ثمره ای ندارد. درین چه حکمت است؟«هیچ یک را آزاد 

 گفت: »هر درختی را ثمره معین است که به وقتی معلوم، به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن  

 پژمرده شود، و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان«.

 بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد           به آنچه می گذرد دل منه که دجله
 آزادورت ز دست نیاید چو سرو باش            گرت ز دست بَآید چو نخل باش کریم

 

  گرت ز دست: /  نامور: معروف / برومند: بارآور، میوه دار / حرف اضافه )از( »را« در جمله اول: قلمرو زبانی: 

 : مضاف الیه )اگر از دست تو( «ت»ورت ز دست:  / تو(: مضاف الیه )اگر از دست «ت»

  سرو: نماد آزادگی / وجود وعدم: تضاد / دل دادن: کنایه از وابستگی / دست: مجاز از توانایی /  قلمرو ادبی:

 کنایه از توانستن / نخل نماد :از دست برآمدن /«.  چو سرو باش آزادتشبیه:»/   «.چو نخل باش کریمتشبیه:»

 بخشندگی 

به چیزی که دوام ندارد و رفتنی است دل نبند، رود دجله بعد از مرگ خلیفه هم -1معنی ابیات:  قلمرو فکری:

 اگر توانش را داری، مانند نخل بخشنده باشد و اگر توانش را نداری، مانند سرو -2از بغداد خواهد گذشت. 

 ش. آزاده با
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 روان خوانی: تا غزل بعد
 معنی دو بیت درس: 

 آنیم که بی رنگ بمیریم          از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریمآبی تر از 
 سنگ و شیشه: تضاد / از شیشه نبودن کنایه از ضعیف نبودن / سنگ و رنگ: جناس / سنگ:  قلمرو ادبی:

 استعاره از دشمن / آبی: نماد پاکی و سرزندگی

قلمرو فکری: سرزنده و شاداب تر از آن هستیم که در غم و غصه بمیریم و آنقدر ضعیف و ناتوان نیستیم که با 

 ظلم شما شکسته شویم.

 

 فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد          در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم
 ای روح جنون: تشخیص / در ننگ مردن: کنایه از مرگ بی ارزش و بی هدف   قلمرو ادبی:

ای روح دیوانه و سرکش! تا خواندن غزل بعد به ما فرصت بده؛ زیرا در مرام و مروتّ ما نیست  قلمرو فکری:

 که در ظلم و ستم، ضعیف و ناتوان شده بمیریم.

 

 درس ششم: پرورده عشق
 آسمان گیر 4لیلی چون رایت عشق آن جهانگیر          شد چون مه 

  جهانگیر:   /  مصراع دوم: ماننددر    «چون»  / مصراع اول: زمانی که    « درچون»  /  رایت: بیرق، پرچم  قلمرو زبانی:

 فتح کنندۀ عالَم، گیرنده عالَم  

 
 . جالب است بدانید: 4

 ۀ دربار عرب،  شعرای  معرفی ضمن  قتیبه ابن . اسـت (ق276متوفی) دینوری  ۀ قتیب ابن ۀ،کتاب »الشعر و الشعرا« نوشت استآمدهو مجنون« به میان  اوّلین اثری که در آن نامی از داستان »لیلی 

ابوالفرج اصفهانی )متوفی  الاغانی  است، کتاب از داستان لیلی و مجنون یاد کرده  که  ( اثر دیگری 563قیس بن الملوّح«. )الشعر و الشعرا، ص  یقال   معاذ و  بن   :»هو قیسنویسد می   مجنون

شمرد. همچنین در این ارتباط می توان از    ترین منبع داستان لیلی و مجنونتوان مهمکه این کتاب را می   ایگونهکند. بهمی  نقل  و مجنون راق( است که جزئیّات خاصّی از داستان لیلی  356

 انطاکی   داوود  ۀالعشاق« نوشت  أشواق   ق( و »تزیین الاسواق به تفصیل 418)متوفی    سراج  ابن  ۀ »مصارع العشاق« نوشتق(،  297)متوفی    ظاهری  داوود  بن   محمد   ۀکتبی چون:»الزهره« نوشت

دارد امّا داستان عشق لیلی و   وجود  توان دریافت که هر چند در مورد زمان دقیق حیات لیلی و مجنون اختلاف نظر. با توجه به منابع ذکر شده، میهستند   مجنون  از  اطلاعاتی  حاوی  که برد نام

سرایان بر داستان این عشق نافرجام افزوده شده تا بر جذابیت آن افزوده ها و حوادث زیادی توسط شاعران و افسانهاست با این توضیح که به مرور زمان، رویداد  تاریخی  مجنون دارای اصالت 

 شود. 

 نوشته مهدی ستودیان.(  یابی داستان لیلی و مجنون«ریشه»  ۀ)»یافته های ادبی« تالیف نصراله احمدی مهر و زینب بیات، به نقل از مقال
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رایت عشق: اضافه تشبیهی / چون، چون: جناس همسان )تام( / شد چون مه لیلی: تشبیه / مه: استعاره    قلمرو ادبی:

 از صورت و جمال لیلی / آسمان گیر: کنایه از پرآوازه / لیلی: ایهام تناسب

 وقتی شهرت و آوازۀ عشقِ مجنون مانند زیباییِ لیلی در جهان پیچید.  قلمرو فکری:

 

 تر گشت          در شیفتگی تمام تر گشت هر روز خَنیده نام
 مشهور، معروف / شیفتگی: عاشقی   خنیده: قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار صامت »ر«    قلمرو ادبی:

 تر می شد و عشق و شیفتگی اش نسبت به لیلی افزایش می یافت.مجنون هر روز معروف قلمرو فکری:

 

 بَداشته دل ز کار او بخت          درمانده پدر به کار او سخت 
 سخت: به سختی / بخت: نهاد جمله است. قلمرو زبانی: 

 جناس ناهمسان.  / بخت، سخت: کنایه از ناامید شدنو نیز  شخیصبرداشته دل ز کار او بخت: ت  قلمرو ادبی:

 شانس و اقبال از مجنون روی برگردانید )و یا: شانسی برای بهبودی او باقی نماند( و پدرش در   قلمرو فکری:

  حلّ مشکل او، بسیار ناتوان و ناامید شده بود.

 

 ساز با اوهر یک شده چاره           خویشان همه در نیاز با او
 خویشان: ج خویش، اقوام / همه : بدل )نقش تبعی(  قلمرو زبانی: 

 اندیشی پرداختند.همۀ اقوام و خویشاوندان، برای حلّ مشکل او، به چاره قلمرو فکری:

 

 گری زبان کشیدنددر چاره          بیچارگی ورا چو دیدند
 بیچارگی: درماندگی / چاره گری: تدبیر، مصلحت اندیشی قلمرو زبانی: 

 زبان کشیدن: سخن گفتن   قلمرو ادبی:

 جویی به گفتگو پرداختند. وقتی درماندگیِ پدر مجنون را مشاهده کردند، برای چاره قلمرو فکری:

 

 کز کعبه گشاده گردد این در           گفتند به اتفاق یک سر 
 یک سر: همه، سراسر   قلمرو زبانی: 

 گشاده گردد این در: کنایه از مشکل حل شدن  قلمرو ادبی:
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 همگی به این نتیجه رسیدند که این مشکل فقط با زیارت خانۀ خدا رفع می شود. قلمرو فکری:

 

 محراب زمین و آسمان اوست          حاجت گه جمله جهان اوست
   جمله: همه، سراسر قلمرو زبانی: 

 جهان: مجاز از مردم جهان / زمین وآسمان: مجاز از همۀ موجودات   قلمرو ادبی:

 گاه زمینیان و آسمانیان است.خانۀ خدا، محلّ برآورده شدن نیاز همۀ مردم جهان و قبله قلمرو فکری:

 

 است اشتر طلبید و محمل آر          چون موسم حج رسید بَخاست
 موسم: زمان، هنگام / محمل: کجاوه که بر شتر بندند، مهد قلمرو زبانی: 

 محمل آراست: کنایه از آماده شدن  قلمرو ادبی:

 ای بر روی آن نهاد.وقتی زمان حج فرا رسید، پدر مجنون شتری آماده کرد و کجاوه قلمرو فکری:

 

 بنشاند چو ماه در یکی مهد          فرزند عزیز را به صد جهد
 جهد: کوشش، تلاش، سعی / صد: نماد کثرت قلمرو زبانی: 

 / مهد، جهد: جناس  «. فرزند عزیز را چو ماهتشبیه:»  قلمرو ادبی:

 پدرِ مجنون، با تلاش فراوان فرزند عزیزش را که مثل ماه زیبا بود، در کجاوه نشاند.  قلمرو فکری:

 

 چون کعبه نهاد حلقه بَ گوش           آمد سوی کعبه سینه پرجوش
 پرجوش: نگران و مضطرب  قلمرو زبانی: 

 حلقه بر گوش نهادن: کنایه  / تشخیصو  تشبیهچون کعبه نهاد حلقه در گوش:  / سینه: مجاز از دل  قلمرو ادبی:

داند که  ای دارد و شاعر در دنیای خیال خود، کعبه را مانند غلامی میکعبه، حلقه  )درِ  از مطیع بودن، بندگی کردن

 حلقه بر گوش دارد به نشانه بندگی و تسلیم بی چون و چرا در برابر اراده پروردگار خود.( 

 پدر مجنون با دلی پر از درد به سوی خانۀ خدا آمد و به خدا متوسل شد. قلمرو فکری:

 

 بشتاب که جای چاره سازی است          گفت ای پسر این نه جای بازی است
  بازی: کنایه از تفریح و سرگرمی  قلمرو ادبی:

 جاست. ای پسر! اینجا جای بازی و تفریح نیست. عجله کن که جای درمانِ تو این  پدر به پسر گفت:  قلمرو فکری: 
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گاری           گو یارب از این گزاف کاری  توفیق دهم به رست

   .گو: بگو / توفیق: کسی را در کاری یاری کردن کاری: زیاده روی، بیهوده کاری / گزاف قلمرو زبانی: 

 بگو خدایا توفیق بده که از این کار بیهوده )عاشق لیلی بودن( رها شوم و به سعادت برسم. قلمرو فکری:

 

 آزاد کن از بلای عشقم            دریاب که مبتلای عشقم
  دریاب: کمکم کن، به کار من رسیدگی کن / »م« در »مبتلای عشقم« مخفف فعل اسنادی است.   قلمرو زبانی: 

 »م« در »بلای عشقم« مفعولی است. )من را از بلای عشق آزاد کن.( / )مبتلای عشق هستم(.

 بلای عشق: اضافه تشبیهی   قلمرو ادبی:

 بگو خدایا گرفتار عشق هستم، با عنایت و لطف خود مرا از این بلا رها کن. قلمرو فکری:

 

 اول بگریست پس بخندید          مجنون چو حدیث عشق بشنید
 حدیث: سخن  قلمرو زبانی: 

 بگریست، بخندید: تضاد   قلمرو ادبی:

 مجنون وقتی سخن از عشق را شنید اول گریه کرد و بعد خندید...  قلمرو فکری:

 

 زد دست در حلقه زلف کعبه           از جای چو مار حلقه بَجست
 حلقه: حلقه زده / برجَست: پرید  قلمرو زبانی: 

 مصراع اول: تشبیه / زلف کعبه: اضافه استعاری / دست در حلقه زدن: متوسل شدن  قلمرو ادبی:

زده که از جای خود می جهد، به سرعت برخاست و به حلقۀ درِکعبه متوسل مجنون مثل مار حلقه  قلمرو فکری:

 شد. 

 

 کامروز منم چو حلقه بَ در          گفت گرفته حلقه در بَمی 
 بر: آغوش  قلمرو زبانی: 

بر) حرف اضافه(: جناس همسان / منم چو حلقه: تشبیه / حلقه در برگرفتن: کنایه از    ،)آغوش(  بر  قلمرو ادبی:

 متوسل شدن / بیت دو قافیه دارد که در اصطلاح ادبی به آن »ذو قافیتین« گفته می شود. / بر، در: جناس

امروز من مانند این »گفت:بود، می  درِ خانه خدا را در آغوش گرفته  مجنون در حالی که حلقه  قلمرو فکری:

 . «ام، به تو متوسل شدهحلقه
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 این نیست طریق آشنایی           گویند ز عشق کن جدایی
 این: جدا شدن از یار  قلمرو زبانی: 

 عشق، جدایی، آشنایی: مراعات نظیر   قلمرو ادبی:

 گویندکه؛ از عشق دوری کن! اما این راه و رسم عاشقی نیست.خدایا، به من می قلمرو فکری:

 

 جز عشق مباد سرنوشتم           پرورده عشق شد سرشتم
 مباد: فعل دعایی  قلمرو زبانی: 

 مصراع اول: تشخیص    قلمرو ادبی:

 خواهم سرنوشتی داشته باشم. ذات من با عشق پرورش یافته است و به جز عشق و عاشقی نمی قلمرو فکری:

 

 وانگه به کمال پادشاییت           یارب به خدایی خداییت
 فعل »قسم می دهم« در آخر هر دو مصراع به قرینه معنوی حذف شده است.   قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار مصوت »آ«  قلمرو ادبی:

به خداوندی  قلمرو فکری: به عظمت و بزرگی   خدایا، تو را  دهم... )این بیت و بیت بعدی ات قسم میات و 

 موقوف المعانی اند.( 

 

 کو ماند اگر چه من نمانم          کز عشق به غایتی رسانم
 غایت: پایان قلمرو زبانی: 

 »ن« واج آرایی: تکرار صامت  قلمرو ادبی:

 ای برسان که لیلی زنده بماند، اگرچه من زنده نباشم.مرا در عشق به مرحله قلمرو فکری:

 

 تر ازین کنم که هستم عاشق            گرچه ز شراب عشق مستم
 ترکن( »م« در »کنم«: ضمیر مفعولی )من را عاشق  قلمرو زبانی: 

 شراب عشق: اضافه تشبیهی / مستم، هستم: جناس   قلمرو ادبی:

 تر کن.تر و سرمستخدایا هر چند وجودم از عشق سرشار است، امّا از این هم عاشق قلمرو فکری:
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 بستان و به عمر لیلی افزای          از عمر من آنچه هست بَ جای

 افزای: اضافه کن. / بستان: بگیر قلمرو زبانی: 

 ن کنایه از باقی ماند :جای بودنبر  / بستان، افزای: تضاد  قلمرو ادبی:

 خدایا هر چه از عمر من باقی مانده، بگیر و به عمر لیلی اضافه کن. قلمرو فکری:

 

 کاین قصه شنید گشت خاموش           داشت پدر به سوی او گوش می 
از ساکت  کنایه :خاموش گشتن /مجاز از سخنان :سوی کسی گوش داشتن: کنایه از شنیدن / قصه  قلمرو ادبی:

 شدن 

ی او را شنید، ساکت شد و سخنی  داد، وقتی راز و نیاز عاشقانهپدر به سخنان مجنون گوش می  قلمرو فکری:

 نگفت.

 

 دردی نه دوا پذیر دارد            دانست که دل اسیر دارد
 عاشق بودنتکرار صامت »د« / دل اسیر دارد: کنایه از  واج آرایی:  قلمرو ادبی:

 ناپذیر است. گرفتار عشق است و درد او درمان فهمید که مجنون سخت قلمرو فکری:

 

 گنج حکمت: مردان واقعی
یکی از کوه لکام به زیارت »سری سقطی« آمد. سلام کرد و گفت: فلان پیر از کوه لُکام تو را سلام گفت.سری  

گفت: وی در کوه ساکن شده است؟ بس کاری نباشد. مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنانکه یک لحظه از  

ود. حق تعالی غایب نش  

 « تذکرة  الاولیا، عطار»

 

 پیر: مرشد / بس کاری نباشد: کار مهمی نیست. / لکام: کوهی در سرزمین شامقلمرو زبانی: 

معروف به سری سقطی، عارف و صوفی قرن سوم قمری   قمری(213)وفات   ابوالحسن سَریّ بن المغَلّسی السَقَطی

)در اصطلح بازاریان ؛ بار سقط چیزهایی سخت چون قند و امثال آن   متولد بغداد بود و در ابتدا سقط فروشی

باشد( می کرد. وی استاد و مرید اکثر عرفای بغداد و دائی جنید بغدادی و از شاگردان و مریدان معروف کرخی  

 بود.
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 درس هفتم: باران محبت 
 آفرید، وسایط  گوناگون در هر مقام بَ کار کرد. چون کار به خلقت آدم حق تعالی چون اصناف موجودات می

سازم. جمعی را مُشتبه شد گفتند:»نه همه تو  رسید، گفت »إنیّ خالقٌ بشراً مِن طین« خانه آب و گل آدم من می 
 سازم بی واسطه، که در او گنج معرفت تعبیه  اینجا اختصاصی دیگر هست که این را به خودی خود می »گفت: ؟ای«ساخته

 علیه السلام   پس جبرئیل را بفرمود که بَو از روی زمین یک مشت خاک بَدار و بیاور. جبرئیل  .«خواهم کرد
 ؟ «کنیای جبرئیل چه می »بَفت؛ خواست که یک مشت خاک بَدارد. خاک جبرئیل را گفت:

 . خاک سوگند بَداد به عزّت و ذوالجلالی حق مرا مبر که «آفریندبَم که از تو خلیفتی می تو را به حضرت می »گفت
 من طاقت قرب ندارم و تاب آن نیارم. من نهایت بُعد اختیار کردم که قرب را خطر بسیار است.

مقصود  وسایط: جمع وسیطه یا واسطه، آنچه که به مدد یا از طریق آن به    /  اصناف: انواع، گونه ها  قلمرو زبانی: 

 برکار کرد:  /  تعبیه: قرار دادن، جاسازی کردن  /  مشتبه: اشتباه کننده / مشتبه شدن: دچار اشتباه شدن  /  می رسند.

/  /  کرد.  استفاده کرد.  خواهم  آماده  کرد:  خواهم  درگاه  تعبیه  آستانه،  خلیفه  /   حضرت:  جانشین،    /  خلیفت: 

قربت را خطر بسیار است: »را« فک اضافه است    ذوالجلالی: صاحب بزرگی / قُرب: نزدیک شدن / بُعد: دوری /

 )خطرِ قربت( 

 »اِنی خالِقٌ بَشَراً مِن طینٍ«: آرایه تضمین / خانه آدم: استعاره از جسم / گنج معرفت: تشبیه   قلمرو ادبی:

های  آفرید، برای آفرینش هر یک، از وسیلهخداوندِ متعال آن زمان که انواع موجودات را میقلمرو فکری:  

گوناگونی استفاده کرد. وقتی زمان آفرینش آدم رسید، گفت: »من بشری از گِل می آفرینم« جسم آدم را من می  

خلقت آدم ویژگیِ خاصی دارد  »خداوند فرمود:؟  ای به اشتباه افتادند. گفتند:»مگر همه را تو نساخته ای«سازم؛ عده

پس    . قصد دارم گنج معرفت و شناخت را در وجود او قرار بدهم.«ای بسازمهیچ واسطهکه باعث شده آن را بی

رفت؛ خواست که   خداوند به جبرئیل دستور داد که برو از روی زمین یک مشت خاک بردار و بیاور. جبرئیل

می    خدا  تو را به نزد»جبرئیل گفت:  ؟«کنی ای جبرئیل چه می »یک مشت خاک از روی زمین بردارد. خاک گفت:

خاک جبرئیل را سوگند داد که به عظمت و بزرگواری خداوند، مرا نَبَر؛ زیرا، من   . «برم تا از تو جانشینی بیافریند

برگزیده را  نهایتِ دوری  من  ندارم.  را  به خداوند  نزدیکی  به حق، خطراتِ  ام چون میطاقت  نزدیکی  در  دانم 

 بسیاری است.
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کائیل را  جبرئیل چون ذکر سوگند شنید به حضرت بازگشت. گفت خداوندا، تو داناتری خاک تن درنمی  دهد. می
 بفرمود:»تو بَو ؛« او بَفت. همچنین سوگند بَداد. اسرافیل را فرمود: »تو بَو.« او بَفت همچنین سوگند بَداد؛ 

 رغبت نیاید به اکراه و اجبار بَگیر و بیاورعزرائیل را بفرمود بَو اگر به طوع و  تعالی حق  .بَگشت 
«: »را«: حرف عزرائیل را بفرمود.« و »میکائیل را بفرمود»  /   طوع: فرمان برداری  /   رغبت: میل و اراده  قلمرو زبانی:

 )به(  اضافه

 تن دردادن: کنایه از پذیرفتن  قلمرو ادبی:  

دانی خداوندا، تو داناتری و می»جبرئیل وقتی ذکر سوگند را شنید به درگاه حق بازگشت و گفت:  قلمرو فکری:

. «تو برو». خداوند به میکائیل دستور داد:«که چه روی داده است، خاک راضی نمی شود و قبول نمی کند که بیاید

گونه سوگند داد. خداوند به اسرافیل دستور داد: تو برو. اسرافیل رفت؛ و  میکائیل رفت و خاک او را نیز همان

تو برو؛ اگر  »خداوند بلندمرتبه به عزرائیل دستور داد:  گونه سوگنـد داد؛ اسرافیل بازگشت. نیز همانخاک او را  

 !«زور و اجبار بگیر و بیاورآید،او را بهخاک، با میل و ارادۀ خود نمی

 

 عزرائیل بیامد و به قهر یک قبضه خاک از روی جمله زمین بَگرفت. 
 آمد.آن خاک را میان مکه و طائف فرو کرد. عشق حالی دو اسبه می

 قبضه: یک مشت از هر چیزی / به قهر: به زور / جمله: همه / فروکردن: ریختن، نهادن   قلمرو زبانی: 

 آمد: تشخیصدو اسبه: کنایه از شتابان / عشق حالی دو اسبه می  قلمرو ادبی:

عزرائیل آمد و با خشم یک مشت خاک از روی زمین برگرفت و آورد. آن خاک را بین مکه و    قلمرو فکری:

 آمد.طائف ریخت. در این زمان عشق به سرعت می

 

 جملگی ملایکه را در آن حالت انگشت تعجب در دندان تحیّر بماند که آیا این چه سرّ است که خاک ذلیل را به 
 خوانند و خاک در کمال مذّلت و خواری، با حضرت عزّت و کبریایی، چندین  حضرت عزّت به چندین اعزاز می

 کند و با این همه، حضرت غنا دیگری را به جای او نخواند و این سرّ با دیگری در میان ننهاد.ناز می 
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  حضرت: درگاه، /  مذلت: فرومایگی، خواری جملگی: همه / / اعزاز: بزرگداشت / گرامیداشت قلمرو زبانی: 

 غنا: بی نیازی، توانگری    / تعالیآستانه /کبریایی: منسوب به کبریا؛ حضرت کبریایی: خداوند 
کند: انگشت در دندان ماندن: کنایه از متعجب شدن / حضرت: مجاز از خداوند / خاک ناز می  قلمرو ادبی:

 تشخیص / مذلت، عزّت: تضاد /در میان نهادن: کنایه از مطرح کردن

را    قلمرو فکری: پَست  این چه رازی است که خاکِ  همۀ فرشتگان درآن حالت، متحیّر و متعجّب شدند که 

کند، و با وجود این، خوانند و خاک، در نهایت پَستی و خواری در برابر خداوند ناز میمی  احترام فرا  گونه بااین

 خداوندِ بی نیاز، دیگری را جایگزین آن  نکرد و این راز با کسی در میان ننهاد. 

 

 شما چه دانید ما را با   .»إنیّ أعلم ما لا تَعلمون«:گفتالطاف الوهیّت و حکمت ربوبیّت به سرّ ملایکه فرو می 
 این مشتی خاک چه کارها از ازل تا ابد در پیش است؟ معذورید که شما را سر و کار با عشق نبوده است.

  بی آغاز / ابد: ربوبیت: الوهیت و خدایی / ازل: گذشته بسیار دور و  الوهیت: خدایی، خداوندی /  : قلمرو زبانی

 )سر و کارِ شما(  بسیار دور و بی پایان / »شما را سر و کار«: »را« فک اضافهآینده 

 ازل، ابد: تضاد  »إنّی أعلم ما لا تَعلمون«: آرایه تضمین /  :قلمرو ادبی

گفت:»من چیزی می دانم که شما  لطف الهی و حکمت خداوندی به باطن و قلب فرشتگان می  قلمرو فکری:

دانید که ما با این یک مشتْ خاک، از ازل تا ابد چه کارهایی داریم. البته معذورید؛ زیرا با  نمی دانید.« شما نمی

 اید. عشق سر و کار نداشته 

 

 روزکی چند صبر کنید تا من بَ این یک مشت خاک، دست کاری قدرت بنمایم تا شما در  
 های بوقلمون بینید. اوّل نقش آن باشد که همه را سجده او باید کرد.این آینه، نقش

 روزک: چند روز اندک )ک تصغیر(  قلمرو زبانی: 

 نقش های بوقلمون: تشبیه   خاک: مجاز از جسم انسان / آینه: استعاره از وجود انسان /  قلمرو ادبی:

کاری کنم، تصرّف و دست  چند روزی صبر کنید تا من بر این یک مشت خاک از روی قدرت،  قلمرو فکری:

 تا شما جلوه های گوناگونی در آفرینش این جسم انسان ببینید. اولین جلوه، آن است که همه باید او را سجده 

 کنید. 

 

 پس از ابَ کرم باران محبّت بَ خاک آدم بارید و خاک را گِل کرد و به ید  
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 عشق نتیجه محبت حق است.  قدرت در گل از گِل دل کرد.

 ید: دست / دل کرد: دل ساخت  قلمرو زبانی: 

  ابرکَرَم: اضافه تشبیهی / باران محبّت: اضافه تشبیهی / خاک آدم: مجاز از جسم آدم / گِل، دل:   قلمرو ادبی:

 جناس 

پس خداوند از ابر کرَم و بخشش خود، باران عشق و محبّت بر خاک آدم بارید و خاک را تبدیل  قلمرو فکری:  

 به گِل کرد و با دست قدرت خویش، در آن گِل دلی از گِل آفرید. عشق نتیجۀ محبت و لطف خداست.

 

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد          از شبنم عشق خاک آدم گل شد
 فتنه: بلا و گرفتاری / شور: هیجان و شوق   قلمرو زبانی: 

 شبنم عشق: اضافه تشبیهی / صد: نماد کثرت   قلمرو ادبی:

در آغاز آفرینش، سرشت انسان با عشق آمیخته شد و این همه آشوب و شور عاشقانه از آن عشق    قلمرو فکری:

 ازلی پدید آمد . 

 

 فرو چکید و نامش دل شدیک قطره           سرنشتر عشق بَ رگ روح زدند
 نشتر: نوعی تیغ  قلمرو زبانی: 

 رگ روح: اضافه استعاری / نشتر عشق: اضافه تشبیهی   قلمرو ادبی:

عشق را همچون نیشتری بر رگ روح آدم زدند و آن را شکافتند. در نتیجه، یک قطره خون از آن    قلمرو فکری:

 )دل، نتیجۀ آمیزش و پیوند عشق با روح است.( فروچکید و آن قطره خون را »دل« نامیدند.

 

ت به خداوندی خویش در جمله در آن حالت متعجّب وار می   نگریستند که حضرت جلّ
 کرد و  و در هر ذّره از آن گل، دلی تعبیه می .کردآب و گل آدم چهل شباروز تصرف می

 گفت: شما در گِل منگرید در دل نگرید. داد و حکمت با ملایکه می آن را به نظر عنایت پرورش می
جمله: همه    /  عنایت: توجه، لطف، احسان  /   تعبیه: جاسازی کردن، قراردادن  /   جلت: بزرگ است  قلمرو زبانی: 

 حضرت: مجاز از خداوند / منگرید: کنایه از توجه نکنید.   قلمرو ادبی:

 همۀ موجودات عالم بالا در آن حالت با شگفتی می نگریستند و خداوند بزرگ با  قدرت خویش،    قلمرو فکری:
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کرد. در هر ذره ای از وجود انسان دلی قرار می داد  کاری و تصرّف میروز دستدر آب و گِل آدم چهل شبانه

ها می گفت: شما به وجود جسمانی آدم که از گِل آفریده  داد و به فرشتهو آن دل را با لطف و محبت پرورش می 

 شده، نگاه نکنید؛ بلکه به دلی که در این گِل قرار دارد، نگاه کنید. 

 

 از سنگ دلی سوخته بیرون آرم           گر من نظری به سنگ بَ، بگمارم
 به سنگ بر: دو حرف اضافه برای یک متمم / گماردن: مشغول کردن  قلمرو زبانی: 

 سوخته: کنایه از عاشق  قلمرو ادبی:

 اگر من به سنگ توجه کنم، از آن سنگ، دلی عاشق می سازم. قلمرو فکری:

 

 اینجا عشق معکوس گردد. اگر معشوق خواهد که از او بگریزد، او به هزار دست در 
 آویزی؟ گریختی و این چیست که امروز درمی دامنش آویزد. آن چه بود که اول می 

  هزار دست: کنایه از با همۀ توان / دست در دامن کسی آویختن: کنایه از توسل به او / بگریزد،  قلمرو ادبی:

 آویزد: سجع 

اینجا رابطه عشق برعکس می شود. اگر معشوق بخواهد که از او بگریزد، عاشق با همه وجود به    قلمرو فکری:

گریختی و این چیست که امروز ]ای خاک[ آن چیست که ابتدا می او متوسل می شود و او را به دست می آورد.

 متوسل می شوی؟

 

 آویزم.گریختم، امروز همه دل شدم، درمی آن روز گِل بودم، می 
 دل، گل: جناس  قلمرو ادبی:

امروز که همه وجودم تحتآن زمان که می  قلمرو فکری: اما  بودم،  نورانیّت دل    گریختم فقط جسم  الشعاع 

 ام.است، عاشقانه به حق روی آورده

 

 کردند تا هر چه از نفایس در همچنین هر لحظه از خزاین غیب گوهری در نهاد او تعبیه می
 خزاین غیب بود در آب و گل آدم دفین کردند، چون نوبت به دل رسید، گل 

 آدم را از بهشت بیاوردند و به آب حیات ابدی سرشتند و به آفتاب نظر بپروردند.
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ها / تعبیه کردن: قرار دادن، جاسازی کردن / نفایس: جمعِ نفیسه، چیزهای  خزاین: ج خزینه، گنجینه  قلمرو زبانی:

 نفیس و گران بها / دفین کردن: دفن کردن

 گوهر: استعاره از هر چیز ارزشمند / آب و گِل: مجاز از جسم / آفتاب نظر: اضافه تشبیهی قلمرو زبانی: 

دادند، تااینکه های غیب خداوند، استعدادی در ذات انسان قرار میهمچنین هر لحظه از گنجینه  قلمرو فکری:

چون نوبت به ساختِ دل رسید، برای ساخت دل  هرچه استعداد و توانایی است در ذات و جسم انسان قرار دادند.

 از بهشت گِل آوردند و با زندگی جاوید آن را ساختند و با لطف و توجّه، آن را پرورش دادند. 

 

 چون کار دل به این کمال رسید، گوهری بود در خزانه غیب که آن را از نظر خازنان 
 پنهان داشته بود. فرمود که آن را هیچ خزانه لایق نیست الّا حضرت ما یا دل آدم.

)لایقِ    خازن: نگهبان / »آن را هیچ خزانه لایق نیست«: »را«: فک اضافه  /  حضرت: آستانه، پیشگاه  قلمرو زبانی: 

 آن( / الا: مگر  

 گوهر: استعاره از عشق   قلمرو ادبی:

وقتی کار دل به کمال رسید، گوهری در خزانۀ غیب وجود داشت که خداوند آن را از فرشتگان  قلمرو فکری:

داری آن را خود به عهده گرفته بود. فرمود که هیچ خزانه ای جز درگاه ما یا دل آدم، شایستۀ پنهان داشته و خزانه

 آن گوهر نیست.

 

 آن چه بود؟ گوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بَ ملک و 
 ملکوت عرضه داشته هیچ کس استحقاق خزانگی و خزانه داری آن گوهر نیافته خزانگی آن را 
 دل آدم لایق بود که به آفتاب نظر پرورده بود و به خزانه داری آن جان آدم شایسته بود. 

: محبت: عشق / »آن را دل آدم لایق بود«  ملکوت: عالم غیب /  /  تعبیه کردن: جاسازی، قراردادن  قلمرو زبانی: 

 )لایقِ آن( / استحقاق: سزاواری، شایستگی  »را«: فک اضافه

 گوهر محبت: اضافه تشبیهی / صدف امانت: اضافه تشبیهی / مُلک و ملکوت: اشتقاق، مجازاً همه    قلمرو ادبی:

الْأمَانه عَلىَ شریفه:  گوهر دوم: استعاره از عشق / آفتاب نظر: اضافه تشبیهی / تلمیح به آیه  /  آفرینش »إِنَّا عَرَضْنَا 

 « …السَّمَاوَاتِ

آن گوهر چه بود؟ گوهر عشق و محبت بود که آن را در صدفِ امانتِ معرفت قرار داده و بر    قلمرو فکری:

مُلک و ملکوت )ظاهر و باطن جهان( عرضه کرده بودند اما هیچ کس شایستگی نگهبانی و خزانه داری آن گوهر  

 این کار بود. را نیافت. دلِ آدم شایسته نگهبانی آن  بود و برای خزانه داری آن، جان آدم شایسته 
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گفتند »آیا این چه نقش عجیبی  گذشتد و میشناختند. یک به یک بر آدم میملایکه مقرب، هیچ کس آدم را نمی

شناسم. باشید تا من شناسید، من شما را میاگر شما مرا نمی»گفت:آدم به زیر لب آهسته می؟  نگارند«است که می

 . «شما را یک به یک برشمارمسر از خواب خوش بردارم، اسامی 

  /  نگاشتن: نقاشی کردن  /  مقرّب: آن که نزدیک به کسی شده و در نزد او منزلت پیدا کرده است  قلمرو زبانی: 

 باشید: صبر کنید. 

ادبی:  آیه   قلمرو  به  تلمیح   / شدن  بیدار  از  کنایه  برداشتن:  خواب  از  سر   / آرام  و  آهسته  از  کنایه  لب:   زیر 

 .»وعَلمَّ آدمَ الاسَماء کُلهَّا«شریفه: 

فرشتگان مُقرّبِ درگاه، هیچ کدام آدم را نمی شناختند. یکی یکی به جسم آدم نگاه می کردند و    قلمرو فکری:

فرشته  )اگر شما  »آدم آهسته با خود می گفت:.می گفتند:»این چه موجود عجیبی است که خداوند آفریده است«

 .«ها( من را نمی شناسید، من همه شما را می شناسم. صبر کنید تا من نام شما را یکی یکی بگویم

 

 ای است تا ابلیس پرتلبیس یک باری گرد او دانستند که این چه مجموع کردند، نمی هر چند که ملایکه در او نظر می
 کرد. چون ابلیس گرد جمله قالب آدم بَآمد. هر چیزی را که بدید دانست که چیست؛ اما چون به طواف می 

 دل رسید، دل را بَ مثال کوشکی یافت. هر چند کوشید که راهی یابد تا در درون دل در رود هیچ راه نیافت.
تلبیس: حقیقت را پنهان کردن ، نیرنگ سازی / طواف کردن: گشتن پیرامون چیزی / بر مثال:    قلمرو زبانی: 

 همانند / در رَوَد: داخل شود ./ کوشک: قصر ، کاخ

 دل را بر مثال کوشکی یافت: تشبیه    قلمرو ادبی:

انسان نگاه می  قلمرو فکری: این چه مجموعهکردند، نمیهر چه فرشتگان در  اینکه دانستند کـه  تـا  ای است. 

ی جسم آدم گشت، هر چیزی را که دید،  باز، یکبار به دور ِآدم می گردید. پس وقتی گردِ همهشیطانِ نیرنگ

تلاش کرد که وارد این قصر    دانست که چیست. اما وقتی  به دل رسید، دل را همانند قصری یافت. شیطان هر چه

 شود، هیچ راهی نیافت. 

 

 ابلیس با خود گفت هر چه دیدم سهل بود؛ کار مشکل این جاست. اگر ما را وقتی آفتی رسد، ازین شخص ازین موضع  
 ای دارد درین موضع تواند داشت. با صد هزار اندیشهتواند بود و اگر حق تعالی را با این قالب سر و کاری باشد یا تعبیه

 نومید از در دل بازگشت. ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند و دست رد به رویش باز نهادند مردود همه جهان گشت. 
 تعبیه: جاسازی / بار ندادند: اجازه حضور / )به( »را«: حرف اضافه: ما را وقتی آفتی رسد قلمرو زبانی: 
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 هزار: نماد کثرت / درِ دل: اضافه استعاری  قلمرو ادبی:

 هر چه دیدم ساده بود؛ مشکلِ کار این جاست. اگر زمانی به ما از این شخص »شیطان با خود گفت:  قلمرو فکری:

آسیبی برسد، از این جایگاه )دل( خواهد بود و اگر خداوند متعال با این جسم سر و کاری داشته باشد یا بخواهد 

های فراوان و ناامید از دل بازگشت. چون  . با اندیشه«چیزی در آن قرار دهد، در این جایگاه )دل( قرار خواهد داد

 جهانیان مردود و مطرود شد.  ی ورود به دل آدم ندادند، نزد همهبه شیطان اجازه 

 

 شعر خوانی: آفتاب حُسن 
 ـبنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست          بگشای لب که قند   فراوانم آرزوس

 که: زیرا قلمرو زبانی: 

باغ، گلستان: استعاره از چهره یار / لب گشودن: کنایه از خندیدن و سخن گفتن / قند: استعاره از    قلمرو ادبی:

 خنده و سخن شیرین 

ات را نشان بده که آرزوی دیدن باغ و گلستان را دارم. سخن بگوی زیرا آرزوی شنیدن چهره قلمرو فکری:

 سخنان شیرین را دارم.

 

 ـ  ای آفتاب حسن بَون آ دمی ز ابَ           کان چهره مشعشع تابانم آرزوس
 مشعشع: درخشان، تابان / تابان: تابنده  قلمرو زبانی: 

  آفتاب حسن: تشبیه / ابر: استعاره از حجاب / ای آفتاب حسن: استعاره از یار )شمس تبریزی( /  قلمرو ادبی:

 دم: مجاز از لحظه / از پشت ابر بیرون بیا: کنایه از اینکه خودت را آشکار کن.

 ای آفتاب خوبی ها! )شمس تبریزی( لحظه ای از پشت ابر بیرون بیا و خود را نشان بده که قلمرو فکری:

 آرزوی دیدن چهرۀ تابان تو را دارم

 

 گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا بَو          آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست 
 مرنجان: رنج نده قلمرو زبانی: 

 »ن« واج آرایی: تکرار صامت  قلمرو ادبی:

بیشتر از این مرا رنج  نده و برو، من آرزو دارم باز هم این سخن را از   تو با ناز و عشوه گفتی که قلمرو فکری:

 دهانت بشنوم. 
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 عناصر دلم گرفت           شیر خدا و رستم دستانم آرزوست زین همرهان سست
 سست عناصر: بی اراده، بی غیرت  قلمرو زبانی: 

  دلم گرفت: کنایه از ناراحت شدم / شیرخدا و رستم دستان: نماد و استعاره از همراهان بااراده و  قلمرو ادبی:

 « تکرار صامت »س واج آرایی: / کنایه از بی اراده  :/ سست عناصر شیرخدا: استعاره از حضرت علی /  قوی

 از این یاران ضعیف و ناتوان اندوهگین و ناراحتم. آرزوی دیدن بزرگانی چون شیرخدا قلمرو فکری:

 ( و رستم دستان را دارم.امیرالمومنین علی)

 

 ـدی شیخ با چراغ همی  گشت گرد شهر          کز دیو و دد ملولم وانسانم آرزوس
 دی: دیروز / دیو: اهریمن، شیطان / دد: حیوان وحشی قلمرو زبانی: 

  بیت تلمیح دارد به زندگی دیوژن یا دیو / دیو: استعاره از انسان پلید / دد: استعاره از انسان پست  قلمرو ادبی:

ای  زندگی ساده (اش بودکه از زندگی دنیایی تنها دارایی)یونانی که پابرهنه و ملبس به ردایی  جانس؛ فیلسوف

نقل است  زیست. می  خمره ایتفاوت بود که آزادانه، در قید و نسبت به تعلقات دنیوی بیجست و چنان بیرا می

 .پرسیدند، گفت:»انسان می جویم«را با فانوس روشن می گردید، سبب که یک روزی او را دیدندکه 

  های دیوصفت آزردهاز انسان»گفت:گشت و میدر اطراف شهر می دیروز شیخ )دیوژن حکیم( قلمرو فکری:

 . «آرزومندمام و ملاقات با انسان کامل را  

 

 نشود آنم آرزوست گفت آنکه یافت می           ایم مانشود جسته گفتند یافت می 
 واج آرایی: تکرار صامت »ت«  قلمرو ادبی:

 )انسان کامل( را می طلبم که یافته نمی شود. ایم و نیافتیم. گفت: آن کسیگفتند: جستجو کرده قلمرو فکری:

 

کار صنعت پنهانم آرزوست           ها از اوستدیدهها و همه پنهان ز دیده  آن آش
 دیده: چشم / صنعت: هنر، ساختن  قلمرو زبانی: 

چشم ها او را در  ؛ :»لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصارشریفه دارد به آیهمصرع اول تلمیح   قلمرو ادبی:

چشم  -1: دوم در مصرع اول: ایهام «دیده»/ آشکارِ پنهان: متناقض نما /  .نمی یابد ولی او چشم ها را در می یابد«

 آنچه دیده می شود / پنهان و آَشکار: تضاد-2

ها از خداست، اما از دید همه پنهان است. من همان کسی را در حالی که همۀ چشم ها و بینش قلمرو فکری:

 . آرزو دارم که هنرش آشکار و خودش پنهان است
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 »بَسی اشعار درس« درس هشتم: در کوی عاشقان 

 بَوید ای حریفان ، بکشید یار ما را          به من آورید آخر، صنم گِریز پا را
 آخر: قید  /  حریفان: همراهان و یاران / گریز پا: گریزان صنم: بت /  قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار صامت »ر« / تبریزی()شمس  صنم: مجازاً معشوق زیبارو در اینجا استعاره از یار  قلمرو ادبی:

 )شمس تبریزی( بیاورید.  ای یاران و همرهان، بروید و یاری را که از ما گریزان است قلمرو فکری:

 

شید سوی خانه، مه ِخوب خوش لقا را          به ترانه های شیرین ، به بهانه های زرّین  بکِ
 شیرین: زیبا وگوش نواز / موزون: دارای وزن / خوب: زیبارو / خوش لقا: زیبارو قلمرو زبانی: 

 حس آمیزی / مَه: استعاره از شمس تبریزی ترانه های شیرین:  قلمرو ادبی:

 آهنگ، به خانه بازگردانید. های خوشبروید یارِ خوش سیمای ما را با سخنان شیرین و ترانه قلمرو فکری:

 

 همه وعده مکر باشد، بفریبد او شما را           اگر او به وعده گوید که دَم دگر بیایم
 دمِ دگر: لحظه ای دیگر   قلمرو زبانی: 

 »د«  واج آرایی: تکرار صامت  قلمرو ادبی:

  اگر یار به شما وعده بدهد که به زودی خواهد آمد، بدانید که وعده های او حقیقت ندارد و قلمرو فکری:

 دارد شما را می فریبد. 

 

 ما به فلک می رویم، عزم تِماشا که راست          هرنفس آواز عشق می رسد از چپ و راست
 هر نفس: هر لحظه / فلک: آسمان / عزم: قصد  قلمرو زبانی: 

چپ و راست: مجاز از    /  نفس: مجاز از لحظه / چپ، راست: تضاد / صدای عشق: اضافه استعاری  ادبی:قلمرو 

 همه جا / به فلک رفتن: کنایه از عروج معنوی 

صدای آواز عشق )صدای معشوق( از همه طرف شنیده می شود. ما قصد رفتن به عالَم بالا )عالم  قلمرو فکری:

 را داریم، چه کسی قصد همراهی و تماشا دارد؟  ملکوت(
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 باز همان جا رویم، جمله، که آن شهر ماست           ما به فلک بوده ایم ، یار مَلَک بوده ایم
 مَلَک: فرشته  / فلک: آسمان، در این جا عالم معنا / جمله: همه »قید« قلمرو زبانی: 

»انّا لله و انّا الیه راجعون«، و :شهر: مجاز: سرزمین، وطن / تلمیح به آیه شریفۀ / فلک، ملک: جناس  قلمرو ادبی:

  .»یَرجِعُ کُل شیءٍ الی اصله«: نیز حدیث

در آنجا یار و همنشین فرشتگان بودیم. دوباره قصد بازگشت به   ایم.ما ابتدا در عالم بالا بوده قلمرو فکری:

 آنجا را داریم؛ چون جایگاه اصلی ما همان جاست.

 

 ترک من خراب شبگرد مبتلا کن           رها کنرو سر بنه به بالین ، تنها مرا 
 مبتلا: گرفتار / شبگرد: شبرو  قلمرو زبانی: 

 خراب: / «اِ»آ«، مصوت کوتاه » سر به بالین نهادن: کنایه از خوابیدن / واج آرایی: تکرار مصوت  قلمرو ادبی:

 .ویران شده-2خراب: ایهام: مست  / کنایه از عاشق و پریشان حال

 برو بخواب و مرا تنها بگذار، منِ عاشق و بی قرار و شبگَرد را ترک کن! قلمرو فکری:

 

 پس من چگونه گویم، کاین درد را دوا کن           دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد
 درد و دوا: تضاد / واج آرایی: تکرار صامت »د«   قلمرو ادبی:

در وجود من دردی است که دوای آن جز مرگ نیست. پس من چگونه از تو بخواهم که درد  قلمرو فکری:

 مرا دوا کنی. 

 دردی به جز مرگ وجود دارد به نام عاشقی که درمانی ندارد!  :معنی دیگر مصراع اول

 

 با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن            در خواب دوش، پیری در کوی عشق دیدم
 دوش: دیشب / پیر: مرشد، انسان کامل قلمرو زبانی: 

 کوی عشق: اضافه تشبیهی / سو، کو: جناس   قلمرو ادبی:

 دیشب در خواب پیری )مرشدی( را دیدم که با دست به من اشاره می کرد که نزد ما بیا! قلمرو فکری:

 

 باشدگمان مبر،که مرا درد این جهان           به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد
 روان بودن تابوت: کنایه از مُردن و تشییع کردن. / درد این جهان داشتن: کنایه از دلبستگی به دنیا  قلمرو ادبی:

 «. رواج آرایی: تکرار صامت »  /
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گمان نکن که من به این دنیا دلبستگی داشتم و از   کنند.ام را تشییع میبعد از مرگ که جنازه قلمرو فکری:

 ترک آن غمگینم. 

 

 به دام دیو درافتی، دریغ آن باشد           بَای من مگریّ و، مگو دریغ! دریغ!
 مگری: فعل نهی از مصدر »گریستن« / دریغ: افسوس )شبه جمله(  قلمرو زبانی: 

 کنایه از گرفتار هواهای نفسانی شدن / واج به دام دیو افتادن: /  دیو: استعاره از  هوا و هوس  قلمرو ادبی:

 واژه آرایی: تکرار واژۀ دریغ  / آرایی: تکرار صامت »د«

در روز مرگ، برایم گریه نکن و نگو افسوس که از دنیا رفت! افسوس و تاسف به حال کسی  قلمرو فکری:

 باید خورد که در دام هوای نفسانی گرفتار است.

 

 چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟           کدام دانه فرو رفت در زمین که نُرست
 دانه انسان: اضافه تشبیهی / دانه، زمین، رُستن: مراعات نظیر   قلمرو ادبی:

اگر دانه را در زمین بکاری حتماً می روید. پس چرا به رویش و حیات انسان در جهان دیگر  قلمرو فکری:

 اعتقاد نداری؟! 

 

 گنج حکمت: چنان باش
خواجه عبدالکریم، ]که[ خادم خاص شیخ ما، ابوسعید قدس اللّه روحه العزیز بود، گفت: روزی درویشی مرا 

تا از حکایتهای شیخ ما، او را چیزی می نوشتم. کسی بیامد که »شیخ تو را میخواند.« برفتم. چون پیش  بنشانده بود 

شیخ رسیدم، شیخ پرسید که »چه کار میکردی؟« گفتم:»درویشی حکایتی چند خواست، از آن شیخ، می نوشتم«. 

 !شیخ گفت:»یا عبدالکریم! حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند«

 »اسرار التوحید محمد بن منور« 

)برای( / حکایتی  / ما او را چیزی می نوشتیم: را: حرف اضافه ابوسعید ابوالخیر ابو سعید: بدل از شیخ  :قلمرو زبانی

 چند صفت مبهم چند:

حکایت تلاش کن که نام نیک از خود باقی بگذاری به گونه ای که احوال تو را »مفهوم جمله آخر:  قلمرو ادبی:

 . «کنند
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 درس دهم: بانگ جرس
 وقت است تا بَگ سفر بَ باره بندیم          دل بَ عبور از سدِّ خار و خاره بندیم 

 خاره: سنگ خارا، سنگ  /  باره: اسب / برگ: توشه و هر چیز مورد نیاز قلمرو زبانی: 

برگ سفر بستن: کنایه از آماده حرکت شدن / سدّ خار و خاره: اضافه تشبیهی / خار، خاره:    قلمرو ادبی:

 واج آرایی: تکرار صامت »ب«.  / دل بر عبور چیزی بستن: کنایه از قصد عبور از چیزی / جناس

وقت آن فرا رسیده که توشۀ راه برداریم و آمادۀ سفر شویم. باید عزم خود استوار کنیم و از   قلمرو فکری:

 موانع و مشکلات راه بگذریم.

 

 از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم          بانگ از جرس بَخاست وایِ من خموشم 
 جرس: / رحیل: از جایی به جای دیگر رفتن، کوچ کردن، سفر کردن / کران: طرف، جهت قلمرو زبانی: 

 بانگ: فریاد  / زنگ

 خموش بودن: کنایه از غفلت  / بانگ از جرس برخاست: کنایه از کاروان آماده سفر شد.  قلمرو ادبی:

صدای حرکت کاروان از هر طرف به گوش می رسد. وای بر من که در این زمان غافل نشسته  قلمرو فکری:

 ام و خود را برای سفر مهیا نکرده ام.

 

 دریادلان راه سفر در پیش دارند          پا در رکاب راهوارِ خویش دارند
رکاب: حلقه ای فلزی که در دو    / راهوار: اسب خوش حرکت و تندرو، اسب و شتر خوش راه قلمرو زبانی: 

 طرف زین اسب آویخته می شود و سوار پا در آن می گذارد.

دریادل: تشبیه درون واژه ای / پا   / راه سفر در پیش داشتن: کنایه از آماده حرکت و هجوم شدن  قلمرو ادبی:

 در رکاب داشتن: کنایه از آماده حرکت و هجوم شدن / دریادلان: کنایه از رزمندگان شجاع 

 .رزمندگان آمادۀ سفر هستند و سوار بر اسب تندروی خود، آمادۀ هجوم و تاختن می باشند قلمرو فکری:

 

 گاه سفر آمد بَادر، ره دراز است          پروا مکن، بشتاب، همّت چاره ساز است 
 گاه: زمان / پروا کردن: ترسیدن / همّت: اراده و عزم نیرومند   قلمرو زبانی: 

 ره دراز است: کنایه از سختی و دشواری مسیر / واج آرایی: تکرار مصوت »آ«  قلمرو ادبی:
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 ی کار است.  ای برادر! راهِ سخت و درازی در پیش داریم. نترس، شتاب کن. همت و اراده چاره قلمرو فکری:

 

 تا بوسه گاهِ وادی ایمَن بَانیم          گاه سفر شد باره بَ دامن بَانیم
 گاه: قابل احترام، شایسته زیارت / وادی: سرزمین / وادی ایمَن: جایی  دامن: دامنه کوه / بوسه  قلمرو زبانی: 

 وحی رسید.  در فلسطین که به حضرت موسی

گاه وادی ایمن: مجاز از سرزمین فلسطین / واج  بوسه  / باره بر دامن برانیم: کنایه از حرکت و سفر  قلمرو ادبی:

 ( رسید. تلمیح به سرزمینی که ندای حق به موسی) : مجاز از فلسطینوادی ایمن / »ر« آرایی: تکرار صامت

 .ها بتازیم و تا سرزمین مقدس فلسطین  پیش برویمهنگام سفر فرا رسید، باید در دشت قلمرو فکری:

 

 موسی جلودار است و نیل اندر میان است           وادی پر از فرعونیان و قبِطیان است
فرعون: لقب پادشاهان مصر / قبطیان: جِ قبطی، منسوب به قبط، ساکنان قدیم  / وادی: سرزمین قلمرو زبانی: 

 کشور مصر  

قبطیان و فرعونیان  / نیل: استعاره از دشواری ها / و عبور او از رود نیل تلمیح به داستان موسی  قلمرو ادبی:

 موسی استعاره از: امام خمینی / وادی، فرعونیان، موسی: مراعات نظیر / استعاره از اسرائیل

لشکر   )امام خمینی( پیشروِ صحرا پُر از فرعونیان و قبطیان )اسرائیل( است. حضرت موسی قلمرو فکری:

 . است و باید از رود نیل )حوادث و سختی ها و مشکلات راه( عبور کنیم

 

گانه ننگ است ای بَادر          تنگ است ما را خانه تنگ است ای بَادر  بَ جای ما بی
 را: حرف اضافه به معنای )برای( )می توان آن را فک اضافه هم دانست: خانۀ ما(  قلمرو زبانی: 

خانه: استعاره از کشور / تنگ، ننگ: جناس / واج آرایی: تکرار   / واژه آرایی: تکرار واژۀ »است«  قلمرو ادبی:

 »گ«  صامت

 ای برادر! دشمن، خانه و کاشانه ما )فلسطین( را اشغال کرده و این برای ما، ننگ بزرگی قلمرو فکری:

 محسوب می شود.

 

 تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید          فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید
 اهریمن: شیطان   قلمرو زبانی: 
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خانه: استعاره از فلسطین / تخت و نگین: مجاز از فرمانروایی / نگین: مجاز از انگشتر / تلمیح به    قلمرو ادبی:

 توسط شیطان / دست: مجاز از سلطه  حضرت سلیمان  5انگشترداستان ربوده شدن 

دستور رسیده که این خانه )فلسطین( را از دست دشمن )اسرائیلیان( پس بگیریم و تخت و نگین   قلمرو فکری:

 .)فلسطین( را از دست اهریمن )اسرائیل( آزاد سازیم

 

 ای یاوران باید ولی را یاوری کرد           یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد
  / کلیم: لقب حضرت موسی / / دوست ولی: دارنده بالاترین مقام در دین پس از پیغمبر قلمرو زبانی: 

مردم را گمراه کرد. وی گوساله ای   غیبت حضرت موسیآهنگ کردن: قصد کردن / سامری: مردی که در 

 ساخت و مردم را به پرستش آن ترغیب کرد.

  کلیم: استعاره از امام خمینی / سامری:  /  و سامری بیت تلمیح دارد به داستان حضرت موسی  قلمرو ادبی:

 استعاره از اسرائیل / آهنگ جان کسی کردن: کنایه از تصمیم به کشتن کسی

یعنی حضرت موسی )امام خمینی( قصد نابودی سامری )اسرائیل( را نموده است، ای دوستان  قلمرو فکری:

 .باید رهبر خود را کمک کنیم 

 

 هامون اگر دریا شود از خون، بتازید           هامون بتازید حُکمِ جلودار است بَ
 حکم: فرمان / هامون: دشت / تاختن بر: حمله کردن  قلمرو زبانی:

 هامون دریایی از خون شود: اغراق / جلودار: مجاز از رهبر )امام(   قلمرو ادبی:

قلمرو فکری: طبق حکم و فرمان رهبر )امام خمینی( باید بر دشمن هجوم بیاوریم. اگر صحرا، دریایی از خون  

 .گردد، باز هم باید پیش برویم 

 

 

 

 
است. خداوند، نعمت ها و مواهب گوناگون بزرگى مانند علم و حکمت، آشنایى با زبان حیوانات، تسخیر   یکى از پیامبران بزرگ الهى که در آیه هاى فراوانى از او یاد شده، سلیمان بن داود  .5

وانى اده اى که داشته، حکایات و داستان هاى فراباد، سپاهى مرکب از جن و انس و ملک، و حکومت گسترده و بى نظیر به او داده بود. در اثر گستردگى قلمروى ملک وحکومت و اقتدار فوق الع

ترى اسرارآمیز سلیمان است که گویا تمامى قدرت و  در کتاب هاى تفسیر و قصص انبیا درباره او نقل شده که تعدادى از آن ها به روشنى رنگ افسانه دارد. یکى از این داستان ها داستان انگش

در حالی   و در واقع این دو آیه را با این قصه تفسیر کرده اند. نموده نقل «صاد» مبارکه سوره 35و  34بسیارى از مفسران، این افسانه را در تفسیر آیه است. حکومت او وابسته به آن بوده 

با   این افسانه چه منابع مختلف تفسیرى، روایى و قصص انبیا، در جزئیات و تفاصیلاگر است و با دو آیه مزبور ارتباطى ندارد.)داستان های یهودی( اسرائیلیات  که این داستان غیرواقعی و از

به گونه اى که روزى یکى از شیاطین، آن را ربود و به  است. هم اختلاف دارند، اما نقطه مشترک همه آن ها این است که تمامى قدرت و حاکمیت حضرت سلیمان وابسته به یک انگشترى بوده 

دستى و آوارگى شد. او که نمى توانست    صورت حضرت سلیمان درآمد و در تخت سلطنت او نشست، سلیمان که با این کار شیطان از قدرت عزل شده بود گمنام و ناشناخته دچار فقر و تنگ 

د، به ماهى گیرى پرداخت، و سرانجام پس از رویدادهایى، خاتم ربوده شده را از شکم یک ماهى به چنگ آورده و از آن روز مجدداً بر سریر خود را به اطرافیان معرفى کرده شیطان را طرد کن

قابل قبول است و اسناد و شواهد، آن را تأیید مى کند، این است که  در ارتباط با انگشتری حضرت سلیمان چیزى که  تنها این داستان همانطور که اشاره شد غیرواقعی است. حکومت نشست!

لیمان جزء مواریث نبوت بوده که به انبیا و  انگشترى سلیمان، مانند عصاى حضرت موسى از نمادها و نشانه هاى ملک و نبوت او بوده است. از روایات استفاده مى شود که انگشترى حضرت س

 را همراه خواهد داشت.  ائمه معصومین محفوظ بوده و به حضرت مهدى رسیده است و او هنگام ظهور، همان انگشترى و عصاى موسىاوصیاى بعدى منتقل شده و نزد 

 ( 7شماره،1384 مهدى پیشوایى« افسانه یا واقعیت خاتم سلیمان نبى»)تاریخ در آیینه پژوهش 

http://ensani.ir/fa/article/author/11880
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 گر تیغ بارد، گو ببارد، نیست دشوار           فرض است فرمان بَدن از حکمِ جلودار
 فرض: واجب گردانیدن، لازم، ضروری / تیغ: شمشیر  قلمرو زبانی: 

 »د«  گر تیغ بارد: کنایه از جنگ دشوار / واج آرایی: تکرار صامت / تیغ باریدن: استعاره مکنیه  قلمرو ادبی:

  حتی اگر از آسمان شمشیر نیز ببارد، کارِ سخت و دشواری اطاعت از فرمان رهبر واجب است. قلمرو فکری:

 )نباید از دشواری ها ترسید.( . نیست

 

 گر تیغ بارد، گو ببارد، جان سپر کن           جانان من بَخیز و آهنگ سفر کن
 آهنگ کردن: قصد کردن / تیغ: شمشیر  قلمرو زبانی: 

  گر تیغ بارد: / تیغ باریدن: استعاره مکنیه جان سپر کردن: کنایه از جان فشانی، مقاومت سخت /  قلمرو ادبی:

 .کنایه از جنگ سخت و دشوار

 ای دوست عزیز! برخیز و آماده هجوم به سوی دشمن باش. اگر شمشیر هم از آسمان ببارد، قلمرو فکری:

 وجود خود را در مقابل شمشیر قرار بده و شجاعانه مقاومت کن.

 

 زان جا به جولان تا خط لبنان بَانیم           جانان من بَخیز بَ جولان بَانیم
ای کوهستانی که در مصراع دوم: فلات و منطقهدر  مصراع اول: تاخت و تاز / جولاندر جولان  قلمرو زبانی: 

 اکنون در اشغال اسرائیل قرار دارد.  ها هم ترین بخش خاک سوریه است. این بلندیجنوب غربی

 واج آرایی: تکرار صامت / جناس همسان )تاخت و تاز(: جولان ،)سرزمینی در سوریه( جولان  قلمرو ادبی:

 »ج«.

 ی جولان پیش برویم و آنجا را آزاد کنیم. سپسای دوست عزیز من! بپا خیز تا به سوی منطقه قلمرو فکری:

 .شتابان تا مرز کشور لبنان بتازیم

 

 آنجا که هر کویَش غمی بنهفته دارد           خفته داردآنجا که هر سو صد شهید 
 کوی: محله    قلمرو زبانی: 

 صد: نماد کثرت / کوی: مجاز از مردم کوی  قلمرو ادبی:

اش،  اند و در هر کوچه و محلهآن سرزمینی که در هر گوشه و کنارش، شهدای بسیاری آرمیده قلمرو فکری:

 مردم در ماتم شهیدانشان غمگین و ناراحت هستند. 
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 بشکست داغ دیِر یاسین پشت ما را            جانان من اندوه لبنان کُشت ما را
 گشتند،های کشاورزی بر می وقتی ساکنان آن از زمین دیر یاسین: نام روستایی در فلسطین است. قلمرو زبانی: 

 نفر از روستاییان بدون دفاع را به گلوله بستند و کشتند.  142اسرائیلیان 

 تلمیح به کشتار دیر یاسین / دیر یاسین و لبنان: مجاز از مردم  قلمرو ادبی:

 جانان من، غم و اندوه مردم لبنان، ما را بسیار دردمند ساخته و مصیبت قتل عامِ مردم »دیر قلمرو فکری:

 دارکرده است. یاسین«، ما را سخت اندوهگین و غصه 

 

 باید به سینه رَفت زین جا تا فلسطین            باید به مژگان رُفت گَرد از طُور سینین
برای راز و نیاز با  )کوه سینا(: نام کوهی که حضرت موسی طور سینین / رُفت: زدودن، رُفتن قلمرو زبانی: 

 خدا به آنجا رفت.

 به مژگان رُفتن: کنایه از با شور و عشق کاری سخت را انجام دادن / گَرد: استعاره از اسرائیل /  قلمرو ادبی:

بیت   / طور سینین: مجاز از  فلسطین / به سنیه رفتن: کنایه از تلاش بسیار / رَفت و رُفت: جناس ناهمسان حرکتی 

 آرایه اغراق دارد.

  »طور سینا« باید مشتاقانه و با تمام وجود تا فلسطین پیش رفت و غبار ستم را از سرزمین مقدس قلمرو فکری:

 پاک نمود و ازآن محافظت کرد.

 

 آنَک امام ما عَلم بگرفته بَ دوش           جانان من بَخیز و بشنو بانگ چاووش
کند و با صدای بلند و به آواز اشعار مذهبی چاووش: آن که پیشاپیش زایران حرکت می قلمرو زبانی: 

 عَلَم: پرچم  / خواند.می

 بانگ چاووش را شنیدن: کنایه از آماده حرکت شدن / علم بر دوش گرفتن: آماده حرکت شدن  قلمرو ادبی:

 چاووش: استعاره از امام خمینی  /

  برخیز و ببین امام ما که رهبر این  قیام می باشد آماده حرکت و مبارزه ای دوست عزیز من، قلمرو فکری:

 است.

 

 مقصد دیار قدس همپای جلودار           تکبیرزن، لبّیک گو بنشین به رهوار
 قدم تکبیر: الله اکبر گفتن / همپا: همراه، هم قلمرو زبانی: 

 بنشین به رهوار: کنایه از آماده حرکت شدن    قلمرو ادبی:
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تکبیرگویان بر اسب تندرو بنشین و دعوت رهبر را لبیک بگو )اجابت کن(، مقصد و هدف بیت   قلمرو فکری:

 المقدس است که پا به پا و همراه رهبر باید حرکت کرد.

 

 91رباعی صفحه 
 پوش          و ز تشنگی ات فرات در جوش و خروش  یای کعبه به داغ غمـ نیل 

 جز تو که فرات رشحه ای از یم توست          دریا نشنیدم که کشد مشک به دوش 
نیلی: به رنگ نیل، کبود رنگ / مَشک: انبان، خیک، کیسه ای از  / منادا حضرت عباس )ع (است قلمرو زبانی: 

 آخر هر دو مصراع، به قرینۀ معنوی حذف شده است.فعل »است« در  / رشحه: قطره / پوست گوسفند

کعبه به داغت نیلی پوش: تشخیص / جوش و خروش: کنایه از بی قراری / حُسن تعلیل: آوردن   قلمرو ادبی:

  دریا: / دلیلی ادبی و غیر واقعی برای پوشش سیاه کعبه. / تلمیح به واقعه کربلا و شهادت حضرت ابوالفضل

( / یم: استعاره از  معرفت /  .مصراع دوم: متناقض نما )دریا به دنبال آب است / استعاره از حضرت عباس

تو مانند  وفرات مانند قطره ای است »رشحه )قطره(، یم)دریا(: تضاد / تشبیه:  / تشبیه: فرات مانند قطره ای است.

 .«دریایی هستی 

پوش شد و رود فرات به سبب سیاهدر غم مصیبت و عزای تو   )کعبه( کسی که خانه خداای قلمرو فکری:

که فرات در برابر دریای وجودت ) ام که دریایی غیر از توهرگز نشنیده /  خروش است. و ات در جوشتشنگی

 مَشک به دوش کشد. (مانند قطره ای است

 

 درس یازدهم: یاران عاشق 
کایت کنیم   بیا عاشقی را رعایت کنیم          ز یاران عاشق ح

 یاران عاشق: شهیدان  زبانی: قلمرو 

 واج آرایی: تکرار مصوت »آ« / عاشقی: مجاز از اصول عشق ورزی     قلمرو ادبی:

 )شهدا( حکایت کنیم. بیا تا برای احترام به عشق و عاشقی از یارانِ عاشق  قلمرو فکری:
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 از آنها که خونین سفر کرد ه اند          سفر بَ مدار خطر کرده اند
ای شکل که در آن چیزی به دور چیز دیگر مدار: مسیری معمولا دایره / آنها: شهدا، رزمندگان قلمرو زبانی: 

    .می چرخد ، مسیر

 کنایه از خطرات راه را پذیرفتن  سفر خونین کردن: کنایه از شهادت / مصراع دوم:  قلمرو ادبی:

 از آن یارانی که سفر خونینی داشته اند و در جادۀ خطر سفر کرده اند. )شهیدان(  قلمرو فکری:

 

 از آنها که خورشید فریادشان          دمید از گلوی سحر زادشان
 آنها: شهدا، رزمندگان   قلمرو زبانی: 

  خورشید فریادشان: اضافه تشبیهی / سحرزاد: کنایه از بیدارگر، حیات بخش / گلو: مجاز از دهان  قلمرو ادبی:

 فریاد از گلو دمیدن: کنایه از اعتراض /

 بخششان بیرون آمد. از آن یارانی حکایت کنیم که فریادشان مانند خورشید از گلوی آگاهی قلمرو فکری:

 

 چه جانانه چرخ جنون می زنند          دف عشق با دست خون می زنند
 دف: نوعی ساز قلمرو زبانی: 

  دف عشق: اضافه تشبیهی / دست خون: دست خونین، کنایه از شهادت / چرخ زدن و دف زدن:  قلمرو ادبی:

 کنایه از شادی کردن / مصرع دوم: کنایه از عاشقانه جان باختن / واج آرایی: تکرار صامت »ن« 

 ها چه عاشقانه به دنبال عاشقی می گشتند و این عشق را با شهادت خود دنبال کردند.آن قلمرو فکری:

   

 به رقصی که بی پا و سر می کنند          چنین نغمه عشق سر می کنند
 نغمه عشق: اضافه تشبیهی / بی پا و سر رقص کردن: متناقض نما   قلمرو ادبی:

کنند و آوازهای شادی سر می دهند...) این بیت و بیت  آنانی که، بی پا و سر، رقص عاشقانه می قلمرو فکری:

 بعدی موقوف المعانی اند.( 

 

کار بَ جان ما   هلا منکر جان و جانان ما           بزن زخمِ ان
 انکار: باور نکردن، نپذیرفتن، نفی کردن / هلا: آگاه باش / مُنکِر: انکار کننده قلمرو زبانی: 

 زخم انکار: تشبیه / زخم انکار زدن: کنایه از سرزنش کردن / واج آرایی: تکرار مصوت »آ«  قلمرو ادبی:
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گوید کنی! باز هم ما و عشق ما را انکار کن! )شاعر میای کسی که ما و معشوق ما را انکار می  قلمرو فکری:

 ملامتگر تصور می کند با این انکار ما را می آزارد. در حالی که این انکار برای ما مرهمی التیام بخش است.(

 

 بزن زخم، این مرهمِ عاشق است          که بی زخم مردن، غم عاشق است 
 مرهم: هر دارویی که روی زخم بگذارند. التیام بخش.  / بی زخم مردن: مرگ معمولی و طبیعی. قلمرو زبانی: 

 زخم: استعاره از »سرزنش« / زخم مرهم است: تشبیه / مرهم بودن زخم: متناقض نما   قلمرو ادبی:

ای انکار کننده! باز هم به ما زخم بزن که این زخم تو برای عاشق دواست. برای عاشق بدون  قلمرو فکری:

 زخم مُردن، ننگ و عیب است.

 

 مگو سوخت جان من از فرط عشق          خموشی است هان، اولین شرط عشق
 هان: شبه جمله )آگاه باش( قلمرو زبانی: 

سوخت جان ما: استعاره مکنیه / سوختن جان: کنایه از رنج بسیار / فرط و شرط: جناس / جان و   قلمرو ادبی:

 هان: جناس 

 ای عاشق! از سختی عشق ناله و اعتراض نکن؛ زیرا، اولین شرط عشق رازداری و خموشی است. قلمرو فکری:

 

 ببین لاله هایی که در باغ ماست          خموشند و فریادشان تا خداست
  / استعاره از شهید / باغ: استعاره از میهن / خموشند و فریادشان تا خداست: متناقض نمالاله:   قلمرو ادبی:

 خاموشی و فریاد لاله ها: تشخیص

  شان زنده است و شهدای کشور ما را ببین! خاموش اند و سخنی نمی گویند ولی هدف و مکتب قلمرو فکری:

 فریادشان تا بی نهایت شنیده می شود.

 

 بیا با گل لاله بیعت کنیم          که آلاله ها را حمایت کنیم 
 بیعت: پیمان، عهد  قلمرو زبانی: 

 :حمایت از آلاله، بیعت با لالهلاله و آلاله: استعاره از شهید /  / واج آرایی: تکرار صامت »ل«  قلمرو ادبی:

 تشخیص  

 بیا تا با شهدا عهد ببندیم که از خون آنها پاسداری کنیم و حمایتشان نماییم.  قلمرو فکری:
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 96رباعی صفحه 
 از چنبر نفس رسته بودند آنها           بت ها همه شکسته بودند آنها

 پرواز شدند و پر گشودند به عرش          هر چند دست بسته بودند آنها
 چنبر: حلقه و هر چیز حلقه مانند؛ کمند، قلاده / رَستن: رها شدن : قلمرو زبانی

  چنبر نفس رستن: کنایه از ترک تعلقات مادی / چنبر نفس: اضافه استعاری / بت ها: استعاره از از    :قلمرو ادبی

 )مصراع سوم(  تعلقات مادی / دست بسته پرگشودن: متناقض نما / واج آرایی: واج آرایی صامت »ش«

آنها   -2ها از دنیای مادیات رها شده بودند و تعلّقات دنیوی را از خود جدا کرده بودند.  آن-1  قلمرو فکری: 

)رباعی در توصیف   شان بسته بود، ولی پرواز کردند و به آسمان پر گشودند.  کسانی بودند که با وجود اینکه دست

 غواص است.( شهدای

 

 شعر خوانی: صبح بی تو
 صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد          بی تو حتّی مهربانی حالتی از کینه دارد

 / آدینه: روز جمعه تو: امام زمان  زبانی: قلمرو 

 مهربانی حالتی از کینه دارد: تشخیص / مهربانی کینه دارد: متناقض نما / مهربانی وکینه: تضاد  قلمرو ادبی:

تو حتی مهربانی هم رنگ  آور است. بیآلود و ملالها غمصبح بدون تو مانند بعد از ظهر جمعه قلمرو فکری:

 نفرت و کینه دارد.

 

 بازی          عشق امّا کی خبر از شنبه و آدینه داردبی تو می گویند تعطیل است کار عشق 
 آدینه: روز جمعه قلمرو زبانی: 

تعطیل بودن: کنایه از متوقف  / شنبه، جمعه: مراعات نظیر ،تعطیل، جمعه / مصراع دوم: تشخیص  قلمرو ادبی:

   .بودن

گویند بدون تو، عشق و عاشقی تعطیل است اما عشق به تاریخ و روزهای تقویم، کاری  می قلمرو فکری:

 ندارد.
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کار تو امّا          خاک این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد   جغد بَ ویرانه می خواند به ان
 انکار: باور نکردن، نپذیرفتن، نفی کردن  / گنجینه: گنج قلمرو زبانی: 

  / کنندگان وجود امام زمان / جغد: استعاره از انکار گنجینه: استعاره از وجود امام زمان  قلمرو ادبی:

جغد، ویرانه، خاک،   / تلمیح: قدما باور داشتند که جغد در ویرانه هایی که گنج پنهان است، زندگی می کند.

 کنایه از  نشان چیزی را داشتن   بوی چیزی را داشتن: / گنجینه: مراعات نظیر / جغد به انکار بخواند: تشخیص

کنند اما در آن کشورها نیز می توان نشانه  انکارکنندگان در سرزمین کفر وجود تو را انکار می قلمرو فکری:

 ظهور شما را دید.

 

 خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد          عشق با آزار، خویشاوندی دیرینه دارد
 دیرینه: قدیمی  قلمرو زبانی: 

 عشق با آزار خویشاوندی دارد: تشخیص / خویشاوندی داشتن: کنایه از ارتباط نزدیک داشتن،  قلمرو ادبی:

 هم نوع بودن

می خواستم از دوریِ تو اظهار رنجش و ناراحتی کنم اما یادم آمد که رنج و عشق با هم رابطۀ   قلمرو فکری:

 )باید سختی عشق را تحمل کرد.(  عمیق و دیرینه دارند.

 

 آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد            در هوای عاشقان پر می کشد با بی قراری
/ پر کشیدن : کنایه از شیفته بودن / سینه:  کبوتر چاهی: استعاره از قلب دوستداران امام زمان  قلمرو ادبی:

 مجاز از دل. 

 قراری و اضطراب تو را می جویند. عاشقان و مومنان در آرزوی ظهورت ، با بی قلمرو فکری:

 

 آنکه در دستش کلید شهر پر آیینه دارد           ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید
 تیرگی: / قفل تیرگی: تشبیه / شهر: استعاره از آرمان شهر / گشودن قفل: کنایه از بین بردن ظلم  قلمرو ادبی:

 استعاره از هر نوع ظلم و ستم / آیینه: نماد صداقت، صمیمیّت 

آن کسی که حاکم کشور عدل و عدالت است، ناگهان روزی ظلم و ستم را کنار می زند و ما   قلمرو فکری:

  را نجات می دهد.
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 درس دوازدهم: کاوه دادخواه 
 هزار چو ضحّاک شد بَ جهان شهریار           بَ او سالیان انجمن شد 

 انجمن شدن: گرد آمدن قلمرو زبانی: 

 جهان: مجاز از بخش بزرگی از جهان  قلمرو ادبی:

 وقتی ضحّاک در جهان به پادشاهی رسید، حکومتِ او هزار سال طول کشید.  قلمرو فکری:

 

گان  گان          پراگنده شد نام دیوان  نهان گشت کردار فرزان
 فرزانه: دانشمند، دانا  قلمرو زبانی: 

فرزانه، دیوانه: تضاد / پراگنده شد: مشهور شد، مرسوم شد / دیوانگان: انسان های نادان، انسان   قلمرو ادبی:

 دیو سیرت 

 صفت هایِ شیطاندر مدت پادشاهی او، روش و رفتار دانایان از میان رفت و راه و رسم انسان قلمرو فکری:

 مرسوم شد. 

 

کارا گزند هنر خوار شد، جادوی ارجمند            نهان راستی، آش
 هنر: فضیلت، استعداد / خوار: پست و بی ارزش / حذف فعل »شد« به قرینه لفظی: جادویی قلمرو زبانی: 

 . ]شد[ و آشکارا گزند ]شد[ ]شد[، نهان راستی ارجمند

 خوار، ارجمند: تضاد / نهان، آشکارا: تضاد   قلمرو ادبی:

ارزش شد و جادوگری ارزش پیدا کرد. صداقت از بین رفت و دروغ و  های اخلاقی بیفضیلت قلمرو فکری:

 تباهی همه جا را گرفت. 

 

 بَآمد بَین روزگار دراز          کشید اژدهافش به تنگی فراز
 برآمد: گذشت / فش: مانند  قلمرو زبانی: 

 به تنگی فرازکشیدن:کنایه از  / واج آرایی: تکرار مصوت »آ« /( تشبیه )اژدهافش: مانند اژدها   قلمرو ادبی:

 .دچار سختی شدن

 های زیادی به این شکل گذشت و آرام آرام ضحّاکِ چون اژدها، در تنگنا و سختی افتاد. سال قلمرو فکری:
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 چنان بُد که ضحّاک را روز و شب          به نام فریدون گشادی دو لب 

 »را«: فک اضافه )دو لبِ ضحّاک(  قلمرو زبانی: 

 لب: مجاز دهان  / روز و شب: مجاز از مدام، همیشه / دو لب گشودن: کنایه از سخن گفتن  قلمرو ادبی:

 ای شده بود که ضحاک در همه لحظات از دشمن خود، فریدون، حرف می زد. اوضاع به گونه قلمرو فکری:

 

 ز هر کشوری مهتران را بخواست          که در پادشاهی کُند پشت راست 
 مهتر: بزرگتر، رئیس   قلمرو زبانی: 

 در پادشاهی پشت راست کردن: کنایه از اینکه پادشاهی اش استوار و نیرومند گردد.   قلمرو ادبی:

 ضحاک از هر کشور بزرگان را دعوت کرد تا بتواند به پادشاهی خود استحکام ببخشد. قلمرو فکری:

 

 که ای پرهنر با گهر بخردان           6از آن پس، چنین گفت با موبدان
 با گهر: نژاده / موبد: روحانی زرتشتی قلمرو زبانی: 

 موبد: مجازاً دانشمند، روحانی   قلمرو ادبی:

سپس به روحانیان زرتشتی گفت:»ای هنرمندانِ بااصل و نسب و خردمند... )این بیت و بیت  قلمرو فکری:

 اند.( بعدی موقوف المعانی

 

 است          که بَ بخردان این سخن، روشن است  مرا در نهانی یکی دشمن
 »را«: نشانه مالکیت  قلمرو زبانی: 

 سخن: مجاز ازموضوع / تکرار صامت »ن« / روشن بودن سخن: حس آمیزی واج آرایی:  قلمرو ادبی:

 من در نهان دشمنی دارم و دانایان این نکته و موضوع را می دانند.  قلمرو فکری:

 

 که جز تخم نیکی، سپهبد نکشت یکی محضر اکنون بباید نوشت           
محضر: استشهادنامه، متنی که ضحاک برای تبرئه خویش به  /   سپهبَد: فرمانده و سردار سپاه قلمرو زبانی: 

 امضای بزرگان حکومت رسانده بود.

 تخم نیکی: اضافه تشبیهی / تخم نیکی کاشتن: کنایه از کار نیک کردن   قلمرو ادبی:

 
هایی هست که برخی از پادشاهان  ارکان حکومت بودند. البته در دورهموبد در اصل »مغ بَد« است؛ یعنی روحانی بزرگ. و در اینجا بزرگان روحانی. این گروه همیشه یکی از    جالب است بدانید:  -  6

 خواستند از قدرت مغان کم کنند و حتی به قلع و قمع آنها پرداختند اما همیشه حضور آنها در حکومت سنگین بوده است. 
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 )من(، جز کار نیک، کاری نکرده است.  ای باید نوشت که ضحّاک استشهادنامه قلمرو فکری :

 

 ز بیمِ سپهبَد همه راستان          بَ آن کار گشتند همداستان
 همداستان: موافق / سپهبَد: فرمانده و سردار سپاه قلمرو زبانی: 

 .کنایه از موافقت کردن آن کار: مجاز از گواهی نامه / همداستان بودن:  قلمرو ادبی:

 رأی و همراه شدند.همه بزرگان از ترس ضحّاک برای انجامِ این کار، هم قلمرو فکری:

 

 بَ آن محضر اژدها ناگزیر          گواهی نوشتند بَُنا و پیر 
محضر: استشهادنامه، متنی که ضحاک برای تبرئه خویش به  / بُرنا: بالغ، جوان / ناگزیر: ناچار قلمرو زبانی: 

 امضای بزرگان حکومت رسانده بود.

 برنا و پیر: مجاز از همه / اژدها: استعاره از ضحاک / برنا، پیر: تضاد  قلمرو ادبی:

 به ناچار پیر و جوان، آن استشهادنامۀ ضحّاک را گواهی و تأیید کردند.  قلمرو فکری:

 

ک ز درگاهِ شاه کایَ  بَآمد خروشیدنِ دادخواه            هم آنگه یَ
 یکایک: ناگهان / خروشیدن: فریاد  قلمرو زبانی: 

 دادخواه: کنایه از کاوه / واج آرایی: تکرار صامت »د«   قلمرو ادبی:

 در همان لحظه، ناگهان از دربار ضحّاک، فریاد کاوه بلند شد. قلمرو فکری:

 

 بَِ نامدارانش بنشاندند           ستم دیده را پیش او خواندند
 مرجع او: ضحاک / بر: کنار قلمرو زبانی: 

دیده: مجاز از کاوه / برِ نامداران نشاندن: کنایه از احترام گذاشتن / واج آرایی: تکرار صامت ستم  قلمرو ادبی:

 های »ن«، »د« 

 کاوۀ ستمدیده را نزد ضحّاک فراخواندند و او را پیش بزرگانِ دربار نشاندند.  قلمرو فکری:

 

 بَگوی تا از که دیدی ستم؟ که           بدو گفت مِهتر به روی دژم
 برگوی: بگو / دُژم: خشمگین قلمرو زبانی: 

 )تام( / روی دژم: کنایه از ناراحت و خشمگین که )حرف ربط(، که )ضمیر(: جناس همسان  قلمرو ادبی:
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 ؟ ای« ضحّاک با عصبانیّت از کاوه پرسید:»توضیح بده که از چه کسی ظلم و ستم دیده قلمرو فکری:

 

 که شاها منم کاوۀ دادخواه!          دست بَ سر ز شاهخروشید و زد 
 شاها: ای شاه )»الف« نشانه ندا و »شاه« منادا است.( قلمرو زبانی: 

 دست بر سر زدن: کنایه از اظهار ناراحتی و اندوه / بر، سر: جناس   قلمرو ادبی:

  ]کاوه[ فریاد زد و به نشانۀ اعتراض به ستم شاه، بر سر خود کوبید و گفت:»ای پادشاه، من کاوۀ قلمرو فکری:

 دیده هستم.«ستم

 

 ز شاه، آتش آید همی بَ سرم           زیان مردِ آهنگرم یکی بی 
 »آهنگرم«: مخفف فعل اسنادی: آهنگر هستم. »م« در /  بی زیان: بی آزار قلمرو زبانی: 

آتش: استعاره از ظلم / آتش بر سرم همی آید: کنایه از اینکه از شاه بلا و ستم دیده ام / بیت   قلمرو ادبی:

 اغراق دارد.

 آزارم امّا از شاه )ضحاک( ظلم و ستم بسیاری دیده ام.آهنگری بی قلمرو فکری:

 

 بباید بدین داستان داوری           تو شاهی و گر اژدها پیکری
 گر: یا / داوری: قضاوت   قلمرو زبانی: 

داستان زدن: کنایه از سخن گفتن و بیان   / )تو مانند اژدها هستی.( پیکر: تشبیه میان واژه ای اژدها  قلمرو ادبی:

 اندیشه کردن. 

 ی سرگذشت من قضاوت کنی... تو پادشاهی یا اژدها هستی؟ باید درباره قلمرو فکری:

 

 چرا رنج و سختی همه بهر ماست…            به شاهی تو راست 7که گر هفت کشور
 را: حرف اضافه  قلمرو زبانی: 

 هفت کشور: مجاز سرزمین های فراوان   قلمرو ادبی:

 
ه در خراسان  جالب است بدانید: در اوستا ،کتاب کهن ایرانیان، سرزمین - 7

َ
های موجود در جهان به هفت بخش تقسیم شده و هر بخش را کشور نامیده اند. هفت کشور)اقلیم( عبارتند از: ارز

کردند )ایران انیان در آن زندگی می ه... سرزمینی که ایر)شرق(، سَوَه در خاوران )غرب(، فرَدَدَفش و ویدَدَفش در نیمروز )جنوب(، وُروبَرِشن و وُروجَرِشن در اباختر )شمال(، خونیرس در میان

ابوریحان بیرونی  در کتاب التفهیم، هفت اقلیم را چنین شمرده است:   .ویج( در کشور میانی )خونیرس( جای داشت. در بیشتر اساطیر ملل، سرزمین صاحب اسطوره در میانه جهان قرار دارد

اگر بخواهیم تا هفت اقلیم نامبرده شده    .چینیکم، هندوستان. دوم، عربستان و حبشه. سوم، مصر و شام. چهارم، ایران. پنجم، سقلاب )اسلاو( و روم. ششم، ترک و یأجوج. هفتم، چین و ما

اقلیم یکم در شرق: ارزه = هند/  اقلیم دوم در جنوب: فرددفش = عربستان و حبشه/  اقلیم سوم    :توسط بیرونی را با هفت کشور یاد شده در اوستا تطبیق دهیم، نتیجه چنین خواهد بود

روجرشن = ترک و یأجوج / اقلیم هفتم در  در جنوب: ویددفش = مصر و شام /اقلیم چهارم در میانه: خونیرس = ایران/ اقلیم پنجم در غرب: سوه = اسلاو و روم/ اقلیم ششم در شمال: و

 . وبرشن = چین و ماچینشمال: ور
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 ات، فقط رنج و سختی نصیب ما شده است؟اگر تو پادشاه جهان هستی، چرا از پادشاهی قلمرو فکری:

 

 بدان تا جهان ماند اندر شگفت          شماریت با من بباید گرفت
 .شمار گرفتن: حساب پس دادن قلمرو زبانی: 

 .مجاز: جهان: مجاز از مردم جهان / شمار گرفتن: کنایه از حساب پس دادن  قلمرو ادبی:

ات به من حساب پس بدهی تا  مردم جهان شگفت زده  لازم است برای این عملکرد ظالمانه قلمرو فکری:

 .شوند

 

 به من چون رسید که نوبت ز گیتی            مگر کز شمار تو آید پدید
 شمار گرفتن: حساب پس دادن  / گیتی: مجاز از مردم دنیا  قلمرو ادبی:

در موقع حساب پس دادن به من بگویی که چرا می خواهی فرزند من را    امید است )شاید( قلمرو فکری:

 .بکُشی

 

 همی داد باید ز هر انجمن           که مارانت را مغز فرزند من
 و چرا می خواهی مغز فرزندان من را خوراک مارهایت کنی؟ قلمرو فکری: 

 

 ها شنیدشگفت آمدش کان سخن           سپهبَد به گفتار او بنگرید
 سپهبد: فرمانده و سردار سپاه  قلمرو زبانی: 

 به گفتار بنگرید: حس آمیزی    قلمرو ادبی:

های او گوش داد و خیلی تعجّب کرد که این سخنان جسورانه را از او می ضحّاک به حرف قلمرو فکری:

 شنود. 

 

 به خوبی بجسُتند پیوند او          بدو باز دادند فرزند او
 مرجع ضمیر »او«: کاوه  قلمرو زبانی: 

 پیوند کسی را جستن: نظر او را جلب کردن  قلمرو ادبی:

 فرزند او را به او بازگرداند و دلش را به دست آوردند. )از کاوه دلجویی کردند.(  قلمرو فکری:

 



 

 نصراله احمدی مهر 59
 که باشد بَ آن محضر اندر گوا          بفرمود پس کاوه را پادشا

محضر: استشهادنامه، متنی که ضحاک برای تبرئه خویش به امضای بزرگان حکومت رسانده   قلمرو زبانی: 

  .بر آن محضر اندر: دو حرف اضافه برای یک متمم / »را«: حرف اضافه به معنای »به« / بود.

 سپس ضحّاک از کاوه خواست که آن استشهادنامه را امضا و تأیید کند. قلمرو فکری:

 

 سَبُک، سوی پیران آن کشورش            چو بَخواند کاوه، همه محضرش
محضر: استشهادنامه، متنی که ضحاک برای تبرئه خویش به امضای بزرگان حکومت رسانده   قلمرو زبانی: 

 سبک: سریع، فوراً    / بود.

 پیران: مجاز از بزرگان  قلمرو ادبی:

)این بیت و دو   هنگامی که کاوه، استشهادنامه را خواند، با سرعت به بزرگان کشور رو کرد و... قلمرو فکری:

 بیت بعدی موقوف المعانی اند.( 

 

 بَیده دل از ترسِ گیهان خدیو            خروشید کای پایمردان دیو
 پایمردان دیو: دستیاران حکومت، توجیه کنندگان حکومت بیداد   / گیهان خدیو: خدای جهان قلمرو زبانی: 

 دیو: استعاره از ضحاک / دل بریده: کنایه از نترسیدن / خدیو، دیو: جناس ناهمسان   قلمرو ادبی:

ترسید و باور قلبی به او  سیرت که از خدای جهان نمی فریاد برآورد که: ای حامیان ضحاکِ دیو قلمرو فکری:

 )این بیت و بیت قبلی و بعدی موقوف المعانی اند.(  ندارید...

 

 سپُردید دل ها به گفتار اوی           همه سوی دوزخ نهادید روی
روی نهادن: کنایه از رفتن، توجه کردن / دل به گفتار کسی سپردن: کنایه از پذیرفتن وتسلیم   قلمرو ادبی:

 سخنان کسی شدن / اوی، سوی، روی: جناس 

 اید...های ضحّاک شدههمۀ شما جهنّمی هستید. چون مطیع و تسلیم فرمان قلمرو فکری:

 

 نه هرگز بَاندیشم از پادشا          نباشم بدین محضر اندر گوا
محضر : استشهادنامه، متنی که ضحاک برای تبرئه خویش به امضای بزرگان حکومت رسانده   قلمرو زبانی: 

 بود /بدین محضر اندر: دو حرف اضافه برای یک متمم 

 این استشهاد را گواهی و تأیید نمی کنم و هرگز از پادشاه ترسی ندارم. قلمرو فکری:
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 بدرّید و بسپَرد محضر به پای           خروشید و بَجَست لرزان ز جای
  محضر: استشهادنامه، متنی که ضحاک برای تبرئه خویش به امضای بزرگان حکومت رسانده بود قلمرو زبانی: 

 سپَردن: پایمال کردن و زیر پا گذاشتن.   /  لرزان: قید /

 جای، پای: جناس  / به پای سپردن: کنایه از پای مال کردن و زیر پا گذاشتن  قلمرو ادبی:

 فریاد برآورد و در حالی که از خشم می لرزید، استشهادنامه را پاره کرد و زیر پا انداخت. قلمرو فکری:

 

 بَ او انجمن گشت بازارگاه           چو کاوه بَون شد ز درگاه شاه
 شد: رفت / انجمن گشت: جمع شدند / بازارگاه: جای خرید و فروش، بازار قلمرو زبانی: 

 بازارگاه: مجاز از اهل بازار   قلمرو ادبی:

 هنگامی که کاوه از دربار شاه بیرون آمد، اهل بازار دور او جمع شدند.  قلمرو فکری:

 

 جهان را سراسر، سوی داد خواند          همی بَ خروشید و فریاد خواند
 را: فک اضافه )سراسرِ جهان(  قلمرو زبانی: 

 داد و فریاد / جهان: مجاز از مردم جهان -2عدل و داد -1داد: ایهام:   قلمرو ادبی:

 )یا قیام و اعتراض( دعوت می کرد. می خروشید و فریاد می زد و مردم را به برپایی عدالت قلمرو فکری:

 

گام زخمِ درایبپوشند           از آن چرم، کاهنگران پشت پای  هن
 زخم درای: زخم پتک؛ درای، در اصل زنگ کاروان است / پشت پا: روی پا  قلمرو زبانی: 

 چرم: مجاز از پیش بند    قلمرو ادبی:

)این بیت و بیت بعد  بندِ چرمی که آهنگرها، هنگام ضربه زدن با پتک، بر تن می کنند...آن پیش قلمرو فکری:

 موقوف المعانی اند.( 

 

 همانگه ز بازار بَخاست گرد            همان، کاوه آن بَ سر نیزه کرد
 قیام شدن / کرد، گرد: جناس / بر و سر: جناس  ه یگرد برخاستن: کنایه از  آماد  قلمرو ادبی:

کاوه همان )پیش بند چرمی( را بر سرِ نیزه آویخت. در آن لحظه شورش و غوغایی از مردم بازار   قلمرو فکری:

 برخاست و آماده قیام شدند. 
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 که ای نامداران یزدان پرست           خروشان همی رفت نیزه به دست

   «.]می گفت[ ای نامداران...»فعل »می گفت« به قرینه معنوی حذف شده است: قلمرو زبانی: 

 نیزه: مجاز از پرچم و درفش کاویانی   قلمرو ادبی:

کاوه، نیزه به دست حرکت می کرد و فریاد می زد: ای بزرگان خداپرست... )این بیت و بیت  قلمرو فکری:

 بعدی موقوف المعانی اند.( 

 

 دل از بند ضحّاک بیرون کند           کسی کاو هوای فریدون کند
 بند: فریب و افسون   قلمرو زبانی: 

کنایه از آزاد و رها   دل از بند بیرون کردن: / کنایه از میل به کسی داشتن هوای کسی کردن:  قلمرو ادبی:

 شدن 

 هر کسی می خواهد به فریدون بپیوندد، باید خود را از زنجیرِ بندگی و ستم ضحّاک آزاد کند. قلمرو فکری: 

 

 ت جهان آفرین را به دل، دشمن اس           بپویید کاین مهتر آهرمن است
 آفرین( بپویید: حرکت کنید / »را« در مصرع دوم: فک اضافه )دشمنِ جهان قلمرو زبانی: 

  «.مهتر اهریمن استتشبیه:»  قلمرو ادبی:

 دل با خدا دشمنی می کند.  حرکت کنید؛ زیرا، این پادشاه، شیطان است و در قلمرو فکری:

 

 جهانی بَ او انجمن شد، نه خُرد د          همی رفت پیش اندرون مرد گُر
 انجمن شدن: گردآمدن، جمع شدن  /  گُرد: پهلوان قلمرو زبانی: 

 جهان: مجاز از مردم جهان / گُرد، خرُد: جناس  قلمرو ادبی:

 مرد پهلوان )کاوه(، پیشاپیش می رفت و سپاهی انبوه، پیرامون او جمع شدند. قلمرو فکری:

 

 سر اندر کشید و همی رفت راست           بدانست خود کافریدون کجاست
 سر اندر کشیدن: کنایه از رفتن   قلمرو ادبی:

 کاوه از مخفیگاه فریدون اطلاع داشت. به همین سبب راه آنجا را در پیش گرفت و مستقیم و  قلمرو فکری:

 بی معطلی به آن جا رفت. 
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 بدیدندش آنجا و بَخاست غَو          بیامد به درگاه سالار نو
 مرجع »ش«: فریدون / غو: فریاد، بانگ و خروش قلمرو زبانی: 

 نو، غو: جناس   قلمرو ادبی:

)فریدون( آمد، مردم، او را در آنجا )مخفیگاهش( دیدند و با   کاوه به درگاهِ پادشاه جدید قلمرو فکری:

 دیدنش فریاد )خوشحالی( بلند شد. 

 

 جهان پیش ضحّاک وارونه دید           فریدون چو گیتی بَآن گونه دید
 جهان: مجاز از اوضاع جهان  / جهان را وارونه دید: کنایه از به کام نبودن  قلمرو ادبی:

فریدون وقتی جهان را این چنین نابسامان و پر از تباهی دید، دریافت که حکومت ضحّاک را رو   قلمرو فکری:

 به پایان است. 

امور دنیا را در حکومت ضحاک برعکس دید؛ یعنی، خوبی تبدیل به بدی شده و بدی   معنی دیگر مصراع دوم:

 تبدیل به خوبی...  

 

 دسری پر ز کینه، دلی پر ز دا          همی رفت منزل به منزل چو باد

 همی رفت چو باد: تشبیه / باد، داد: جناس / سر: مجاز از قصد و اندیشه   قلمرو ادبی:

کرد در حالی که سرش پر از کینه و انتقام و  مرحله طی  به فریدون به سرعتِ باد، مسیر را مرحله قلمرو فکری:

 دلش پُر از دادخواهی بود.

 

 چه پیران که در جنگ، دانا بدند          به شهر اندرون هر که بَُنا بدند
 به شهر اندرون: دو حرف اضافه برای یک متمم.  قلمرو زبانی: 

تجربه جنگی داشتن / که، که: جناس  کنایه از مهارت و برنا، پیر: تضاد / دانا بودن در جنگ:  قلمرو ادبی:

 همسان 

 جوانان شهر و پیرانِ جنگ آزموده و باتجربه... )این بیت و بیت بعدی موقوف المعانی اند.(  قلمرو فکری:

 

 ز نیرنگ ضحّاک بیرون شدند          سوی لشکر آفریدون شدند
 شدند: رفتند  قلمرو زبانی: 

 بیرون شدن: رها شدن   قلمرو ادبی:

  به لشکر فریدون پیوستند و از دام و مکرِ حکومت ضحّاک آزاد شدند. قلمرو فکری:
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 گنج حکمت: کاردانی
 گیری بود که در زورآزمایی شهره بود؛ بدر در میدان او هلالی بودی و رستم به دستان او زالی.  کشتی

 بگشادی          پای گردون پیر بَبستیبا جوانان چو دست 
ای درآمد و نبرد خواست، خلق در وی   گیر از کناره روزی یاران الحاح کردند و مرا به ّ تفرج بردند؛ ناگاه کشتی

گیر دست بر هم زد،   حیران شدند؛ زور بازویی که کوه به هوا بردی! از هر طرف نفیر برآمد. در حال که کشتی

لایق است و عالم در آن باب بر همه فایق،  سرش بر زمین محکم زدم. گفتم:»علم در همه بابیپایش بگرفتم و  

 استعداد ّ مجرد جز حسرت روزگار نیست«. 

 زور داری، چون نداری علم کار          لاف آن نتوان به آسانی زدن 
 »روضه خلد، مجد خوافی« 

الحاح: اصرار، پافشاری کردن / نفیر: صدای بلند فریاد / دست گشادن: کشتی گرفتن / استعداد  قلمرو زبانی: 

لاف زدن: خودستایی / رستم به دستان او  /  مجرد: استعداد به تنهایی / لاف: سخنان بی پایه و اساس، دعوی باطل

 : حذف فعل به قرینه لفظی / مجرد: تنها،[است]درحال: فوراً / برهمه فایق  : حذف به قرینه لفظی /[بود ]زالی 

 دست و پا: تناسب  محض /

مجاز از لاغری، میان تهی، ضعف / بدر درمیدان او : هلال / مجاز از تنومندی و قوی هیکلی: بدر  قلمرو ادبی:

 کنایه از ضعیف بودن / رستم به دستان او زال: کنایه از ناتوانی / دست گشادن: کنایه از زورآزمایی، هلال بودی:

  / جوان و پیر: تضاد  بربستی: کنایه از شکست دادن / گردون پیر: تشخیص /پای گردون پیر  کشتی گرفتن /

کوه به هوا بردن: اغراق و کنایه از کار مشکل و غیر ممکن انجام   هلال و بدر: تضاد / گشادی و بستی: تضاد /

  لقب پدر رستم، با »زال« تناسب دارد /-2دست ها  -1دادن / لایق و فایق: جناس و سجع / دستان: ایهام تناسب: 

 پدر رستم -2پیر سفید مو  -1زال: ایهام: 

آن کشتی گیر وقتی با جوانان کشتی می گرفت، از فلک پیر و با تجربه نیز، پخته تر و : بیت اول قلمرو فکری:

 بیت دوم: نمی توان به آسانی ادعای زورمندی کرد، با تجربه تر خود را نشان می داد و بر آن ها غلبه می کرد.

 وقتی دانش استفاده درست از زور و توانایی خود را نداری.
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 درس چهاردهم: حمله حیدری  
 لیران میدان گشوده نظر          که بَ کینه اوّل که بندد کمرد

 در مصراع دوم اولی حرف ربط و دومی ضمیر پرسشی )چه کسی( است. »که« قلمرو زبانی: 

کمر بستن: کنایه از اقدام کردن، آمادگی  /  گشوده نظر: کنایه از منتظر ماندن و با دقت نگاه کردن قلمرو ادبی:

 که، که: جناس همسان )تام(  / واج آرایی: تکرار صامت »ک« / برای انجام کاری

 کردند که چه کسی نخست جنگ را آغاز خواهد کرد.دلاورانِ میدان به دقت نگاه می قلمرو فکری:

 

 آن سپهر نبرد          بَ انگیخت ابََش بَافشاند گرد 8که ناگاه عمرو 
  عمرو: / در این جا مطلق اسب است. ابرش: اسبی که دارای پوست خالدار یا رنگ به رنگ است. قلمرو زبانی: 

کشته   عمرو بن عبدود از سوارکاران و شجاعان مشهور قریش بود که در جنگ خندق به دست حضرت علی

 شد. / آن سپهر نبرد: بدل از عمرو 

نبرد»  نکته: نمی  «سپهر  نظر  به  زیبایی  ترکیب  نیست. شاید  چندان  پهلوان  برای یک  مناسب  تشبیه  و  آید. صفت 

اصطلاح ترجمه ای باشد و از زبان دیگری ترجمه شده باشد. آسمان، طرف تشبیه بیکرانی و فراخنایی هست اما  

 در اینجا اندام و هیکل پهلوانی مورد نظر است.

 از تاختن و وارد میدان شدن  کنایه «گرد برافشاندن»و  «اسب برانگیختن»  قلمرو ادبی:

نمایی گَرد و خاکی ابهت، اسبش را به حرکت درآورد و به قصد قدرت  ناگهان عمرو آن پهلوانِ با قلمرو فکری:  

 بلند کرد.

 

 کوه فولاد گشت همه رزم گه            چو آن آهنین کوه آمد به دشت
 آهنین کوه: ترکیب وصفی مقلوب )کوه آهنین(  قلمرو زبانی: 

 دشت، گشت: جناس / بیت   /  آهنین کوه: استعاره از عمرو / همه رزمگه کوه فولاد گشت: تشبیه  قلمرو ادبی:

 اغراق دارد.

خود و...( به دشت نبرد آمد، مانند کوهِ آهن  وقتی عمرو با تجهیزات نظامی) زره ، و شمشیر و کلاه  قلمرو فکری:

 به نظر می رسید.

 
 جالب است بدانید: - 8

شود. این نوع واو را واو کنند؛ اما این واو تلفظ نمی برای اینکه شکل مکتوب آنها با هم اشتباه نشود، به اولی یک حرف »و« اضافه میعَمْرو )عَمْر( و عُمَر در عربی هر دو اسم خاص هستند و  

 ها آورده می شود.گویند که برای تشخیص و تفریق تلفظ در نوشتهتفریق می 
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 پس آن گه باستاد، همرزم خواست           بیامد به دشت و نفس کرد راست

 آن گه: قید  قلمرو زبانی: 

نفس راست کردن: کنایه از نفس تازه کردن و تجدید نیرو / واج    /  دشت: مجاز از میدان جنگ  قلمرو ادبی:

 آرایی: تکرار صامت »س« 

 عمرو به میدان آمد و نَفَسی تازه کرد. سپس ایستاد و مبارز طلبید. قلمرو فکری:

 

 نگه کرد بَ روی مردان دین           حبیبِ خدایِ جهانِ آفرین
 حبیب: دوستدار، یار، از القاب رسول اکرم قلمرو زبانی: 

« در مصراع اول  -ِواج آرایی: تکرار مصوت کوتاه »  /  حبیب خدای جهان آفرین: کنایه از پیامبر   قلمرو ادبی:

 مردان دین: کنایه از سپاه اسلام  /

]تا ببیند آیا کسی داوطلب نبرد با عمرو می    به چهرۀ مردان سپاه اسلام نگاه کرد  پیامبر اسلام   قلمرو فکری:

 ؟ شود[

 

 نشد هیچ کس را هوس، رزم او          فروهمه بَده سر در گریبان 
حذف فعلِ »بودند« به قرینه معنوی در آخر مصراع اول / »را«: فک اضافه )هوس هیچ کس رزم او     قلمرو زبانی: 

 نشد( / هوس: آرزو، میل

 سر در گریبان فرو بردن: کنایه از شرم و اظهار ناتوانی و عجز   قلمرو ادبی:

 همه از ترس و شرم، سرها را پایین انداخته بودند. هیچ کس تمایلی به جنگ با عمرو نداشت.  قلمرو فکری:

 

 که شد طالب رزم آن اژدها           به جز بازوی دین و شیر خدا
 به جز: حرف اضافه  قلمرو زبانی: 

اضافه  بازوی دین:    /   اژدها: استعاره از عمرو  /  : استعاره از حضرت علیبازوی دین، شیر خدا  قلمرو ادبی: 

 .استعاری

 دین و مبارزی شجاع بود، داوطلب مبارزه با عمرو شد. که یاری دهنده تنها حضرت علی قلمرو فکری:

 

 و خواست دستوری اما ندید ا  از          بَ مصطفی بهر رخصت دوید
 دستوری: رخصت، اجازه دادن قلمرو زبانی: 
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 بر، بهر: جناس / دستوری را ندید: حس آمیزی  قلمرو ادبی:

آمد ولی پیامبر با رفتن ایشان به میدان جنگ    برای کسب اجازه به نزد پیامبر     حضرت علی  قلمرو فکری:

 مخالفت نمود.

 

 به پیشش بَ آمد شه جنگ جو            به سوی هژبَ ژیان کرد رو
 هژبر: شیر / ژیان: خشمناک / خشمگین  قلمرو زبانی: 

 »ش«  واج آرایی: تکرار صامت / : استعاره از حضرت علیشه جنگجو، هژبر ژیان  قلمرو ادبی:

( نیز ( رو کرد و آن شاهِ جنگجو )حضرت علیعمرو به سوی شیر خشمگین )حضرت علی  قلمرو فکری:

 به سوی او رفت.

 

 دِر صلح بستند بَ روی هم           دویدند از کین دل سوی هم
درِ صلح: اضافه تشبیهی / جناس: سوی، روی / در صلح را بستن: کنایه از: باقی نگذاشتن راهی   ادبی:قلمرو  

 برای صلح و آشتی / در، بر: جناس 

 ای برای صلح باقی نگذاشتند.  هر دو با خشم و دشمنی به سوی هم حمله ور شدند و هیچ روزنه قلمرو فکری:

 

 بوَد سهمگین جنگ شیر و پلنگ           فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ
 سهمگین: هراس انگیز   / سهم: ترس قلمرو فکری:

  شیر و پلنگ:   /   رنگ باختن کنایه از: ترسیدن / ترسیدن فلک: تشخیص / جنگ، رنگ: جناس  قلمرو ادبی: 

 ن« / بیت اغراق دارد. « و »»گ استعاره از دو جنگجو / واج آرایی: تکرار صامت های

چنان نبردی روی داد که آسمان نیز وحشت کرد؛ زیرا جنگِ دو مبارزِ قدرتمند، همیشه ترسناک   فکری:قلمرو  

 و وحشت آفرین است. 

 

 بَافراخت بازو چو شاخ درخت           نخست آن سیه روز بَگشته بخت
 شاخ: شاخه / برافراخت: بلند کرد. قلمرو زبانی: 

تشبیه / بازو: مجاز از    کنایه از بدبخت / برافراخت بازو چو شاخ درخت::  برگشته بختو    سیه روز  قلمرو ادبی:

 دست / واج آرایی: تکرار صامت »خ«. 

 روز و بدبخت، بازویش را مثل شاخه درخت بلند کرد.ابتدا آن عمرو سیه قلمرو فکری:
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 علم کرد شمشیر آن اژدها          سپر بَ سر آورد شیر اله

 عَلَم کرد: بلند کرد. قلمرو زبانی: 

: استعاره از عمرو / سپر بر سر آوردن: کنایه از دفاع /  شیر اله: استعاره از حضرت علی  قلمرو ادبی: اژدها 

نکته: قافیه این بیت نادرست است و »اله« و »اژدها« با هم قافیه نمی شوند، در خوانش بیت باید »اله« را . /  کردن

 »اِلا« خواند. نظیر »پادشاه« که به ضرورت قافیه اغلب »پادشا« خوانده می شود.

 در مقابل، سپر را روی سر گرفت .   عمرو  شمشیرش را بالا برد و حضرت علی  قلمرو فکری:

 

 بخایید دندان به دندان کین           بیفشرد چون کوه پا بَ زمین
 بخایید: از مصدر خاییدن به معنی »جویدن«  قلمرو زبانی: 

دندان به دندان خاییدن: کنایه از عصبانیت / بیفشرد   /   پا بر زمین فشردن: کنایه از مقاومت و استواری  قلمرو ادبی:

 د«. »و  «»نهای   چون کوه پا بر زمین: تشبیه / واج آرایی: تکرار صامت

 .فشردهایش را به هم میگیرکرد و از عصبانیّت دندان عمرو پاهایش را محکم روی زمین جای قلمرو فکری:

 

 به هم حمله کردند باز از دو سو           چو ننمود رخ شاهد آرزو
 شاهد: زیبارو  قلمرو زبانی: 

   .رخ ننمودن شاهد آرزو: کنایه از به هدف و خواسته نرسیدن / شاهد آرزو: اضافه تشبیهی  قلمرو ادبی:

 وقتی دو مبارز نتوانستند بر هم پیروز شوند، دوباره به هم حمله کردند.  قلمرو فکری:

 

 که کم دیده باشد زمین و زمان           نهادند آوردگاهی چنان
 نهادند: به وجود آوردند. / آوردگاه: میدان جنگ  قلمرو زبانی: 

زمین، زمان: جناس / مصراع دوم: تشخیص / بیت اغراق دارد. / زمین و زمان: مجاز از مردم و کل    قلمرو ادبی:

 آفریده ها / واج آرایی: تکرار صامت »ن«

 .کس تا آن زمان مانند آن ندیده بودچنان میدان جنگی به وجود آوردند که هیچ  قلمرو فکری:

 

 تن هر دو شد از نظر ناپدید           ز بس گَرد از آن رزمگه بَ دمید 
 بردمید: بلند شد / رزمگه: مخفف رزمگاه )میدان جنگ(  قلمرو زبانی: 

 در میدان نبرد چنان گرد و خاکی برخاست که هر دو پهلوان ناپدید شدند. قلمرو فکری:
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 سر و روی مردان پر از گرد و خاک           زره لخت لخت و قبا چاک چاک
حذف فعل در پایان جمله ها    /  قبا: نوعی جامه جلوباز که دو طرف جلو آن با دکمه بسته می شود.  قلمرو زبانی: 

 ]شد[.  ]شد[... سر و روی مردان پر از گرد و خاک و قبا چاک چاک به قرینه معنوی: زره لخت لخت ]شد[

 جناس  سر و روی: مجاز از تمام بدن دو مبارز / خاک، چاک:  قلمرو ادبی:

 .صورت آن دو، پر از گرد و خاک شده بودپاره شد و سر و ها پارهتکه و لباسزره ها تکه قلمرو فکری:

 

 9ز هم رد نمودند هفتاد حرب          چنین آن دو ماهر در آداب ضرب
 ضرب: زدن، کوفتن / حرب: جنگ و نزاع  قلمرو زبانی: 

 حرب، ضرب: جناس / حرب: مجاز از جنگ  قلمرو ادبی:

این گونه آن دو جنگجوی ماهر با آداب جنگاوری توانستند ضربات زیاد حریف را از یکدیگر   قلمرو فکری:

 دفع کنند. 

 

 نهنگِ یمِ قدرتِ حق، علی           شجاعِ غصنفر، وصیِ نبی
 غضنفر: شیر / یم: دریا  قلمرو زبانی: 

واج آرایی: مصوت   /تشبیه شده است«.    به شیر شجاع و نهنگ دریای حق  حضرت علی:»تشبیه  قلمرو ادبی:

 « اِکوتاه »

)این   ، او که در دریای قدرت الهی مانند نهنگی بزرگ بود. ... شیر شجاع، آن جانشین پیامبرآن    قلمرو فکری:

 بیت و بیت بعدی موقوف المعانی اند.( 

 

 که شد ساخته کارش از زهر چشم          چنان دید بَ روی دشمن ز خشم
چشم: مجاز از نگاه / کارش ساخته شد: کنایه از اینکه کارش به پایان رسید. / زهر چشم: کنایه از    قلمرو ادبی:

 نگاه تند / خشم، چشم: جناس / واج آرایی: تکرار صامت »ش« 

 .چنان نگاهی به عمرو انداخت که در اثر همان نگاهِ خشمگینانه، کار عمرو ساخته شد قلمرو فکری:

 
حرب در این بیت به  -1:  که  دریافت  توان   می   تامل  اندکی  با.  اند  شده  بیت   معنی   سستی   و   ضعف   سبب شده،  جا  به  جا  سهواً   قافیه،  ژهدر این بیت، به نظر می رسد دو وا  جالب است بدانید:  -  9

  »جنگ« است و چون جنگیدن در قدیم آداب خاصی داشت، پس ترکیب »آداب حرب« درست و منطقی است. کمااینکه شیخ اجل در بوستان می فرماید:    معنای مطلق

 حرب  آداب آموزم در  رستم به          ضرب و طعن  وهمن آنم که در شی

 بنابراین طبق اسلوب کلام، منطقی می نماید این بیت به شکل باشد:  در مصراع دوم اگر »ضرب« قافیه باشد عدد و معدد درست در کنار هم قرار می گیرند: هفتاد ضرب: هفتاد ضربه.

 ز هم رد نمودند هفتاد ضرب          چنین آن دو ماهر در آداب حرب

 «نصراله احمدی مهر»
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 پی سر بَیدن بیفشرد پا          بَ افراخت پس دست ِ خیبر گشا

 آن را گشود.   خیبر: نام قلعه ای است که حضرت علی قلمرو زبانی: 

 / بیفشرد پا:   دست خیبرگشا: تلمیح به ماجرای فتح قلعه خیبر و کَندن درِ آن توسط حضرت علی  قلمرو ادبی:

کنایه از نیرومند / دست، پا، سر: مراعات    کُشتن / خیبرگشا:کنایه از اقدام کردن و اصرار / سر بریدن: کنایه از  

 .نظیر

 سپس دستان قدرتمند و خیبرگشایِ خود را بلند کرد و تصمیم گرفت سر او را از تن جدا کند.  قلمرو فکری:

 

 بینداخت شمشیر را شاه دین           به نام خدای جهان آفرین
 بینداخت: زد  قلمرو زبانی: 

 / واج آرایی: تکرار مصوت »آ«  شاه دین: استعاره از حضرت علی  قلمرو ادبی:

 با ذکر نامِ خدا، شمشیر را بر گردن عمرو فرود آورد.  حضرت علی  قلمرو فکری:

 

 به سر کوفت شیطان دو دست دریغ           چو شیر خدا راند بَ خصم تیغ
 خصم: دشمن  / چو: حرف ربط )وقتی( قلمرو زبانی: 

 به سرکوفت: کنایه از اظهار درماندگی و ناراحتی  / شیرخدا استعاره از حضرت علی  قلمرو ادبی:

شمشیر را بر گردن عمر فرود آورد، شیطان بر سر خود زد و افسوس    در آن هنگام که علی  قلمرو فکری:

 خورد.

 

 تپیدند بت خانه ها در فرنگ          پرید از رخ کفر در هند رنگ
 تپیدن: بی قراری و اضطراب نمودن، لرزیدن از ترس   قلمرو زبانی: 

تپیدند بت خانه ها در فرنگ: تشخیص / هند: مجاز از سرزمین کفر در    /   رخ کفر: اضافه استعاری  قلمرو ادبی:

رنگ از رخ پریدن: کنایه از   /  فرنگ: مجاز از سرزمین کفر درمغرب زمین / فرنگ، رنگ: جناس  /  مشرق زمین

 ترسیدن. 

 ها به لرزه درآمدند.خانهکافران به شدت ترسیدند و بت با ضربه علی  قلمرو فکری:

 

 در آورد از پای، بی سر تنش          غصنفر بزد تیغ بَ گردنش
 مرجع ضمیر »ش«: عمرو قلمرو زبانی: 
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 .گردن، پا، تن، سر: مراعات نظیر / از پای در آوردن: کنایه از کشتن، نابود کردن  قلمرو ادبی:

 .با شمشیر بر گردن او زد و سرش را از تن جدا کرد و او را کُشت حضرت علی  قلمرو فکری:

 

 سر عمرو صد گام از تن پرید           دم تیغ بَ گردنش چون رسید
 دم تیغ: لبه شمشیر / چون: وقتی که قلمرو زبانی: 

 صد: نماد کثرت  / بیت اغراق دارد / گردن، سر، تن: مراعات نظیر  قلمرو ادبی:

 . وقتی لبۀ شمشیر به گردن عمرو رسید، سرش صد متر دورتر پرتاب شد قلمرو فکری:

 

 بزد بوسه بَ دست او جبرئیل          چو غلتید در خاک آن ژنده فیل
 ژنده: بزرگ، عظیم  قلمرو زبانی: 

 دست بوسیدن: کنایه از تشکر   /  در خاک غلتیدن: کنایه از کشته شدن  /  ژنده فیل: استعاره از عمرو قلمرو ادبی:

  .و تقدیر، بزرگ داشتن

 بوسه زد.  ی تقدیر و تشکر بر دستان علیوقتی عمرو کشته شد، جبرئیل به نشانه قلمرو فکری:

 

 شعر خوانی: وطن 
 ایران و نام آورم          ز نیروی شیران بود گوهرم منم پورِ 

 گوهر: نژاد / پور: پسر  قلمرو زبانی: 

   .شیران: استعاره از مردان بزرگ و سرشناس   قلمرو ادبی:

 ام. اصل و نژاد من ریشه در پهلوانان نیرومند این کشور دارد. من ایرانی و پرآوازه قلمرو فکری:

 

 که با او چنین است پیمان من       کنم جان خود را فدای وطن    
 او: وطن قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار صامت »ن«  / جان: مجاز از وجود / پیمان بستن با وطن: تشخیص  قلمرو ادبی:

 ام که جانم را فدای آن کنم. با وطنم پیمان بسته قلمرو فکری:
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 مردانگی ست دفاع از وطن، کیشِ فرزانگی ست          گذشتن ز جان، رسم 

 فرزانگی: خردمندی / کیش: آیین، مذهب   قلمرو زبانی: 

 کنایه از ایثار و جافشانی  جان: مجاز از وجود / از جان گذشتن:  قلمرو ادبی:

های جوانمردی دفاع از وطن از اصولِ دانایی و خردمندی است و فدا کردنِ جان برای وطن از نشانه  قلمرو فکری: 

 است.

 

 به یزدان، که بدتر ز اهریمن است           دشمن میهن استکسی کز بدی، 
 ]سوگند می خورم[.  حذف فعل به قرینه معنوی: به یزدان قلمرو زبانی: 

 هر کس از روی بد ذاتی با وطن دشمنی می کند، به خدا قسم از شیطان بدتر است. قلمرو فکری:

 

 به چشمان من کیمیا خاک توست           مرا اوج عزّت در افلاک توست
را: فک اضافه )اوج عزتِ من( / کیمیا: ماده ای فرضی که به گمان پیشینیان، فلزاتی مانند مس و   قلمرو زبانی:

 قلع را به طلا و نقره تبدیل می کند. 

 چشمان: مجاز از نگاه   /«. خاک تو مانند کیمیا استتشبیه:»  قلمرو ادبی:

اوج شکوه و سربلندی من در زیر آسمان تو به دست می آید و در نزد من خاکِ تو بسیار ارزشمند   قلمرو فکری: 

 است.

 

 به خون من آن ذّره آغشته باد          رَود ذّره ای گر ز خاکت به باد
  باد )فعل دعایی(: جناس همسان / به باد رفتن چیزی: کنایه از نابودی و از دست رفتن آن   ،)هوا(   باد  قلمرو ادبی:

 .ذره: مجاز از مقدار اندک/  به خون من آغشته باد: کنایه از جان فشاندن /

ای وطن! اگر کسی بخواهد یک وجب از خاک تو را بِبَرد، بدان که من در برابر او می ایستم و با    قلمرو فکری:

 خونم از تو محافظت می کنم.
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 درس پانزدهم: کبوتر طوق دار
ه بود که از عکسِ ریاحینِ او،   یدی خوش و مرغزاری نَزِ  آورده اند که در ناحیتِ کشمیر مُتَصَّ

 پَرِ زاغ چون دُم طاوُوس نمودی و در پیش جمال او دمِ طاوُوس به پر زاغ مانستی. 
جمعِ ریحان،  :متصیّد: شکارگاه / ریاحین / عکس: انعکاس / انداند: حکایت کرده آورده  قلمرو زبانی: 

خوشبو / ناحیت: ناحیه، سرزمین / مرغزار: سبزه زار / نزه: با صفا، خوش آب و هوا، خرم / مانستی: شبیه  هایگل

 کشمیر: ناحیه ای بین هند و پاکستان   / بود

  تشبیه پر زاغ به دُم طاووس و دم طاووس به پر زاغ / زاغ: نماد زشتی / طاووس: نماد زیبایی /  قلمرو ادبی:

 .اغراق در توصیف زیبایی مرغزار

 زاری خوش و خرّم و باصفا وجود  اند که در ناحیۀ کشمیر، شکارگاه و سبزهحکایت کرده قلمرو فکری:

داشت که از انعکاس و بازتاب گیاهان خوشبوی آن، پَر سیاه و زشت کلاغ همانند دُمِ طاووس، رنگارنگ و زیبا 

  زار، همچون پَرِرسید و دُمِ طاووس )که نماد رنگارنگی و زیبایی است( در مقایسه با زیباییِ آن سبزهبه نظر می

 شد.زاغ، سیاه و زشت دیده می

 

فشان لاله در وی، چون چراغی          ولیک از دُودِ او بَ جانش داغی   دِرَ
 دِرَفشان: درخشان  قلمرو زبانی: 

 لاله درخشان چون چراغی: تشبیه / داغ: استعاره از سیاهی درون لاله   قلمرو ادبی:

های لاله، درخشید و از دودِ آن چراغ، وسط گلبرگلاله مانند چراغی می زار، گُلدر آن سبزه قلمرو فکری:

 سیاه شده بود. )اشاره به سیاهی درون گل لاله( 

 

مرُد جام بادهچو بَ شاخ           شقایق بَ یکی پای ایستاده  زُ
 باده: شراب / زمرد: سنگ قیمتی به رنگ سبز قلمرو زبانی: 

  )مصراع اول به مصراع دوم تشبیه شقایق بر یکی پا ایستاده: تشخیص / بیت تشبیه مرکب دارد.  قلمرو ادبی:

 شده است.( 

ای از زمرّدِ سبز گل شقایق بر ساقۀ خویش ایستاده بود، انگار که جامی از شراب بر روی پایه قلمرو فکری:

 رنگ قرار گرفته است.
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کاری بسیار و اختلاف صیادان آنجا متواتر؛ زاغی در حوالی آن بَ درختی بزرگ گَشن خانه   و در وی ش

 ناگاه صیادی بدحالِ خشِن جامه، جالی بَ گردن و   داشت نشسته بود و چپ و راست می نگریست. 
 عصایی در دست، روی بدان درخت نهاد. بترسید و با خود گفت: این مرد را کاری افتاد که می آید و 

 نتوان دانست که قصدِ من دارد یا از آنِ کسِ دیگر من باری جای نگه دارم و می نگرم تا چه کند.
  پر شاخ و برگ / اختلاف: در جمله اول و دوم حذف فعل »بود« به قرینه معنوی / گَشن: انبوه، قلمرو زبانی: 

  متواتر: پی در پی، پیاپی / این مرد را کاری افتاد: برای این مرد / شکار: صید دام و تور /جال:   /  رفت و آمد

 کاری پیش آمد / جای نگه دارم: منتظر بمانم، در جای خود می مانم / باری: به هر روی

 روی نهادن: کنایه از رفتن   قلمرو ادبی:

  جا رفت و آمددر آن مرغزار، صید و شکار فراوانی وجود داشت و شکارچیان، پیاپی در آن قلمرو فکری:

داشتند. زاغی در اطراف آن مرغزار بر روی درختِ بزرگ و انبوهی )پر شاخ و برگی( خانه داشت. نشسته بود و  

  حال و بدلباسی، دامی بر پشت و عصایی درکرد. ناگهان، شکارچیِ آشفتهاین طرف و آن طرف را نگاه می

  دست، به سمت درخت، حرکت کرد. زاغ ترسید و با خود گفت:»این شکارچی در صددِ انجام کاری به این

 مانم وجا میتوان فهمید که قصدِ شکارکردنِ مرا دارد یا کس دیگری. به هرحال من همینآید و نمیطرف می

 . دهد«کنم که چه کاری انجام مینگاه می

 

 صیاد پیش آمد و جال باز کشید و حبّه بینداخت و در کمین بنشست. ساعتی بود؛ قومی کبوتران بَسیدند و سر ایشان 
وقه گفتندی و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی  چندان که دانه بدیدند، غافل وار   کبوتری بود که اورا مطَ

 فرود آمدند و جمله در دام افتادند و صیاد شادمان گشت و گرازان به تک ایستاد. ایشان را در ضبط آرد و کبوتران  
 اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید. مطوقه گفت: جای مجادله نیست، چنان باید که همگنان، استخلاص  
 یاران را مهمتر از تخلّص خود شناسند و حالی، صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جای 

 بَکندند و سر خویش گرفت و صیاد در  بَگیریم که رهایش ما در آن، بَ است. کبوتران فرمان وی بکردند و دام
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 آن امید که آخر درمانند و بیفتند. و زاغ با خود اندیشید که بَ اثر ایشان بَوم و معلوم گردانم که فرجامِ  پی ایشان ایستاد.
 کار ایشان چه باشد که من از مثْلِ این واقعه ایمن نتوانم بود و از تجارب بَای دفع حوادث، سلاح ها توان ساخت. 

  /  مطوقه: طوق دار / حبّه: دانه / استخلاص: رهایی جستن، رهایی دادن / سر: رئیس جال: دام / قلمرو زبانی: 

  به ناز و تکبر راه رفتن / خرامان، گُرازان: / تخلص: رهایی / غافل وار: از سر غفلت / ساعتی بود: مدّتی گذشت

  /  گرازان به تگ ایستاد: شادمان و با غرور شروع به دویدن کرد. / مطاوعت: فرمان برداری /  تگ : دویدن

  جمله:  /  تعاون: یکدیگر را یاری رساندن / بازکشید: پهن کرد / صواب: درست، صلاح / همگنان: همگان، همه

  اضطراب: پریشانی و آشفتگی / مجادله: جدال و ستیزه  / همه / در ضبط آوردن: گرفتن / مرجع »ایشان«: کبوتران

 درمانند: درمانده شوند. / بر اثر: به دنبال  / قوت: نیرو / رهایش: آزادی، نجات /

  سر خویش گرفتن: کنایه از دنبال کار خود رفتن / تشبیه: تجارب مانند سلاحی است برای دفع  قلمرو ادبی:

  .هاناگواری 

)مدّتی  صیّاد جلو آمد و دام را گسترد و دانه ریخت و در کمین نشست. مدّتی منتظر ماند. قلمرو فکری:

گفتند و در اطاعت و  می دار()طوق گذشت( تعدادی کبوتر رسیدند. رئیس آنان کبوتری بود که به او مطوّقه

ها را دیدند، ناآگاهانه پایین آمدند و که دانهکردند( همینگذراندند. )زندگی میفرمانبرداری از او، روزگار می 

همگی در دام گرفتار شدند و شکارچی خوشحال شد و خرامان و متکبرانه شروع به دویدن کرد تا کبوترانِ 

مطوّقه گفت:»اکنون  نمودند.کردند و هرکدام برای رهایی خود تلاش میتابی میگرفتار را بگیرد. کبوتران بی

اکنون  درست  تر بدانند.باید همگی نجات و رهایی یاران را از رهایی خود مهم زمان جدال و ستیزه نیست؛

)مصلحت( آن است که همه با هم همکاری کنید و تلاش نمایید که دام را از زمین بلندکنیم؛ زیرا رهایی ما 

کبوتران فرمان مطوقّه را اطاعت کردند و دام را از زمین بلند کردند و راه خود را در  . وابسته به این کار است«

ها کرد به این امید که عاقبت خسته شوند و بر زمین بیفتند. و زاغ نیز با پیش گرفتند و صیّاد شروع به تعقیب آن

دشد که من نیز ممکن است که به ها چه خواهها بروم و بفهمم که سرانجامِ کار آنخود فکرکرد که به دنبال آن

 توان برای دفع و دور کردن حوادث ناگوار، به عنوان سلاحیها میهای گرفتار شوم و از تجربچنین حادثه

 استفاده کرد.

 

 و مطوقه چون بدید که صیاد در قفای ایشان است، یاران را گفت: این ستیزه روی در کار ما به جد 
 طریق آن است که سوی آبادانی ها و درختستان ها . است و تا از چشم او ناپیدا نشویم دل از ما بَنگیرد 

 رویم تا نظر او از ما منقطع گردد، نومید و خایب بازگردد که در این نزدیکی موشی است از دوستان من،  
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 او را بگویم تا این بندها ببرُد. کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند و صیاد بازگشت. 

 ستیزه روی: بی شرم، گستاخ و پر رو / خایب: / قفا: پشت گردن، به دنبال  / مطوقه: طوق دار قلمرو زبانی: 

 ناپیدا: ناپدید / / به جد: جدّی / راه تافتن: تغییر مسیر دادن /  امام: راهنما، پیشوا / اشارت: نظر، پیشنهاد / ناامید

 درختستان: باغ / منقطع: بریده، قطع شده / بند: ریسمان  / اشارت: دستور 

 .مجاز از نگاه / از کسی دل برگرفتن: کنایه از دل کندن، قطع علاقه کردن چشم:  قلمرو ادبی:

مطوّقه وقتی که دید صیّاد به دنبال آنان است، به یاران خود گفت: »این صیّادِ گستاخ و پُررو در   قلمرو فکری:

ها و  کند. چاره آن است که به سمت آبادیکارِ تعقیبِ ما، جدّی است و تا از چشمِ او دور نشویم ما را رها نمی

کند زگردد؛ زیرا در این حوالی موشی زندگی میبهره باجاهای پُردرخت برویم تا دیگر ما را نبیند و ناامید و بی

کبوتران توصیه و نظر او را سرمشق خود قرار دادند.  .گویم که این بندها را ببُرد«که از دوستان من است. به او می

 ی او عمل کردند( و تغییر مسیر دادند و صیّاد نیز برگشت.)به توصیه

 

گاه داشتند و جمله بنشستند و آن موش را زبَا نام    مطوقه به مسکن موش رسید. کبوتران را فرمود که: فرود آیید. فرمان او ن
بود، با دهای تمام و خرد بسیار، گرم و سرد روزگار دیده و خیر و شر احوال مشاهدت کرده. و در آن مواضع از جهت 
 گریزگاه روز حادثه صد سوراخ ساخته و هریک را در دیگری راه گشاده و تیمار آن فراخور حکمت و بَ حسب مصلحت 

 بشناخت و به تعجیل بیرون آمد.  کیست؟ نام بگفت؛ :بداشته. مطوقه آواز داد که: بیرون آی. زبَا پرسید که
تیمار   از جهتِ: برای / / »را« فک اضافه / دها: زیرکی / مواضع: جای ها آن موش را زبرا نام بود: قلمرو زبانی: 

  مسکن: خانه / فرمان نگاه داشتن: فرمان بردن / جمله: همگی / گریزگاه: جای گریز /  / بداشته: مواظبت کرده

 .تیمار: مواظبت، مراقبت / آواز داد: فریاد زد / تعجیل: شتاب / فراخور: شایسته / بر حسب: مطابق 

: کنایه از جهان دیده و با تجربه / گرم، سرد: تضاد / خیر، شرّ: تضاد / دیدن گرم دیدهگرم و سرد   قلمرو ادبی:

 و سرد: حس آمیزی

فرمان او را اجرا  .مطوّقه به محل سکونتِ موش رسید. به کبوتران فرمان داد که:» فرود بیایید« قلمرو فکری:

ی زیادی کسب کردند و همگی بر زمین نشستند و نام آن موش، زِبرا بود، که بسیار زیرک و عاقل بود و تجربه

  بود و در آن جایگاه برای فرار در روز حادثه، صد سوراخ )دالان(کرده بود و بد و خوبِ روزگار را تجربه کرده

ها را به هم متّصل نموده بود )هر یک به دیگری راه داشت( و بر حسب علم و دانش و  ی آندرست کرده و همه

 مطوّقه نام ؟کرد. مطوّقه صدا زد که:»بیرون بیا«. زبرا پرسید که:»تو کیستی« ها[ مواظبت میمصلحت ]از آن راه

 خود را گفت؛ موش او را شناخت و به سرعت بیرون آمد.
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 چون او را در بند بلا بسته دید، زهاب دیدگان بگشاد و  بَ رخسار جوی ها بَاند و گفت: ای دوست عزیز و رفیق موافق، تو  
 را در این رنج که افکند؟ جواب داد که: مرا قضای آسمانی در این ورطه کشید. موش این بشنود و زود در بَیدن بندها ایستاد 
 که مطو ِقه بدان بسته بود. گفت: نخست از آن یاران ِ گشای. موش بدین سخن التفات ننمود. گفت ای دوست،  

 این حدیث را مکرر می کنی؛ مگر تورا به نفس خویش حاجت نمی باشد و آن :ابتدا از بَیدن ِ بند ْ اصحاب اولیتر. گفت
 را بَ خود حقی نمی شناسی؟ گفت: مرا بدین ملامت نباید کرد که من ریاست این کبوتران تکفل کرده ام و ایشان را 
از آن روی بَ من حقی واجب شده است و چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و  

 مظاهرتِ ایشان از دست صیاد بجستم، مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا  
 رسانید. می ترسم که اگر از گشادن عقده های من آغاز کنی، ملول شوی و بعضی از ایشان در بندِ بمانند و چون من بسته  

گام بلا  ( اگرچه ملالت به کمال رسیده باشد )باشم  اهمال جانب من جایز نشمری و از ضمیر بدان رخصت نیابی، نیز در هن
 طاعنان مجال وقیعت یابند.  شرکت بوده است، در وقت فرَاغ موافقت اولیتر، و الا

  زهاب دیدگان: / موافق: همراه ، همفکر / زهاب: آبی بود که از سنگی یا از زمینی می جوشد. قلمرو زبانی: 

  نَفس: جان / / تر: شایسته تراولی / التفات: توجه قضا: سرنوشت / / چشمۀ چشم / ورطه: مهلکه، خطر و دشواری

  مناصحت: اندرز دادن / معونت: یاری / مظاهرت: یاری کردن، پشتیبانی / مواجب: تکفّل: عهده دار شدن /

 ملول: سست و ناتوان / سیادت: بزرگی، سروری / عُقده: /  اعمالی که انجام آن بر شخص واجب استوظایف و 

 فراغ: آسودگی / طاعن: عیب جو، / اهمال: کوتاهی، سهل انگاری / ضمیر: باطن / رخصت: اجازه /  گره

 به ستوه آمدن، ضعف و خستگی  ملالت: آزردگی، / وقیعت: سرزنش، بدگویی /  مجال: فرصت /  سرزنشگر

 بند بلا: اضافه تشبیهی / زهاب دیده: اضافه تشبیهی / جوی: استعاره از اشک / زهاب: مجازاً اشک  قلمرو ادبی:

 : اغراقبراندها بر رخسار جوی /

وقتی مطوّقه را در دام بلا گرفتار دید، شروع به گریستن کرد و اشک بر روی صورتش جاری  قلمرو فکری:

 سرنوشت»؟ مطوّقه جواب داد که:«ای دوست عزیز و رفیق همراه، چه کسی تو را گرفتار کرد»شد و گفت:

آسمانی، مرا به این مهلکه )جای خطرناک( کشاند. موش این حرف را شنید و به سرعت مشغول بریدن بندهایی 

موش به این حرف او توجّه  .شد که مطوّقه با آن بسته شده بود. مطوّقه گفت:»ابتدا بندهای یارانم را باز کن«
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  موش .)بهتر است( که ابتدا بندهای یارانم را باز کنی« نکرد. مطوّقه گفت:»ای دوست، سزاوارتر است

کنی. آیا تو به جان خود محتاج نیستی و برای نفس و جان خود ارزشی و دائم این سخن را تکرار می»گفت:

نباید مرا به دلیل این کار سرزنش کرد، زیرا من ریاست این کبوتران را عهده دار شده »گفت: ؟«حقّی قائل نیستی

حقوق مرا ادا کردند و به   ام و آنها به این دلیل، حقّی بر گردن من دارند. چون کبوتران با پیروی و اندرزپذیری،

ام به عنوان   من نیز باید وظایف رهبری را انجام دهم و به وظیفه یاری و پشتیبانی آنان از دست صیّاد نجات یافتم،

  ترسم که اگر ابتدا گره های مرا بازکنی، سست و ناتوان شوی وسرور و بزرگ این گروه، عمل کنم. و می

تعدادی از کبوتران در دام، باقی بمانند ولی اگر من بسته باشم، حتّی اگر بسیار خسته و آزرده شده باشی، در حقّ 

 ایم،شوی. همچنین در هنگام بلا و گرفتاری با هم بودهکنی و قلباً به آن راضی نمیانگاری نمیمن سستی و سهل

جویان، فرصت پس شایسته است که در زمانِ آزادی و آسایش نیز با هم موافق و همراه باشیم وگرنه عیب

 . «کنندسرزنش و بدگویی پیدا می 

 

 موش گفت:»عادت اهل مکرمت این است و عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و 
 و آن گاه به جدّ و  «.سیرت ستوده در موالات تو صافی تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید

وقه و یارانش مطلق و ایمن بازگشتند.   رغبت بندهای ایشان تمام ببرید و مُطَّ
موالات: با کسی  / مودّت: دوستی، محبت / ارباب مودّت: دوستداران اهل مکرمت: جوانمردان / قلمرو زبانی: 

 . بی غش، خالص صافی: پاک،  / مطلق: رها شده، آزاد / ثقت: اطمینان، خاطرجمعی / دوستی و پیوستگی داشتن

 روشِ نیک وگونه است و با این صفت و عادت و شیوۀ نیکان و بزرگان این» موش گفت: قلمرو فکری:

. )تو را بیشتر دوست خواهند داشت و به  «گردد ترمیپسندیده، دوستی و اطمینان خاطر یاران نسبت به تو خالص

گاه با جدّیّت و علاقه، تمامِ بندهای آنان را برید و دوستانش وفاداری تو اطمینان بیشتری خواهند کرد( و آن

 آزاد و در امان برگشتند. 

 

 گنج حکمت: مهمان ناخوانده
 آورده اند که وقتی مردی به مهمانی »سلیمان دارانی« رفت. سلیمان آنچه داشت از  

 نان خشک و نمک در پیش او نهاد و بر سبیل اعتذار این بر زبان راند: 

 گفتم که چو ناگه آمدی، عیب مگیر          چشم تر و نان خشک و روی تازه
 مهمان چون نان بدید، گفت: »کاشکی با این نان، پارهای پنیر بودی«. سلیمان  
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 .برخاست و به بازار رفت و ردا به گرو کرد و پنیر خرید و به پیش مهمان آورد

 مهمان چون نان بخورد، گفت:»الحمدللّه که خداوند، عز ّو جل، ما را بر آنچه قسمت 

 کرده است، قناعت داده است و خرسند گردانیده«. سلیمان گفت:»اگر به داده خدا  

 قانع بودی و خرسند نمودی، ردای من به بازار به گرو نرفتی«.

 »جوامع الحکایات و لوامع الروایات، محمد عوفی«

 ردا: بالاپوش، عبا /  اعتذار: عذرخواهی / پاره ای: تکه ای، مقداری قلمرو زبانی: 

 نان وپنیر و نمک: مراعات نظیر  قلمرو ادبی:

 از راه عذر خواهی این بیت را خواند. بر سبیل اعتذار این بر زبان راند: قلمرو فکری:

 

 درس هفدهم: خاموشی دریا
 سپاسگزاری کن، اما چراغدان را   - به خاطر روشنایی - ازشعله
 از یاد مبر. - که همیشه صبورانه در سایه می ایستد، -هم 

 چراغدان: جایی یا ظرفی که در آن چراغ بگذارند. قلمرو زبانی: 

گزاری کردن: تشخیص / شعله: نماد آگاهی و انسان های خدمتگزار که تلاششان  از شعله سپاس  قلمرو ادبی:

کنایه از پنهان شدن / صبورانه ایستادن    چراغدان: نماد انسان های نیکوکارِ گمنام / در سایه ایستادن:  /  دیده می شود.

 چراغدان: تشخیص

در عرصه خدمت رسانی، معمولاً گروه سودرسان ها به چشم نمی آیند و ما سودها و خوشی هایی   قلمرو فکری:

را که از آنها به ما می رسد، لمس می کنیم. پس آنگاه که بهره مند می شویم. یادمان نرود این نور و روشنایی از 

 چراغ هایی است که روشنایی اش را مدیون آنها هستی.

 

 نمی بینی. -ستاره ها را هم  -که آفتاب را ندیده ای  -گریه کنی اگر 
 آفتاب: استعاره از نعمت ها و موقعیت های بزرگ / ستاره: استعاره از نعمت های کوچک   قلمرو ادبی:

اگر آفتاب باشد، ستاره ها به چشم نمی آیند؛ شاعر از این تصویر و واقعیت علمی، معنا و مضمون   قلمرو فکری:

گوید: می  کند؛  می  خلق  های »زیبایی  واقعیت  دیدن  از  بپوشد  آشکار  و  بزرگ  واقعیتی  به  را  چشمانش  آنکه 

 . «کوچکتر از آن البته محروم می ماند

 

 پرنده در آسمان آواز - و چارپا روی خاک هیاهو می کند و -ماهی در آب خاموش است 
 موسیقی آسمان را در خود دارد. -هیاهوی خاک و  -اما خاموشی دریا و  -آدمی  - می خواند
 امّا: حرف ربط قلمرو زبانی: 
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تشخیص / خاموشی، هیاهو: تضاد / خاک )اولی(: مجاز   :آواز خواندن پرنده،  خاموش بودن ماهی  قلمرو ادبی:

دریا: مجاز از موجودات دریایی / خاک )دومی(: مجاز از موجودات زمینی / آب: مجاز از   /  از خشکی، زمین

 دریا / آسمان )دومی(: مجاز از پرندگان 

کنند، ویژگی خاص خود را دارند هریک از موجوداتی که در آب، خشکی و آسمان زندگی می  قلمرو فکری:

ی  )اشاره به برتری انسان نسبت به بقیّه  جا داراست.اما انسان موجودی کامل است و همه این ویژگی ها را یک

 موجودات و اشرف مخلوقات بودن(

 

 بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم. -بزرگ باشیم  - در فروتنی   -هنگامی که 
 کنیم و بیشتر از همه به خداوند نزدیک با تواضع و فروتنی، خود را بزرگ و بلندمرتبه می قلمرو فکری:

 ترند.(می شویم. )بزرگی در فروتنی است و افراد متواضع به خداوند نزدیک

 

 پاسخ می آید:»در رویای یک ناتوان« -  از ناممکن می پرسد:»خانه ات کجاست؟« -ممکن 
  .حذف فعل در آخرین جمله به قرینه لفظی: در رویای یک ناتوان ]هستم[ قلمرو زبانی: 

 ممکن می پرسد: تشخیص / ممکن، ناممکن: تضاد  قلمرو ادبی:

انجـام کارها را غیرممکن می    قلمرو فکری: ناتوان  افراد  انسانِ توانا غیرممکن نیست و فقط  هیچ کاری برای 

 های ناتوان همه چیز را غیرممکن می دانند.( دانند! )فقط انسان

 

 گنج حکمت: تجسم عشق
من به شما می گویم که زندگی، به راستی :»و او در پاسخ گفت «.با ما از »کار« سخن بگو»آنگاه برزیگری گفت:

و دانش همیشه بیهوده است؛   و شوق همیشه کور است؛ مگر آنکه دانشی باشد، تاریکی است؛ مگر آنکه شوقی باشد،

شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق   .و کار همیشه تهی است؛ مگر آنکه مهری باشد باشد،مگر آنکه کاری 

درآمیزید، و پیوسته بار وظیفه ای را بی رغبت به دوش کشید، زنهار، دست از کار بشویید؛ زیرا آن که با بی میلی،  

 «!کار، تجسم عشق است  .خمیری در تنور نهد، نان تلخی واستاندکه انسان را تنها نیمه سیر کند

 « ترجمه نجف دریابندری پیامبر و دیوانه، جبران خلیل جبران»                             

 

واستاند: دریافت می   تهی: خالی / مِهر: محبت / رغبت: میل، اراده / / برزیگر: دهقان، کشاورز قلمرو زبانی: 

 .واقعیّت درآوردنکند / تجسّم: در نظر آوردن، خیال را به 

 کنایه از کامل نیست / بار وظیفه: تشبیه / بار بر دوش کشیدن: ،شوق همیشه کور است: تشخیص  قلمرو ادبی:

 کنایه از انجام وظیفه / دست از کار شستن: کنایه از ترک کار
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: شوق و علاقه به تنهایی کافی نیست، آگاهی و  و شوق همیشه کوراست؛ مگرآنکه دانشی باشد قلمرو فکری:

 دانش هم باید باشد؛ یعنی دانش را باید پشتوانه ای برای اشتیاق خود قرار دهیم تا آن اشتیاق بتواند مؤثر باشد.

 

 : خوان عدلدرس هجدهم
 و سرزمین   -غرب از آن خداست  -شرق از آن خداست 

 آسوده در دستان خداست. -  های شمال و جنوب نیز

در دستان خدا بودن: کنایه از تحت فرمان خدا بودن / سرزمین های شمال و جنوب: مجاز از کل    قلمرو ادبی:

 جمله آخر: واج آرایی: تکرار صامت »س«  جهان /

 تمام جهان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مُلک خداوند است. قلمرو فکری:

 

   - و خوان عدل خود را بر همگان گسترده - اوست که عادل مطلق است
 او را به همین نام بستاییم، آمین  - باشد که از میان اَسمای صدگانه اش

 خوان: سفره یا طَبَقی که در آن غذا می گذاشتند. مطلق: بی شرط و قید / قلمرو زبانی: 

خوان عدل: اضافه تشبیهی / خوان گستردن: کنایه از نعمت دادن / خوان عدل گستردن: عدالت   قلمرو ادبی:

  .ورزیدن

خداوند، عادلِ مطلق و بی قید و شرط است و سفره عدالت خود را برای همه گسترانیده است.   قلمرو فکری:

 خدا نام و صفات بسیاری دارد فراموش نکنیم او را به صفت »عادل« ستایش کنیم.

 

 روح را  - بهره ای والاتر از بهر من نیست - اگر فکر و حواسم این جهانی است
 زیرا هر دم به تلاش است تا که فرا رود.  - خاک نتواند مبدل به غبارش سازد

 تغییر داده شده مبدل: دگرگون، قلمرو زبانی: 

 فکر و حواسم: مجاز از کل وجود / این جهانی: زمینی، مادی / بهر، بهره: جناس ناهمسان / دم:   قلمرو ادبی:

 مجاز از لحظه / خاک : مجاز از جسم یا دنیا / است، نیست: جناس، تضاد 

 تواند روح را به غبار  ی معنوی نخواهیم برد. مادیّات نمیاگر فکر و حواسِ ما مادی باشد، بهره قلمرو فکری:

 مبدل کند و آن را بی ارزش کند. زیرا روح متعلق به عالم بالاست و در تلاش است که از مادیات بگذرد و به  

 عالم بالا برود.

 

 آن یکی ممد   -دم فرودادن و برآمدنش؛  - هرنفسی را دو نعمت است:
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 و چنین زیبا، زندگی در هم تنیده   -  این یکی مفرح ذات؛ - حیات است، 

 و شُکر او کن به وقت رستن از رنج. - است و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج
 رستن: نجات یافتن، رها شدن  / ممد: مدد کننده، یاری دهنده / مفرح: شادی بخش، نشاط آور قلمرو زبانی: 

فرو دادن، بر آمدن: تضاد / حیات، ذات: سجع / تلمیح به بخشی از مقدمه گلستان سعدی:»هر نفسی   قلمرو ادبی:

که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر  

 . نعمتی شکری واجب«

دو نعمت وجود دارد؛ یکی هنگام فرودادن نَفَس و دیگری هنگام   کَشد،در هر نَفَسی که انسان می  قلمرو فکری:

 بیرون دادن آن. فرودادن نَفَس باعث ادامه زندگی است و بیرون دادن آن، شادی بخشِ وجود است. زندگی نیز

این گونه زیبا، از رنج و آسایش ساخته شده است. تو خدا را در همه حال، چه در زمان سختی و چه زمان آسایش  

 و راحتی شکر کن!

 

 بگذار که  -تو در کلبه و خیمه خود بازبمان  -بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم  
 و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم. -سرخوش و سرمست به دوردست ها روم 

 معتبر: محترم، ارزشمند  قلمرو زبانی: 

 پشت زین: مجاز از سیر و سفر  قلمرو ادبی:

ات بمان؛ اجازه بده شاداب تا دورترین نقطه پرواز کنم و اجازه بده من در سفر باشم و تو در خانه  قلمرو ادبی:

 آزاد و رها باشم. )سفارش به سیر در آفاق(

 

 تا به بر و بحر نشانمان  -او اختران را در آسمان نهاده 
 تا از این ره، لذت اندوزیم. -تا نگه به فرازها دوزیم  - باشند

 بر: خشکی، بیابان قلمرو زبانی: 

 بر و بحر: مجاز از همۀ جهان / بر، بحر: تضاد   قلمرو ادبی:

مان به   خداوند ستارگان را در آسمان قرار داده تا ما در بیابان و دریا مسیرمان را پیدا کنیم. تا نگاه قلمرو فکری:

 عالم بالا باشد و از سیر معنوی لذت ببریم.

 

 نیایش 
 الهی ز عصیان مرا پاک کن          در اعمال شایسته چالاک کن 

 عصیان: سرکشی  قلمرو زبانی: 
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 خدایا مرا از گناه و معصیت پاک گردان و در انجام اعمال ِ شایسته، تند و چالاک کن. قلمرو فکری:

 

 ام          سراپا ز آلودگی پاک کن به عصیان سرا پای آلوده 
 سراپا: مجاز از کل وجود   قلمرو ادبی:

 سراپای وجود من به گناه آلوده است، تو همه وجود مرا از گناه پاک کن. قلمرو فکری:

 

 دلم را بده عزم بَ بندگی          نه چون بی غمانم هوسناک کن 
 عزم: قصد   قلمرو زبانی: 

 دل: مجاز از وجود   قلمرو ادبی:

خدایا همّت بندگی خود را در دلم قرار بده و مرا مانند افرادی که به دنبال هوا و هوس می روند  قلمرو فکری:

 نگردان.

 

کافات آن بَ سرم خاک کن به خاک درت گر نیارم سجود             م
 در: درگاه   قلمرو زبانی: 

 سجده آوردن: کنایه از اظهار بندگی / بر سر خاک کردن: کنایه از »بدبختی و نابودی«  قلمرو ادبی:

 اگر من به درگاه تو سجده نکنم، برای آن گناه مرا مجازات کن. قلمرو فکری:

 

 نشاطی بده در عبادت مرا          دل لشکر دیو غمناک کن 
 »را« در مرا: حرف اضافه )به(  قلمرو زبانی: 

 دیو: استعاره از شیطان  قلمرو ادبی:

 خدایا در عبادت و بندگی آن چنان نشاطی به من بده که شیطان غمگین شود. قلمرو فکری:

 

 به حشرم بده نامه در دست راست          ز هولم در آن روز بی باک کن 
 حشر: قیامت / هول: ترس، هراس قلمرو زبانی: 

 نامه در دست راست دادن: کنایه از »در صالحان و خوبان بودن«   قلمرو ادبی:

خدایا در روز قیامت ، نامه اعمال مرا به دست راستم بده و مرا در مقابل ترس روز قیامت، ایمن  قلمرو فکری:

 گردان.
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